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 چکیده

قَیسی تأثیرگذار در نجد شمالی بودند که قبایلی چون عَبْس، ذُبیان و  -ای از قبایل عدنانیغَطَفان مجموعه
ه و اَشجَع از آن منشعب شده بودند. گسترش و بقای حکومت به ویژه زیرمجموعه معروف آن به نام فَزارَة، مُرَّ

توان قبایل عرب متکی بود. این مقاله درصدد است دریابد مناسبات قبایل غطفانی با اموی، تا حد زیادی به 
حاکمان اموی چگونه پیش رفت و در پایان آنان را در چه موقعیتی قرار داد. در این مقاله پس از گردآوری و 

بررسی قرار  ها و قبایل غطفانی، تعامل متقابل آنان با حکومت اموی موردها، خانوادهبازشناسی شخصیت
گاه بسیار ویژه عَبْس و فَزارَه تکیهدهد که قبایل غطفانی بهاست. نتایج این مقاله نشان میشده گرفته و آشکار

مهمی برای امویان بودند و امویان علاوه بر پیوند خویشاوندی با آنان، در عرصه دیوانی و لشکری، مناصب 
های داخلی بر آنان توانستند بر شورشیان سپردند و باتکیهخیز را به غطفانحساسی در مناطق مرزی و شورش

 های خارجی فائق آیند.و بحران
 

ه، اَشجَع. ها:کلیدواژه  امویان و قبایل قیسی، غطفان، عَبْس، فَزارَة، مُرَّ
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 مقدمه
ای جامعه عرب های نخست هجری تا حدود بسیاری متأثر از مناسبات قبیلهرویدادهای سده

بازشناسی شناسانه به تاریخ تحولات آن، قابلاسلام است و بدون رویکرد جامعهپیش از 
کند و تحولات آن را در روند نیست؛ رویکردی که قبیله را واحد مطالعه اجتماعی تعیین می

های اجتماعی، گیرد. طبیعی است که درک وقایع بر پایه تحلیلتحولات تاریخی پی می
 نهد.ریخی در اختیار میتصویری متفاوت از پیشینه تا

است تا نشان دهد مقاله حاضر هدف خود را به بررسی قبایل غطفانی محدود کرده
هرکدام از قبایل غطفان از چه زمانی مناسبات خود را با حکومت اموی آغاز کردند؛ تعاملشان 

های فرارو چگونه سعی تا چه سطحی در ساختار قدرت ارتقا یافت و در مواجهه با چالش
بر ردند موقعیت خود را حفظ کنند. بدیهی است که بازسازی ساختار قبایل موردنظر، باتکیهک

 اطلاعات موجود در منابع، روشی است که برای شناخت قبایل غطفانی در نظر گرفته
است تا بر پایه آن امکان بررسی تعامل طرفینی قبایل غطفان با حاکمان اموی فراهم آید. شده

ف رویکرد رایج که تنها به نام والیان و فرماندهان بسنده کرده و از تبار و اساس برخلابراین
آورد، در این مقاله سعی شده تا برآیند عملکرد هر قبیله مدنظر ها سخنی در میان نمیقبیله آن

دستها در ساختار اجتماعی آنان، بررسی و تحلیل گردد. نتایج بهقرار گیرد و کنش شخصیت
کند این قبایل در تعامل خود با حاکمان اموی، برآن که مشخص میالعه علاوهآمده از این مط

از چه وزن و توانی برخوردار بودند، از این قابلیت برخوردار است که زمینه مقایسه عملکرد 
قبایل غطفانی را با یکدیگر فراهم آورد و نشان دهد روابط رقابتی یا حمایتی قبایل غطفانی با 

است. افزون بر این میزان تکیه حاکمان اموی بر قبایل گرفته رتی شکلیکدیگر به چه صو
طلبیدند، مشخص ای که قبایل عدنانی قبایل قحطانی را به هماوردی میغطفانی در دوره

 توان به عملکرد قبایل غطفان نگریست.خواهد شد و از این زاویه هم می
بااهمیت است؛ زیرا آنان  های نخستین هجریبررسی قبایل غطفانی در تحولات سده

توجهی از تاریخ عرب پیش یکی از چهار مجموعه اصلی قبایل عدنانی بودند و بخش قابل
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است. این یافته است به این قبایل اختصاصانعکاس پیدا کرده« ایام العرب»اسلامی که در 
ه، عَبْس و اَشجَع )ابنقبایل عبارت (. از زاویه جغرافیای 414ق: 1411کلبی، اند از فَزارَه، مُرَّ

تاریخی، قبایل غطفانی در آستانه ظهور اسلام، در مناطقی در شمال حجاز، از شمال شرق 
ترین قبیله غطفان به مدینه، قبیله اشجع کردند. نزدیکمدینَه گرفته تا حوالی خیبر زندگی می

بودند )بکری، تر در حوالی خیبر و فراتر از آن ساکن بود و دیگر قبایل در مناطق شمالی
هایی به شام هایی از غطفان به عراق و بخش(. در پی فتوح اسلامی، بخش1/11ق: 1413

 مهاجرت کردند.
ت. المعارفی اسهای دایرةمدخل عمدتاگرفته مطالعاتی که درباره قبایل غطفانی صورت

چاپ های کوتاهی درباره قبایل غطفانی به ، مدخلالمعارف اسلامدائرةدر ویرایش دوم 
ه )1991است. مدخل غطفان )رسیده ترتیب یوهان فوک، ( را به1991( و فَزارَه )1993(، مُرَّ

در این دایرةالمعارف، مقاله عَبْس به . انداِلا لانداو تاسرون و ویلیام مونتگمری وات نوشته
است. نشده ( و برای اشجع مدخلی تعریف103I, vol.2EI ,شده ) مدخل غطفان ارجاع داده

عمر  Algül, Gatafān).نیز مدخل غطفان، مدخل کوتاهی است ) دايرةالمعارف ديانتدر 
 استدر حدود دو صفحه به غطفان و قبایل آن پرداخته معجم قبايل العربرضا کَحّالة در 

هم مدخل کوتاهی به قبیله اَشجَع  دايرةالمعارف قرآن کريم(. در 3/888: 1994)کحاله، 
های دیوانی و شعرای ش: اشجع(. درباره شخصیت1381ت )سامانی، اسیافته اختصاص

فاتحی د )کناست که محدود بوده و تصویری از قبیله ارائه نمیغطفانی هم مقالاتی منتشر شده
-Arazi, 1993: al: عُمر بن هبیره؛1312: ابن مَیّادَه؛ یوسفی اشکوری، 1311نژاد، 

Nabigha Dhubyani; Pellat, 1986: Ibn Mayyada; Makdisi, 1986: Ibn 

Hubayraافزون بر این برخی رویدادهای مهم تاریخ غطفان مانند نبرد داحس نیز مورد .) 
: داحس؛ 1391ارتباط است )ناجی، است که به دوره این مقاله بیمطالعه قرار گرفته

Bellamy, 2004: Dahis.) 
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 قبیله عَبْس

زُهَیر عَبْسی، در دوره پیش از اسلام است. قَیس بنترین قبایل غطفان شدهعبس یکی از شناخته
ترین فرد عَبْسی در تاریخ عرب پیش از اسلام است و نبردهایش با قبیله فَزارَه از شدهشناخته

های ایام توجهی از گزارششده، بخش قابلغطفان، که به نبردهای داحس و غَبراء شناخته
اش در دوره اطلاعات انبوه از قَیس و خانواده رغماست. بهالعرب را به خود اختصاص داده

است؛ ولی خانواده برادر او حارث بنها یادی نشدهاسلامی از آندوره پیشااسلامی، در منابع 
توجهی با امویان داشتند و بنابراین بر حارث و نسل او متمرکز خواهیم زُهَیر، مناسبات قابل

 شد.
در دوره پیامبر و خلفای نخستین زندگی  رث غطفانی و فرزندانش که احتمالااز حا

کردند اطلاعی در دست نیست. دختری به نام ولادة بنت عباس، نوه حارث با عبدالملک می
 ( ازدواج کرد و مادر دو تن از حاکمان اموی یعنی ولید )حک:ه81-15 مروان )حک:بن

ذری، ؛ بلا442 ،121 ق:1411کلبی، ( شد )ابنه99-91 ( و سلیمان )حک:ه81-91
( که پیاپی پس از پدرشان 5/113سعد، ؛ ابن191: 1995خیاط، ؛ خلیفَة بن1/195: 1991

 به قدرت رسیدند.
حارث همراه با بستگانش در شهری به نام حیار خُلَیْد بننوه دیگر حارث، قَعقاع بن

سرین بود و به حیار قَعقاع )حیار بنی القعقاع( هرت یافت ش سکونت داشتند که از توابع جُند قِنَّ
صورت مادام(. عبدالملک بن مروان در آنجا زمینی را به2/321: 1995)یاقوت حموی، 

العمر، به قَعقاع واگذار کرد. اطلاعات ما از خانواده حارث در دوره عبدالملک اندک است؛ 
رسد به آن که عمده دوره عبدالملک به تثبیت دولت اموی سپری شد، به نظر می توجه ولی با

له عَبْس که شهرت بسیاری در جنگاوری داشتند، پیوند نزدیکی با عبدالملک برقرار کرده و قبی
 توان نظامی خود را وفادارانه برای اهداف عبدالملک به خدمت گرفته بودند.

صورت درخور توجهی ارتقا پیدا کرد و به مقام کاتب پس از مرگ عبدالملک، قَعقاع به
(. با توجه به این1/181: 1911یافت )طبری،  ( دسته۶6-۶6عَبدالملک )حک: ولید بن
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که مادر فرزندان عبدالملک، ولید و سلیمان، از قبیله عَبْس بود، چندان دور از انتظار نیست 
هجری همچنان از موقعیت ممتاز  99که خانواده حارث عَبْسی و دیگر عَبْسیان تا سال 

های سیاسی همواره احتمال و توطئه رقابتبرخوردار باشند. مرگ سلیمان زودهنگام بود. در 
قتل مفروض است. به هر روی با پایان دوره سلیمان، روند افولی قدرت عَبْسیان در میان امویان 

 چندان دور از انتظار نبود.
دوره عمر بن عبدالعزیز دوره کوتاهی است و اطلاعی از خانواده حارث عَبْسی به دست 

که با انتقال قدرت به دیگر فرزندان عبدالملک، موقعیت خانواده بینی کرد توان پیشنیامد. می
حارث به چالش کشیده شود و نیروهای دیگری بتوانند موقعیت نزدیک آنان به قدرت را به 

( میان ه115-111 دانیم که در دوره یزید بن عبدالملک )حک:دست بیاورند. از قضا می
بودند در این دوره به ولایت عراق  ه فَزاری که توانستههُبَیرَ خانواده حارث عَبْسی با خانواده ابن

مرورزمان ( و به5/111: 1915اثیر، ؛ ابن8/218: 1991برسند، رقابتی درگرفت )بلاذری، 
ها هم کشیده شد. قبیله فزاره رقیب جدی قبیله عَبْس در دوره این رقابت به فرزندان آن

عنوان ین بود که امویان همچنان به قبیله غطفان بهپیشااسلامی بود بنابر این اتفاق رخ داده چن
های عَبْسی های دیگری را جایگزین خانوادهنگریستند اما در دوره خود خانوادهتکیه گاه می

بر نیروهای جایگزین  ها بکاهند و بتوانند شرایط سیاسی جدید را با تکیهکردند تا از قدرت آن
 هُبَیرَة پیش نرفت.ابن تثبیت کنند اما شرایط به نفع خانواده

ھ( پس از آنکه به قدرت رسید دستور داد ابن125-115 هشام بن عبدالملک )حک:
قعقاع، نتیجه هُبَیرَه، والی عراق را دستگیر، تنبیه و زندان کنند و این مأموریت را به ولید بن
ه را برای هُبَیرَ حارث عَبْسی، سپرد. گفته شده هشام پیش از به قدرت رسیدنش، دختر ابن

هشام هُبَیرَه با ازدواج دخترش با معاویَه بنپسرش معاویَه خواستگاری کرده بود ولی ابن
ساله هشام از عرصه قدرت قَعقاع در دوره بیستهرحال رقیب فزاریِ ولید بن مخالفت کرد. به

 کنار رانده شد.به
های بخارا را فرماندهی در دوره هشام، قَعقاع ابتدا به امارت هرات رسید و جنگ با ترک
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سرین شد )طبری، 82 ،1/19: 1911کرد )طبری،  : 1911(. او مدتی بعد والی جُند قِنَّ
( تا علاوه بر حفظ قلمرو اموی در سر مرزهای 13/253ق: 1415عساکر، ؛ ابن1/231

 هجری به بیزانس 119قَعقاع در سال بیزانس، به قلمرو امویان در آن منطقه بیفزاید. ولید بن
قَعقاع نیز در دوره هشام والی (. برادر او عبدالملک بن1/113: 1911لشکر کشید )طبری، 

جُند حِمص شد و بدین ترتیب دو جُند از جندهای چهارگانه شام در اختیار والیان عَبْسی قرار 
گرفت. هشام در اواخر دوره خود درصدد بود ولید بن یزید بن عبدالملک را از ولایتعهدی 

سرش مسلمة بن هشام را جانشین خود کند که در این تصمیم خانواده قَعقاع از او عزل، و پ
 (.1/211: 1911هواداری کردند )طبری، 

ھ( شرایط به ضرر خانواده قَعقاع تغییر 121-125در دوره کوتاه ولید بن یزید )حک: 
سرین را به ابنکرد. ولید بن پرد. خانواده قَعقاع از ترس هُبَیرَه، رقیب قَعقاع سیزید اموی، جُند قِنَّ

ھ(، پدر حاکم کنونی پناه بردند 115-111 عَبدالملک )حک:هُبَیرَه به قبر یزید بنانتقام ابن
قعقاع، برادرش عَبدالملک هُبَیرَه تحویل داد. ولید بنیزید آنان را دستگیر و به ابنولی ولید بن

: 1911هُبَیرَه جان دادند )طبری، ای ابنهقَعقاع و دو تن دیگر از این خانواده زیر شکنجهبن
 ( و از صحنه کارزار اموی حذف شدند.1/113

هایی کلیدی امیه، نقشعلاوه بر خانواده قعقاع، افرادی دیگری از قبیله عَبْس در دربار بنی
 -81 داشتند. کعب بن حامد عَبْسی از طایفه بجاد، رئیس پلیس ولید بن عبدالملک )حک:

( هم به او ه99-91 (. سلیمان بن عبدالملک )حک:2/299تا: بی، بیھ( بود )یعقو91
اطمینان فراوانی داشت و او را به فرماندهی نگهبانان قصر منصوب کرد. کعب بن حامد عَبْسی 

ھ( هم نقشی کلیدی داشت 111-99: در انتقال قدرت از سلیمان به عمر بن عبدالعزیز )حک
ھ( اطلاعی در 115-111ه یزید بن عبدالملک )(. از کعب در دور1/551: 1911)طبری، 

به سمت فرماندهی  ھ( مجددا125-115) دست نیست؛ ولی در دوره هشام بن عبدالملک
 (.2/328تا: ؛ یعقوبی، بی235: 1995نگهبانان دربار رسید )خَلیفَة بن خیاط، 

ه بن شریک عَبْسی )ابنهم بی، کلزمان با ریاست پلیسی کعب بن حامد عَبْسی، قُرَّ
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هجری به امارت مصر رسید. او جانشین عَبدالله بن عبدالملک،  91( در سال 442ق: 1411
هجری بر این سمت  91( و تا سال 1/442: 1911برادر ولید بن عبدالملک شده بود )طبری، 

که قدرت به سلیمان بن عبدالملک رسید و او را عزل کرد. از قرة بن شریک باقی بود تا این
هایی درباره مواجهه او با خوارج اِباضی و مجازات آنان در اختیار است و چهعَبْسی گزارش

ة )صَفَدی،  شدنگیر خواندهبسا ستمگر و سخت ق: 1415عساکر، ؛ ابن2/111ق: 1421قُرَّ
اند که او مأمور بنای جامع فُسطاط بود؛ ( به همین دلیل بوده باشد. همچنین گفته49/311

اند د. دلیل انصراف وی را اشتغال به شرب خمر و سازوآواز دانستهولی از آن کار انصراف دا
به ضعف دلیل ارائه شده و فاصله فراوان گزارش تا رویداد، (. باتوجه5/194: 1989)زرکلی، 

بَرَز بنتوان چندان بدان اعتماد کرد. همچنین در میان اعضای قبیله عَبْس باید از خالد بننمی
(، سه ه91-81 مازن یادکرد که در دوره ولید بن عبدالملک )حک:بنییربوع عَبْسی از طایفه 

 (.13/194: 1991ماه والی دمشق بود )بلاذری، 
 

 قبیله فزاره
ساله آنان در دوره پیشااسلامی، ای میان قبایل غطفانی و نبردهای چند دههای قبیلهبه دلیل تنش

ر منابع ادبی و ایام العرب انعکاس درخوری اخبار و اشعار ذُبیان و زیرمجموعه آن یعنی فَزارَه د
مرور نام ذبیان به ای که بهگونهاست. قبیله فزارة، مجموعه بزرگی از ذبیان بود بهپیدا کرده

فراموشی سپرده شد و نام فزاره جایگزین آن گردید. طوایف این قبیله به چهار فرزند فزارة یعنی 
توجه قبیله فَزارَة ثعلبه نخستین طایفه قابلطایفه بنیبرند. عَدی، مازن، شَمْخ و ظالم نسب می

است که در دوره پیشااسلامی از موقعیتی ممتاز برخوردار بود و رهبر فَزارَه در دوره پیامبر، عُیَینَة 
 بن حصن فَزاری، از این طایفه بود.
عبدالله مَسعَدَة فزاری بود. ثعلبة در دوره اموی، عبدالله بنشخصیت برجسته طایفه بنی

آنکه پیامبر او را به وی بخشید،  در نبردهای پیامبر با فَزارَه اسیر شد و حضرت زهرا پس از
آزادش کرد. در دوره فتوح، عبدالله به شام رفت و در دمشق ماند. در نبرد صفین هم جانب 
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 (. عبدالله از سوارکاران برجسته جُند دِمَشق8/3119ق: 1424معاویه را گرفت )ابن قانع، 
گفتند می« صاحب الجیوش»رو به او بود و توانست به فرماندهی ارشد سپاه ارتقا یابد و ازاین

(. او به معاویَه بسیار نزدیک شده بود. در پی مخالفت فقها با اهدای 1/311: 1991سعد، )ابن
د. عبدالله مَسعَدَة بخشیکنیز زیباروی معاویَه به فرزندش یزید، معاویَه آن کنیز را به عبدالله بن

مَسعَدَة فزاری در اواخر دوره خلافت حضرت علی)ع(، از سوی معاویَه مأمور شده بود با بن
صد نفر به تَیماء، در شمال حجاز برود و زکات آن ناحیه را به نفع معاویَه جمع هزار و هفت

یت را پردازند، بکشد. همچنین مقررشده بود همین مأمورکند و کسانی را که زکاتشان را نمی
پس از تَیماء، در مدینَه و مکه به انجام رساند؛ ولی او در حین مأموریتش در تَیماء، با سپاهیان 

؛ 5/135: 1911شدن به شام گریخت )طبری، طالب مواجه شد و پس از زخمیابی علی بن
 (.3/311: 1915اثیر، ؛ ابن2/449: 1991بلاذری، 

سازی کرد و پس از وفات معاویَه ی یزید، زمینهمَسعَدَة فزاری برای ولایتعهدعبدالله بن
عُقبَه فزاری در سرکوب قیام مردم عنوان یکی از فرماندهان مسلم بنهجری، به 13و در سال 

: 1991زُبَیر در مکه بود )بلاذری، مدینَه حضور داشت و پس از آن در پی سرکوب ابن
سرین، اردن (. در این مأموریت، از هر کدام از جُندهای شام ی5/351 عنی دمشق، فلسطین، قِنَّ

مَسعَدَة فرمانده نیروهایی بود که از جُند دمشق و حِمص هزار نفر اعزام شده بودند و عبدالله بن
دهد که در این مأموریت روشنی نشان می(. این گزارش به2/251تا: آمده بودند )یعقوبی، بی

چهارم ، هزار نفر نیروی تحت امر داشته و یکمَسعَدَة فرمانده ارشد جُند دمشق بودهعبدالله بن
مَسعَدَة اخبار دیگری در دست نیست. نتیجه او است. از عبدالله بنکردهلشکر را هدایت می

هجری و در زمان مروان بن محمد اموی، به ولایت مصر  131مُغِیرَة بن عبدالله، در سال 
 (.11/184: 1992جوزی، ه بود )ابنبه پایان خود رسید 132رسید؛ ولی دوره امویان در سال 

های فزاری اش مُغِیرَه که از نظر زمانی بر دیگر شخصیتمسعده و نتیجهپس از عبدالله بن
خارجة فَزاری یادکرد. بر پایه این گزارش که اَسماء را از مقدم بودند، باید از خانواده اسماء بن

توان دریافت که شخصیتی ( می1/339: 1995حجر عسقلانی، اشراف کوفه معرفی کرده )ابن



 11/ یبا بدنه حکومت امو یغَطَفان -یسیعرب قَ  لیقبا وندیپ 
 

کردند. نخستین بسا عراق، از او پیروی میشده بوده و فزاریان ساکن کوفه و چهشناخته
خارجَة، مأمور شده اطلاعات از او مربوط به دوره حکومت یزید بن معاویه است. اسماء بن

عقیل را دستگیر مسلم بندهنده عُروَه مراد، پناهبود همراه با محمد بن اشعث کندی، هانی بن
( اما اسماء در پی اعتراض به 231-231ش: 1318؛ دینوری، 2/81: 1991کنند )بلاذری، 

 (.5/311: 1911زیاد با هانی، به زندان افتاد )طبری، رفتار ناشایست ابن
زیاد (، نخست با عُبَیدالله بن51/311ق: 1415عساکر، هند، دختر زیباروی او )ابن

دست نیروهای زیاد به(. در پی کشته شدن عبیدالله بن443تا: حبیب، بیابنکرد ) ازدواج
زُبیر، عبدالملک ولایت کوفه را به برادرش مروان بر ابنمختار و پس از چیرگی عبدالملک بن

عبدالملک درآمد و از او صاحب فرزندی به بِشر سپرد. در آن هنگام هند به همسری بشر بن
 15و تا حدود  11(. بِشر، شوهر دوم هند، از سال 111: 1983حزم، نام عبدالملک شد )ابن

های قَیسی کلبی، از همسرش خواسته والی کوفه بود. در این مدت هند متهم شد که در درگیری
گونه آتش های خود را از قبیله کلب بگیرند و اینسران فَزارَه را تشویق کند تا انتقام خون

ور نگاه دارد. هنگامی که برای نی با قبایل قحطانی را شعلههای میان قبایل عدنادرگیری
ل است، برادرش بشر را از ولایت کوفه عزها را گرفتهعبدالملک ثابت شد که بشر جانب فزاری

 کرد و وی یک سال پس از عزل از دنیا رفت.
یوسف ثقفی والی جدیدتر عراق ازدواج کرد هجری با حجاج بن 15هند در حدود سال 

اسماء، برادر همسر خود را به (. در پی این ازدواج، حجاج، مالک بن443تا: حبیب، بی)ابن
نجه کرد دلیل خیانت در اموال، زندانی و شکولایت اصفهان گمارد اما مدتی بعد او را به

(. با تیره شدن روابط حجاج با خانواده اسماء، هند از 11/148ق: 1415)ابوالفرج اصفهانی، 
( و به نشان از شادمانی خود، ده هزار 111حزم، ؛ ابن443تا: حبیب، بی)ابن او طلاق گرفت

خلکان، بود )ابن درهم مهریه پرداختی حجاج را به پیکی بخشید که خبر طلاق را برای او آورده
های هند با والیان عراق )عبیدالله بن زیاد، بشر بن عبدالملک (. در مجموع ازدواج2/44تا: بی

 وقعیت و قدرت این خاندان را از عراق فراتر نبرد.و حجاج( م
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است. عبدالملک، پسر هند از ابیه، رویدادی ثبت نشدهدرباره فرزندان هند از زیاد بن 
هجری از طرف پسرعمویش، مسلمة بن عبدالملک  113تا  111بشر بن عبدالملک، از سال 

ید ملک پس از آنکه به قدرت رسکه والی عراق بود به ولایت بصره رسید. ولی یزید بن عبدال
هُبَیرَه فَزاری سپرد؛ ولی مشخص نیست که در زمان او را نیز عزل کرد و ولایت عراق را به ابن

او که از مادر به فزارة  . احتمالااستهُبَیرَه، چه اتفاقی برای عبدالملک بن بشر افتادهابن
های بشر )نوهحَکَم فرزندان عبدالملک بنهُبَیرَه مانده باشد. اَبان و رسید، جزو حواشی ابنمی

های پایانی دوره اموی، در شمار سپاهیان عراق بودند و کشته شدند هند( در حوادث سال
 (.15/331ق: 1415؛ ابن عساکر، 315ش: 1318)دینوری، 

سعد از فَزارَه پرداخت. در طایفه بنیتوان به طایفه بنیثعلبه از فزاره، میپس از طایفه بنی
است. هُبَیرَه نقشی متفاوت و ماندگار در دوره اموی ایفا کردهشده ابنعد، خانواده شناختهس

هُبَیرَه در امور نظامی و دیوانی جزو سرآمدان قبایل غطفان هُبَیرَة فَزاری، معروف به ابنعُمَر بن
گفتند. هُبَیرَه میآید. او پسری داشت به نام یزید که به او نیز ابندر دوره اموی به شمار می

(، ه95-11ثقفی )حک: هُبَیرَه )پدر(، به روزگار حجاج بن یوسفنخستین اخبار از ابن
هجری به جنگ  11(. در سپاه بزرگی که حجاج در سال 1/182ق: 1411گردد )یافعی، بازمی

بود  هُبَیرَه، فرمانده جناح چپ سپاهخوارج به رهبری شَبیب شَیبانی و همراهانش فرستاد، ابن
ف 1/219: 1911و این سپاه سرانجام توانست به پیروزی برسد )طبری،  (. در همان ایام، مُطَرِّ

هُبَیرَه بود. در نبرد سپاهیان حجاج با مطرف نیز ابن شُعبَه، عامل مدائن، نیز شوریدهمُغِیرَة بنبن
ف را از تن جدا فرماندهی جناح چپ سپاه را به عهده داشت و پیش از همه توانست سر مُطَرِّ 

هُبَیرَه را به خشونت و سنگدلی (. ابن1/299: 1911کرده و برای حجاج بفرستد )طبری، 
(. در تحولات دوره اموی تا دو دهه پس از این 111-2/115تا: اند )تنوخی، بیتوصیف کرده

لیمان هجری که س 91که در سال است تا ایننشده هُبَیرَه )پدر( اطلاعی ثبترویداد، از ابن
ھ( که تصمیم گرفته بود قسطنطنیه را فتح کند، فرماندهی 99-91 بن عبدالملک )حک:

(. این 5/21: 1915اثیر، ؛ ابن141تا: هُبَیرَة سپرد )مسعودی، بینیروهای دریایی را به ابن
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های سپاه حجاج هُبَیرَه که فرمانده یکی از جناحدهد که چگونه ابنروشنی نشان میگزارش به
هجری و در دوره عمر بن  122است. در سال ، به فرماندهی کل نیروی دریایی ارتقا یافتهبود

سرین که جُند مرزی با بیزانس، به ابن هُبَیرَة )پدر( سپرده شد )طبری، عبدالعزیز، جُند قِنَّ
هُبَیرَه ھ( او را در همان مقام ابقا کرد. ابن115-111(. یزید بن عبدالملک )1/551: 1911

 111آمیز را علیه بیزانس فرماندهی کند و حدود هجری نبردی موفقیت 120ست در سال توان
(. در پی این موفقیت، 5/111: 1915اثیر، ؛ ابن1/111: 1911تن را به اسارت گیرد )طبری، 

( 1/111: 1911یزید بن عبدالملک او را به فرمانروایی عراق و خراسان منصوب کرد )طبری، 
هُبَیرَه از امارت عراق و هجری، ابن 115یدن هشام بن عبدالملک در سال رس قدرتاما با به

(، بازداشت و شکنجه شد؛ ولی پس از چندی به 3/111: 1988خلدون، خراسان برکنار )ابن
کمک یارانش از زندان گریخت و به شام رفت و از هشام بن عبدالملک تقاضای عفو کرد. 

 124هبیره تا زمان مرگش در سال او را بخشید و ابن هشام به وساطت مَسلَمَة بن عبدالملک
 (.111-2/115تا: کرد )تنوخی، بیدر شام زندگی می

 است که به 122هُبَیرَه مسّاحی سواد عراق است که در سال از اقدامات درخور توجه ابن

 های عراق رافرمان یزید بن عبدالملک انجام شد. او برای این کار، نخست مساحت باغستان
محاسبه کرد و بر پایه آن بر درختان خرما و درختان دیگر مالیات مقرر ساخت و بر دهقانان 

هایی چون جشن نوروز و مهرگان از نیز خراج نهاد و بیگاری و اخذ هدایا را که به مناسبت
شد و در زمان عمر بن عبدالعزیز ملغی گردیده بود، دوباره برقرار کرد و تا مردم گرفته می

تا: شد )یعقوبی، بیهُبَیرَه دریافت میبعد، مالیات و خراج عراق بر پایه مقررات ابن هامدت
های ضرب شده و سعی در بهبود نظام پولی (. از کارهای دیگر او، افزایش عیار سکه2/313

های ترین سکه(. به همین جهت سکه هُبَیرَیه از باکیفیت4/411: 1915اثیر، امویان بود )ابن
هُبَیرَه (. به ابن1/333: 1988خلدون، ؛ ابن451: 1988است )بلاذری، شمار آمدهاموی به

 (.1/31: 1992قتیبه، اند )ابنای را نسبت داده)پدر( سخنان حکیمانه
های هُبَیرَه در تحولات سال(، معروف به ابنه132-81فرزندش یزید بن عمر فزاری )
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ای داشت. در ملاحظهو مروان بن محمد، نقش قابلپایانی دوره اموی یعنی دوره ولید بن یزید 
سرین در سرحدات بیزانس، به او سپرده ه121-125دوران حکومت ولید بن یزید ) (، جُند قِنَّ

هجری از طرف ابراهیم بن 121هُبَیرَه در سال (. پس از آن ابن1/313تا: خلکان، بیشد )ابن
داشت، به امارت عراق منصوب شد )دینوری، ولید اموی که قریب دو ماه دمشق را در دست 

هُبَیرَه با مروان بن محمد، آخرین حاکم اموی که از طرف ( ولی همراهی ابن351ش: 1318
سرین به سمت دمشق در حرکت بود، نشان می رغم حکم ابراهیم بن هبیره بهدهد که ابنقِنَّ

سرین ماند و راهی عراق نشد و این ابراهیم بن ولید را به رسمیت  گونه حکومتولید، در قِنَّ
 (.1/313تا: خلکان، بینشناخت )ابن

هجری به رهبری  121زمانی نابسامانی امور حکومت با قیام خوارج جزیره در سال هم
قَیس شَیبانی در موصل، دامنه قیام خوارج را به عراق و شهر کوفه گسترش داد. ضحاک بن

هُبَیرَة واگذار کرد ، فرمانروایی عراق را به ابن128مروان برای مهار اوضاع عراق، در سال 
( و با 114: 1912هزار نیرو به عراق رفت )العیون،  11هُبَیرَه با (. ابن2/339تا: )یعقوبی، بی

شکست نیروهای خوارج در دو نبردی که در شهر هیت و سپس در نُخَیله درگرفت، بر اوضاع 
( و سپس 329-1/328: 1911؛ طبری، 582-2/519: 1995خیاط، مسلط شد )خَلیفَة بن

خیاط، شهرهای واسط و بصره را نیز آرام کرد و خود در واسط اقامت یافت )تاریخ خَلیفَة بن
1995 :2/115.) 

هنوز مدتی از سرکوب ضحاک بن قیس و خوارج جزیره و عراق نگذشته بود که امویان 
، نصر بن سیار، والی اموی خراسان، با قیام عباسیان در خراسان مواجه شدند. در پی این قیام

آنجا به قومس )در حوالی سمنان( و سپس ری و اصفهان گریخت. او  از مرو به نیشابور و از
(. 1/143ق: 1423هُبَیرَه نوشت و از او تقاضای کمک کرد )جاحظ، ای به ابندر قومس نامه

: 1911در گرگان کشته شد )طبری، حَنظَلَه را به گرگان فرستاد اما وی هُبَیرَه، نُباتَة بنابن
ضَبّاره مُرّی هُبَیرَه از پسرش داوود که والی اصطخر بود و همچنین عامر بن(. ابن1/391

معاویه، از نوادگان جعفر غطفانی، فرمانده اموی که از شام برای سرکوب شورش عبدالله بن
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سمت ری بروند ی عباسی بهبود، خواست که برای مقابله با نیروهاابیطالب، به فارس رفته بن
ها در نزدیکی اصفهان با سپاه خراسان مواجه شدند. در این نبرد (. آن2/341تا: )یعقوبی، بی

هُبَیرَه به عامر مُرّی، فرمانده سپاه اموی و بسیاری از سپاهیان او کشته شدند و داوود پسر ابن
(. 131-3/135: 1991بلاذری، ؛ 2/111: 1995خیاط، نشینی کرد )خَلیفَة بنعراق عقب

شَبیب، هُبَیرَه در برابر سپاه خراسان، با آنکه به مرگ قَحطَبَة بندرپی سپاهیان ابننبردهای پی
: 1995خیاط، فرمانده سپاه عباسی منتهی شد، برای او جز شکست به بار نیاورد )خَلیفَة بن

سپاه خراسان افتاد )طبری،  دست( و سرانجام کوفه به4/488ق: 1414عبدربه، ؛ ابن2/111
شَبیب مواجه شد و در برابر قَحطَبَة بنهُبَیرَه در واسط با سپاهیان حسن بن(. ابن1/411: 1911

که خبر کشته شدن مروان ( تا آن119- 2/111: 1995خیاط، کرد )خلیفَة بنآنان مقاومت می
پایان داد. مدتی بعد منصور به  ای از عباسیان به مقاومت خودنامهبه او رسید و درازای امان

تن از یاران و سردارانش از جمله  51هُبَیرَه و حدود رغم میلش فرمان قتل ابندستور سفاح و به
: 1991؛ بلاذری، 214-8/213: 1991اعثم، فرزندانش داوود و ابراهیم را صادر کرد )ابن

که از طرف پدرش به امارت یَمامَه،  هُبَیرَه(. مثنی، پسر دیگر ابن312قُتَیبَه، ؛ ابن3/141-141
(، در روزگار زوال امویان، 5/311: 1915اثیر، در عربستان مرکزی، گمارده شده بود )ابن

هُبَیرَه هم امارت (. عبدالواحد برادر دیگر ابن4/88: 1991جا به قتل رسید )بلاذری، همان
قُتَیبَه، والی گریخت و به مسلم بن اهواز را در اختیار داشت که در پی انتقال قدرت به عباسیان،

( و از پایان کارش اطلاعی در دست نیست. حَسّان بن311قُتَیبَه، همان، بصره، پناه برد )ابن
هُبَیرَه او را برکنار کرد و ناپدری هُبَیرَه مدتی والی بصره بود ولی ابنمسعود فزاری ناپسری ابن

؛ بلاذری، 214: 1995ساخت )خلیفَة بن خیاط، سُمَیّ فَزاری را جایگزین او خود فراس بن
هُبَیرَه را با نفت سوزاندند و شهر واسط، مقر فرمانروایی او را ویران (. جسد ابن8/211: 1991

هُبَیرَه آخرین والی عصر اموی بود که امارت کوفه و (. ابن3/153: 1991کردند )بلاذری، 
کاخ در واسط از بناهای شناخته (.418: 1992قتیبه، بصره را همزمان به عهده داشت )ابن

 (.4/315آمد )یاقوت حَمَوی، شمار میشده عراق به
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ترین شدهجُنْدَب شناختهتوان به او اشاره کرد، سَمُرَة بنآخرین فردی که از قبیله فَزارَه می
دی با مرشَمخ از قبیله فَزارَه است. پس از فوت پدرش، مادرش کفاء در مدینَه فرد از طایفه بنی

( ه3(. سَمُرَه در نبرد احد )1/35: 1991سعد، ؛ ابن311انصاری ازدواج کرد )بلاذری، 
(. ماجرای نخل او در مدینَه که 1/35: 1991سعد، ؛ ابن2/11تا: هشام، بینوجوان بود )ابن

شهرت یافت « لا ضرر و لا ضِرار فی الاسلام»در خانه فردی دیگر، قرار داشت، به قاعده 
هجری والی  45ابیه را که از سال  (. سَمُرَه توانست اعتماد زیاد بن5/294ش: 1312ی،)کلین

که ولایت کوفه نیز هجری و هنگامی 51ابیه در سال  بصره شده بود، به دست بیاورد. زیاد بن
سعد، به او واگذار شد، به مدت شش ماه سَمُرَه را بر بصره گماشت و خود به کوفه رفت )ابن

گری به اند که سَمُرَه در این شش ماه، شمار زیادی را به اتهام خارجی(. گفته1/35: 1991
ابیه از (. سه سال بعد، زیاد بن 5/211: 1991؛ بلاذری، 5/231: 1911قتل رساند )طبری، 

اعثم، ماه برکنارش کرد )ابن 8دنیا رفت و معاویَه ولایت بصره را به سَمُرَه سپرد؛ ولی پس از 
1991 :4/311.) 

اسِ مَنْ یَشْری نَفْسَهُ ابْتِغاءَ »شده معاویَه صدهزار درهم به او داد تا آیه گفته وَ مِنَ النَّ
هُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ  هِ وَ اللَّ ملجم مرادی بداند ولی ( را درباره ابن211)سوره بقره، آیه « مَرْضاتِ اللَّ

(. ام 841-2/841ش: 1353 هزار درهم تسلیم شد )ثقفی، 411او نپذیرفت اما در برابر 
زُبَیر، مختار را به قتل رساند، ثابت همسر مختار ثقفی دختر سَمُرَه بود و زمانی که مُصعب بن
 (.1/112: 1911ام ثابت به درخواست مصعب از شوهرش بدگویی کرد )طبری، 

 
هقبیله بنى  مُرَّ

ه یکی از قبایل شناخته ة بنمُرَّ نسل فاصله داشت  5عوف با غَطَفان،  شده غطفان بود. خود مُرَّ
ه بن غطفان( ولی برخلاف انتظار، با غطفان ریث بن بغیض بن ذبیان بن  سعد بنعوف بن )مُرَّ

اند که شتر پدر مرّة، عَوف بنرسید. گفتهنسبت خونی نداشت و نَسب خونی وی به قریش می
سَعْد بناروان قریش جا ماند. ثَعْلَبَه بنپیمود و از کلؤیّ، در سرزمین غَطَفان به کندی راه می
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ذُبیان غطفانی، عَوف را یافت و از او نگهداری کرد و سپس از قبیله خود برای او زن گرفت و 
کرد و به قبیله خود منضم ساخت و از آن پس نسب او را در قبیله  او را برادر خویش اعلام

عَوف از قریش ترتیب، مُرًة بناینبه«. یانذُبسعد بنعَوف بن»ذُبیان بدین شرح ثبت کردند: 
خطاب در دوره خلافت خود به بنیجدا شد و به مجموعه ذُبیان از غطفان پیوست. عمر بن

ه پیشنهاد داده هشام، ها نپذیرفتند )ابنبود به نسب اصلی خود یعنی قریش بازگردند ولی آن مُرَّ
 (.111-1/98تا: بی

کلبی، عُقْبَه مُرّی است )ابنشده عصر سُفیانی، مُسْلِم بنهای شناخته یکی از شخصیت
اند پیامبر (. از گذشته او در دوره پیامبر و خلفا اطلاعاتی در دست نیست. گفته422ق: 1411
ھ(، 31عقبه در جنگ صفین )(. مسلم بن1/232: 1995حجر عسقلانی، بود )ابنرا دیده

ش: 1318؛ دینوری، 5/12: 1911عهده داشت )طبری،  نظام سپاه معاویَه را برفرماندهی پیاده
هجری، نیروهایی را برای محاصره و دریافت صدقات قبیله کلب در  41(؛ و در سال 113

دومَة الجَندَل فرماندهی کرد و توانست آنجا را محاصره کند ولی در پی حضور سپاهیان امام
ناچار به ترک آنجا شد )بلاذری، عقبه علی)ع( و نبرد چندروزه آنان با یکدیگر، مسلم بن

هجری همچنان حفظ کرد و به 11عقبه موقعیت خود را تا سال (. مسلم بن2/411: 1991
نامه معاویَه را به پسرش یزید برساند دلیل اعتماد فراوان معاویَه به او، مأموریت یافت وصیت

عقبه را که بن (. سه سال بعد، یزید مسلم221ش: 1318؛ دینوری، 5/323: 1911)طبری، 
: 1915اثیر، در آن هنگام که مردی سالخورده و بیمار بود، در رأس سپاهی اعزام کرد )ابن

عقبة سه روز (. مسلم بن5/482: 1911( تا قیام مردم مدینَه را سرکوب کند )طبری، 4/112
(. مسلم 1/15تا: منزله غنائم یزید بیعت گرفت )مقدسی، بیمدینَه را غارت کرد و از مردم به

تا: ؛ مقدسی، بی13/132: 1991رو( شهرت یافت )بلاذری، در این نبرد به مسرف )زیاده
(. او نسبت به غطفانیان ساکن مدینَه هم ملایمتی 1/232: 1995حجر عسقلانی، ؛ ابن1/14

 سِنان اَشجعَی را به قتل رساند؛ کسی که ازها به نام مَعْقِل بناز خود نشان نداد و یکی از آن
(. مسلم بعد از کشتار مدینَه برای 4/212: 1991سعد، آمد )ابنشمار میفرماندهان پیامبر به
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ل، به احتضار سرکوب قیام ابن زبیر، عازم مکه شد ولی در راه مکه و در جایی به نام عَقَبَه مُشَلَّ
از گور درآورد و به عقبه را اند کنیز یکی از مردم مدینَه جنازه مسلم بنافتاد و از دنیا رفت. گفته

 (.2/251تا: سنگسار کردند )یعقوبی، بی دار آویخت و مردم پیکر او را
حَیّان مُرّی نام برد. او توان از عثمان بنعقبه مری، میترتیب اهمیت، پس از مسلم بنبه

رداء اَسلَمی یا عُتبَه برادر معاویَه بود )ابناز موالی لید بن(. و38/338ق: 1415عساکر، ام الدَّ
عبدالعزیز از ولایت مدینه، او را والی آنجا ( پس از عزل عمر بنه91-81 عبدالملک )حک:

عبدالملک ( ولی با به قدرت رسیدن سلیمان بن1/482؛ طبری، 8/11: 1991کرد )بلاذری، 
جای عثمان، (. سلیمان به1/485: 1911( از این سمت برکنار شد )طبری، ه99-91 )حک:

حیان مُرّی در دوره ابوبکر حزم انصاری را والی مدینَه کرد. عثمان بنعمرو بنابوبکر محمد بن
انصاری، دو بار به حدّ محکوم شد و شلاق خورد؛ یکی برای میگساری و دیگری برای بهتان 

عبدالملک (. در دوره یزید بن2/924تا: عَفّان )یعقوبی، بیعثمان بنعمر بنزدن به عبدالله بن
حَیّان مُرّی دلجویی شد و والی جدید مدینَه دو بار بر ھ(، از عثمان بن115-111 )حک:

حیان مری در ابوبکر انصاری حدّ جاری کرد. آخرین گزارش ما از وی آن است که عثمان بن
تا: فرماندهی نبردهای تابستانی در جبهه ارتقا یافت )یعقوبی، بیهجری به 114سال 

2/312.) 
حارث امیه از موقعیتی ممتاز برخوردار بود، جُنَید بندوره بنی شخصیت دیگر مُرّی که در

ھ( 115-111 عبدالملک )حک:ها از جنید مربوط به دوره یزید بنمُرّی بود. نخستین گزارش
هُبَیرَه فزاری، امیر عراق، مأموریت یافت به سرحدات سِند است. در این دوره او از طرف ابن

کلبی، ھ( به ولایت سند رسید )ابن125-115 ملک )حک:عبدالبرود و در زمان هشام بن
ام حکیم، همسر بها برای(. جنید از سند هدایایی گران425: 1988؛ بلاذری، 411ق: 1411

، هشام ولایت خراسان را به او سپرد. جنید بن111هشام فرستاد. مدتی بعد و در سال 
اقربا  را همراه خود برد که احتمالانفر  511که از سند به خراسان رفت، عبدالرحمن هنگامی

اثیر، سپرد )ابنو نیروهای وابسته او بودند. او کارهای حکومتی را به اعضای قبیله خود می
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ه و بهتوجهی از بنی(. در نتیجه بخش قابل5/151: 1915 مره، در حارثه بنویژه طایفه بنیمُرَّ
است. نشده ها در منابع ثبتاز آن مناطق شرقی جهان اسلام حضور داشتند هرچند اطلاعاتی

ب ازدواج کرد. یزید بنجنید پس از مدتی اقامت در خراسان، با فاضلَه دختر یزید بن مُهَلَّ
عبدالملک هجری علیه یزید بن 112مهلب اَزدی از امیران اموی خراسان بود که در سال 

د تند. این وصلت موجب ششوریده و سپس به سند فرار کرده بود ولی او را بازگردانده و کش
: 1915اثیر، هجری جُنَید را از ولایت خراسان عزل کند )ابن 121عبدالملک در سال هشام بن

5/182.) 
مره در عصر اموی، باید به شعرای این قبیله های سیاسی نظامی بنیعلاوه بر شخصیت

ه ظهور یا ها ابنفتند که از میان آندر دوره امویان نیز اشاره کرد. شعرای متعددی در قبیله مُرَّ
فَه از طایفه بنیمَیّادَه و عَقیل بن ه از طایفه بنیبَرصاء و ابنیربوع؛ و ابنعُلَّ حارثَه بودند. در سُهَیَّ

شده این دو طایفه افرادی در سطح فرماندهان نظامی، والی و متصدیان امور دیوانی، شناخته
 نیستند.

مَیّادَة، برترین شاعر قبایل غَطَفانی و از شعرای مشهور عرب اَبرَد معروف به ابنرَمّاح بن
( در مدح حاکمان و اشراف 2/519ق: 1415؛ ابوالفرج اصفهانی، 13/122: 1991)بلاذری، 

سلیمان سلیمان و جعفر بن(، عبدالملک بنه121-125 یزید )حک:اموی چون ولید بن
(. او در دربار ولید با 519 ،2/514ق: 1415است )ابوالفرج اصفهانی، اشعاری سروده

کرد هاشم هم آوردی میسعد و عِقال بنسلامان بنشاعرانی چون شُقران از موالی بنی
( ولی جایگاهش در دربار اموی، والاتر از دیگران بود 2/353ق: 1415)ابوالفرج اصفهانی، 

بار دیگر کنیزی  کلب وبار صد شتر از صدقات بنیکرد. یکهایی دریافت میو از ولید پاداش
؛ 544 ،2/539ق: 1415به نام طبریه را در ازای سرودن شعر هدیه گرفت )ابوالفرج اصفهانی، 

 (.13/122: 1991بلاذری، 
رویی متکبر، و تندمزاج بود )ابنعُلفَه، کوچشاعر نامدار دیگر این طایفه، عَقیل بن

س به دید41/28ق: 1415عساکر،  رفت ار فرمانروایان اموی می( و بارها همراه پسرش عَمَلَّ
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 عبدالملک )حک:( و دخترش جَرباء را به همسری یزید بن41/419ق: 1415عساکر، )ابن
حَیّان مُرّی والی (. عثمان بن12/451ق: 1415( درآورد )ابوالفرج اصفهانی، ه111-115

د ولی هجری از دختران عقیل خواستگاری کر 93عبدالملک، در سال مدینه در دوره ولید بن
(، 12/451ق: 1415عَقیل که نسبت به دختران زیبای خود حساس بود )ابوالفرج اصفهانی، 

 (.13/111: 1991درخواست او را رد کرد )بلاذری، 
ه بود. اَرطاة بندربار اموی شاهد حضور شاعران دیگری از قبیله بنی زُفَر که به نام مُرَّ

ه به ابن ه مشهور شد، بمادرش سُهَیَّ ( و عبدالملک مروان ه11-41 ه دربار معاویَه )حک:سُهَیَّ
ق: 1415عساکر، سرود )ابنوآمد داشت و اشعاری در مدح آنان می( رفته81-15 )حک:

بَرْصَاء، شَبیب بن(. ابن1/334: 1995حجر عسقلانی، ؛ ابن9/19: 1981کثیر، ؛ ابن8/3
-15آمد )حک: شمار میمروان بهیزید مُرّی هم از شاعران نیکو پرداز دربار عبدالملک بن

 (.12/142ق: 1415ھ( بود )ابوالفرج اصفهانی، 81
 

 قبیله اشجع
شجعیان تری بود. اقبیله اشجع در دوره امویان نسبت به دیگر قبایل غطفان بازیگر کم نقش

مُحرِز توان به عَمرو بنعنوان نمونه میشده هستند. بهمرتبط با حکومت اموی کمتر شناخته
هجری، مأمور شد رهبر  14اشجعی اشاره کرد که در شورش مردم مدینَه علیه یزید در سال 

عنوان ( و پس از سرکوب مردم مدینَه به5/492: 1911مهاجران مدینَه را دستگیر کند )طبری، 
 (.5/491: 1911والی مدینَه در آنجا ماند )طبری، 

 دانیم که در دوره هشام و مشخصاهم می الَاحوَص )یا الَابرَص( اشجعیدرباره حُذَیفَة بن
(. همچنین منابع 3/111: 1988خلدون، هجری، شش ماه امیر اندلس بود )ابن 111در سال 

هجری و پس از مرگ امیر  112اند که در سال بردهعبدالله اشجعی ناماز فردی به نام محمد بن
ر بعدی از دمشق منصوب گردد. عنوان امیر اندلس انتخاب شد تا امیاندلس، از سوی مردم به

آید (. از این دو گزارش برمیجااو درمجموع دو ماه امارت اندلس را در اختیار داشت )همان
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یید حکومت مرکزی أنفوذ و همچنین مورد تشده و صاحبهای شناختهکه آنان از شخصیت
به نام  عساکر از فردی اشجعیبودند. از این دو نفر نسب کاملی در دست نیست ولی ابن

زُبَیر در شام و هجری، میان هواداران ابن 14برده که در سال رَزاح اشجعی ناموَضّاح بن
عساکر داری کرده بود. ابنزُبَیر جانبحکم در نبرد مَرج راهط در شام، از ابنهواداران مروان بن

کردند ولی او رَزاح اشجعی در اندلس زندگی میافزوده است که فرزندان و نوادگان وَضّاح بن
(. از سوی دیگر شخصیت اشجعی 13/42ق: 1415عساکر، است )ابنها نامی نبردهاز آن

احوص و حذیفه بن توان گفت که احتمالاشده نیست. در نتیجه میدیگری در اندلس شناخته
 رزاح اشجعی باشند.ها اشاره شد، همان نوادگان وضاح بنعبدالله که به آنمحمد بن

 
 هنتیج

همراه دارد. نخست ای مناسبات قبایل غطفانی با دولت اموی نتایج متعددی بهبررسی مقایسه
ه قرار داشتند. قبیله اشجع که آنکه از نظر اهمیت و موقعیت، به ترتیب قبایل عبس، فزارة و مُرَّ

از نظر جغرافیایی به یثرب نزدیک بود، با اوس و خزرج روابط بیشتری و با امویان ارتباط 
 ای با امویان داشتند.ویژه که انصار عموما رابطه خصمانهمتری داشت بهک

عنوان والی، های غطفانی مرتبط با حکومت اموی، نظامی بودند و بهبیشتر شخصیت
ای ندارد، است. تنها فردی که جنبه نظامی برجستهشده ها یادامیر، رئیس پلیس یا فرمانده از آن

کرد. فرماندهان غطفانی در عنوان کاتب دربار امویان خدمت میخُلَید است که بهقَعقاع بن
موارد متعددی به حاکمان اموی بسیار نزدیک بودند و اعتماد کاملی نسبت به آنان وجود 

نامه معاویَه برای مسلم مُرّی، امین وصیتداشت. در شرایط حساس انتقال قدرت، عقبة بن
حامد عَبْسی همین نقش را برای انتقال ی کعب بنانتقال قدرت به یزید بود. در مورد مشابه

عبدالعزیز ایفا کرد. اهدای کنیز شخصی معاویَه به عبدالملک به عمر بنقدرت از سلیمان بن
 توان از این موارد برشمرد.مَسعَدَة فزاری را نیز میعبدالله بن

امویان  تعارض کهن میان دو قبیله غطفانی عبس و فزارة، خود را در تحولات دوره
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جهت عبسی بودن مادر دو تن از حاکمان اموی، آنان در دوره مروانی تبار نشان داد. بهمروانی
تر حضور در دربار و تشکیلات و همچنین موقعیتی برتر نسبت به فزاریان داشتند: دوره طولانی

تمرکز بیشتر تر بود و جوار. در مقابل دوره حضور فزاریان کوتاهاستقرار در پایتخت و مناطق هم
توان مشاهده کرد. محتملا تر قبیله مُرّه را میایشان در عراق بود. در دوره سفیانی حضور پررنگ

 بودند عنوان بستگان خونی قریش که روزگاری به غطفان پیوستهمره بهمعاویه به بنی
 نگریست.می

د حکومت خوکوشید از توان تمامی قبایل عرب برای تثبیت که عبدالملک میدرحالی
بهره برد و از هر گونه تضاد میان قبایل عرب بپرهیزد، در دوره جانشینان وی شرایط تغییر کرد. 

های دو حاکم پس از عبدالملک که از مادری عبسی بودند، جانب عبس را گرفتند و موقعیت
ن بمهمی را در اختیارشان گذاشتند. دوره کوتاه عمر بن عبدالعزیز دوران گذار بود. یزید 

هم زند و عبسیان را به حاشیه براند و عبدالملک در دوره کوتاه خود کوشید معادله قدرت را به
هبیرة )پدر( به مرکز کشاند اما این دوره بسیار کوتاه بود و رقیب آنان، فزارة را به نمایندگی ابن

شرایط را به نفع عبس تغییر داد. اندکی  لملک در دو دهه حکومت خود، مجدداهشام بن عبدا
پس از مرگ هشام، تمامی عبسیان صاحب منصب اموی، دستگیر و کشته شدند و برای همیشه 

( را به عرصه جولان فزارة 132-125های پایانی )از صحنه سیاسی اموی حذف شدند و سال
 هبیرة )پسر( سپردند.به نمایندگی ابن

جُندب در سرکوب خوارج بصره بگر بودند. سَمُرَة بنفرماندهان غطفانی بسیار سرکو
خاطر خشونت مُسرِف نامیده شد. قرة بنمسلم مُرّی بههای فراوانی ریخت؛ عقبة بنخون

عبدالملک هُبَیرَه عراق دوره یزید بنعبدالملک و ابنشریک عَبْسی در مصر دوره ولیدبن
ایسته دریافت مقامات عالی نظامی لفه آنان را شؤاند. همین مگیر بودهستمگر و سخت

ساخت تا بتوانند این حکومت را از تهدیدهای خوارج در داخل و بیزان در خارج مصون می
 گردانند.
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يدی:دلايل  نگاری معتزلى از امامى ز

يخ  1بالله هارونى المؤيد اثبات نبوت النبى)ص( هنگارانبررسى تار
 محمدامیر احمدزاده

 رانیتهران، ا ،یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان ،یفرهنگ خیتار اریدانش
 2مهناز کوهی

 رانیآباد، ااسلام، دانشگاه لرستان، خرم خیتار یدکتر یدانشجو
 

 چکیده
ناخته ش هاثر احمد بن حسین بن هارون أقطع مشهور به المؤید بالله هارونی از ائم اثبات نبوت النبیکتاب 

 اثبات نبوت حضرتزیست که بحث زیدیه در قرن چهارم در شمال ایران است. نویسنده در روزگاری می هشد
های دلائل به راه انداخته بود. ضمن بررسی ابعاد نگاری نبوی موجی از نگارش کتابمحمد)ص(، در سیره

الله ب نگاری المؤید بالله هارونی در کتاب مزبور، پژوهش حاضر بر آن است که هویت مذهبی المؤیدتاریخ
دهد که وی به رغم جایگاه مذهبی ش نشان میهای پژوهاست؟ یافتهنگاری او داشتهچه تأثیری بر تاریخ

ه در تا حد زیادی بینش تاریخی داشته ک اثبات نبوت النبیخویش به عنوان یک فقیه و امام زیدی در نگارش 
ها ظهور سلسله اسناد و مستند بودن تحلیل هتوجه او به عناصر تاریخی، امکان وقوع اخبار، عدم ارائ

ت پیش از های نبواعجاز قرآن به روش معتزله، نوع نگاه المؤید بالله به نشانه است. نظر به اثبات عقلییافته
حلیلی او توان رویکرد تاست، میبعثت پیامبر)ص( و نیز نوع معجزات دیگری که برای پیامبر)ص( برشمرده

 های معتزلی وی دانست.را در نگارش این کتاب، متأثر از اندیشه
 

 نگاری.دلایل نگاری اسلامی،، المؤید بالله هارونی، تاریخیاثبات نبوت النب ها:کلیدواژه
  

                                                 
 24/5/1041؛ تاریخ پذیرش: 11/8/1042. تاریخ دریافت: 1
 mahnazkoohi@yahoo.com. رایانامه )مسؤول مکاتبات(: 2
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 مقدمه
 هاسلامی به معنای فاصله گرفتن از شیو نگاریتاریخقرن دوم و اوایل قرن سوم هجری  هاز نیم

دن رنگ ششروع به رشد کرد، اما این به معنی کم نگاریتاریخحدیثی و پذیرفتن عناصر 
تاد نگاری نبوی به راه افای در سیرهقرن سوم به بعد جریان تازهنگاری نبود. از حدیث و حدیث

کید ویژکه تا حد زیادی از حدیث و خبر بهره می  هاآن هبرد. آثاری موسوم به دلائل النبوه که تأ
الاعلان بالتوبیخ لمن های پیامبری حضرت محمد)ص( بود. سخاوی در بر معجزات و نشانه

ایی که هرین آثار کتابشناسی تاریخ اسلام است در ضمن کتابتکه از مفصل ذم اهل التاريخ
ند کاند، از آثاری با عنوان دلائل النبوه یاد میدر موضوع سیره پیامبر)ص( به نگارش درآمده

به قلم احمد بن حسین بن هارون أقطع مشهور به امام المؤید  اثبات نبوت النبی)ص(که کتاب 
ه در شمال ایران در قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری، مشهور زیدی هبالله هارونی از ائم

 (.151-151: 1041ست )سخاوی، هاآنیکی از 
ها شد، تفکرات، انکار و انتقاداتی بود که عقاید النبوهآنچه موجب توجه به نگارش دلائل

فتاده اکشید. یک موج که از بیرون به راه های مهم اسلامی مانند نبوت را به چالش میو اندیشه
ری گهایی تحت عناوین زنادقه، معطله و قرمطیان آن را به راه انداخته بودند، که اباحیو جریان

را سرلوحه رفتار و عقاید خویش قرار داده و اصول و عقاید اسلامی از جمله توحید، نبوت و 
مت (. توضیحاتی که از س11: 1111داد )حسینی علوی، معاد را مورد نفی و انکار قرار می

گر دهد که دلیل دیاند نشان میپرداخته هاآنها و در ضمن مطالبی که به نویسندگان این کتاب
این امر، موج دیگری بود که از درون جامعه اسلامی به راه افتاده و باعث تردیدهایی در میان 

های فکری و الحادی که (. این جریان11: 1010اندیشمندان اسلامی شده بود )ماوردی، 
(، باعث 22: 1711شد )ابن قتیبه دینوری، ب ایجاد شبهه و شک و تردید در جامعه میموج

ای در جامعه اسلامی شد. از یک طرف دستگاه خلافت عباسی، از های گستردهالعملعکس
( و از جانب دیگر علما و 2/77: 1181ای، طرفی سلاطین و حاکمان و امرا )شبانکاره

دست به اقداماتی زدند. درواقع با توجه  هاآنمحدثان و مانند اندیشمندان مذهبی، کلامیون، 
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نه مورخان کلاسیک، بلکه محدثان،  هاآنبه ماهیت خاص موضوع این آثار، نویسندگان 
کلامیون، فقها، علما و یا حتی دانشمندان مسلمان علاقمند به موضوع بودند. پژوهش حاضر 

نگاری نبوی هسیر هاهیت موضوع کتاب که در حیطدر پی تبیین این مسئله است که با توجه به م
قیه و امام یک ف اثبات نبوت النبی)ص(کتاب  هبالله نویسند قرار دارد، با وجود اینکه المؤید

، است؟ بر این اساسوی داشته نگاریتاریخاست، هویت مذهبی او چه تأثیری بر زیدی بوده
توان یم اثبات نبوت النبیتن کتاب نوش هاگر چه وی یک مورخ کلاسیک نیست، اما به واسط

 وی نیز پی برد. هنگارانهای تاریخبه اندیشه
 

 پژوهش هپیشین
ه بالل های شخصیتی و اخلاقی المؤیدهای چندی به بررسی ویژگیپیش از این، پژوهش

 واکاوی شخصیت المؤید»اند: زیدی در ایران پرداخته ههارونی به عنوان یکی از ائمه برجست
 ( به قلم محمد شورمیج و مهتاب شورمیج به بررسی شخصیت المؤید1171« )علویبالله 

ی مختصر اموسوی بجنوردی نیز در مقاله است.های سیاسی او پرداختهبالله با تکیه بر فعالیت
به معرفی این « آملی، ابوالحسین»( با عنوان 2/1118) دايرةالمعارف بزرگ اسلامیدر 

من است. ضیاد نکرده اثبات نبوت النبیشخصیت پرداخته، اما در ذکر آثار وی، از کتاب 
، استرغم شهرت امام المؤید بالله به هارونی که در کتب زیدیه به آن اشاره شدهاینکه علی

ی بر روی جلد چاپ قدیمی کتاب هم است. حتمعرفی کرده« آملی»این مدخل او را با نام 
است: ابی الحسن احمد بن الحسین بن هارون الهارونی نام نویسنده اینگونه درج شده

( نیز 1177« )های اعجاز قرآن از دید معتزلهنگاهی به مؤلفه»الحسنی الزیدی. در مقاله 
 عجاز بلاغی را موردنویسنده سه دیدگاه معتزله در زمینه اعجاز قرآن؛ صرفه، اخبار از غیب و ا

است که در حوزه صرفه، با اعتقاد به اینکه خدا نقد و بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده
اند، در زمینه اخبار از انگیزه آوردن کتابی همچون قرآن را از اعراب گرفته دچار اشتباه شده

یت به نظریه نظم قرآن های مورد قبولی ارائه کرده و در نهاغیب و نیز اعجاز بلاغی دیدگاه
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 هطور عام درباررسیدند. با وجود این، در جستجوهایی که به عمل آمد، مشخص شد که به
در این  المؤید بالله هنگارانهای تاریخاندیشه هطور خاص دربارو به اثبات نبوت النبیکتاب 

 ست.اهای مهم این امام زیدی، پژوهشی صورت نگرفتهکتاب به عنوان یکی از نوشته
 

 زندگى و زمانه المؤيد بالله هارونى
ابوالحسین احمد بن حسین بن هارون أقطع از نوادگان زید بن حسین علوی طالبی، مشهور 

هجری در آمل  111به سید مؤید بالله، فقیه، ادیب، محدث، مفسر و شاعر که در سال 
طبرستان به دنیا آمد. پدرش شیعه دوازده امامی بود و خودش و برادرش نیز در آغاز بر همین 

دامه حیات زیدی شده و به برادران هارونی مشهور بودند )حاکم جشمی، مذهب بودند اما در ا
( بود. نویسنده زیدی 022-104(. برادرش الناطق بالحق یحیی بن حسین )141: 2418
او را با نام المؤید بالله الهارونی ثبت کرده که نشان از شهرت  أعلام المؤلفین الزيديهکتاب 

هجری در  184(. المؤید بالله در 1/147: 1017الوجیه، است )این نام در نزد زیدیه داشته
دوران وزارت صاحب بن عبّاد، دعوت خود را به عنوان امام مذهب زیدی، در میان مردم گیلان 

سال به عنوان خلیفه در آنجا حکومت کرد )ابوالحسین الشجری،  24آغاز کرد و به مدت 
با او جنگید و او را اسیر کرده و به (. ابوالفضل الناصر حاکم علوی هوسم، 12-81: 2441

بغداد فرستاد اما به زودی آزاد شد و به ری و آمل رفت و باز هم به دعوت مردم پرداخت 
توان گفت المؤید بالله در دوره های سیاسی او می(. در شرح فعالیت11عنبه، بی تا: )ابن

های میان با درگیریمعزالدوله دیلمی در بغداد اقامت داشت. دوران حیات وی، مقارن 
های علوی ناصری و ثائری برای کسب قدرت در مناطق شمالی ایران بود. در این زمان خاندان

های سیاسی و نارضایتی مردم از حکام محلی قیام المؤید بالله علوی با توجه به این آشفتگی
الله، المؤید بهایی در این زمینه، و مدتی حبس، تبعید و سپس آزادی کرد. پس از کش و قوس

وی بار دیگر به درخواست مردم گیلان قیام کرد. احتمالا این قیام بعد از مرگ فخرالدوله بویهی 
هجری نیز قتل  041است. در سال و تضعیف قدرت آل بویه در این منطقه صورت گرفته
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 یهاقابوس بن وشمگیر زیاری به سود المؤید بالله رقم خورد. به هر روی، با وجود رقابت
فرمانروایی کرد  هاآنسال در میان  24های علوی منطقه و با اقبال مردم دیلم، به مدت خاندان

اش یعنی لنجا یا لنگا هجری در آخرین مقر فرمانروایی 021یا  011و سرانجام نیز در سال 
 (.70-87: 1171درگذشت )شورمیج و شورمیج، 

محضر ابوالعباس احمد بن ابراهیم برای تحصیل به بغداد رفت و در  بالله امام المؤید
القاسم به علم آموزی مشغول شد. او را شاگرد قاضی  الوافی فی مذهب العادینویسنده کتاب 

اند. در فقه زیدی، حدیث و شعر و نثر بسیار عبدالجبار همدانی معتزلی در ری نیز دانسته
اند: رای وی برشمرده(. آثار زیر را ب141-78: 1111است )ابن اسفندیار، دست بودهچیره

آن را  _معاصر اقطع_ یبن تال الهوس یدرباره فقه که ابوالقاسم حسین بن عل الافادهکتاب 
دعه فی ، البیالدعوة سیاست المریدین، الامال _التجرید_ یکرد. اثبات النبوة النب یگردآور

ره کلام، التبصالفقه، شرح تجرید، نقض الامامه علی ابن قبه الامالی، اعجاز قرآن فی علم 
فی الأصول، الحاصر لفقه الناصر، رساله جواب قابوس فی الطعن علی الصحابه، دیوان شعر، 
تعلیق زیارات علی شرح قاضی عبدالجبار، معانی القرآن و کتاب من نصرة مذهب الزیدیه 

 (114-1/147: 1017؛ الوجیه، 1/827: 1184)سزگین، 
، معتزلی بودن اوست. او را در کنار بالله مذهبی المؤید-وجه دیگر شخصیت علمی

؛ 110: 1041اند )ابن مرتضی، ای دیگر، طبقه یازدهم معتزله دانستهقاضی عبدالجبار و عده
(. رابطه میان زیدیه و معتزله از قرن سوم هجری و با قاسم رسی 141: 2418جشمی، 

اکم هجری آغاز شد )ح گذار مکتب زیدیه و تمایل او به رویکرد عقلی معتزله در قرن سومبنیان
(. شهرستانی در ملل و نحل به ارتباط زیدیه و معتزله اشاره کرده و 11: 2418جشمی، 

اند و برای رهبران معتزلی احترام های عصر او در اصول پیرو معتزلهگوید بیشتر زیدیمی
ین مسئله رسد ا(. به نظر می1/187 :1110اهل بیت )شهرستانی،  هاند تا برای ائمبیشتری قائل

است، زیرا پس از قرن ششم هجری حمیدان بن یحیی بن نقدهایی را متوجه طرفین کرده
جمع م(، از بزرگان زیدی، تلاش کرد با نقد بسیاری از آراء معتزله در کتاب 154حمیدان )م 
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 (.1/81: 1181، این ارتباط را قطع کند )صابری، السید حمیدان
 

 ساختار و شیوه تدوين کتاب
ر نگاری نبوی قرار دارد. با توجه به اینکه این آثار بلیدر زمره آثار دلا اثبات نبوه النبیکتاب 

اند و هر یک از های پیامبری حضرت محمد)ص( شکل گرفتهمبنای معجزات و نشانه
را  اند کتاب خویشنویسندگان به فراخور مکتب کلامی یا حدیثی که به آن وابسته بوده

دهنده دیدگاه د بالله نیز با در نظر گرفتن اینکه وی یک امام زیدی بود، نشاناند، اثر المؤینوشته
دهد که عمده تلاش نویسنده در بحث اثبات زیدیه در این بحث است. بررسی کتاب نشان می

مده است و حجم عنبوت پیامبر اسلام)ص( با توجه به اثبات حقانیت قرآن صورت گرفته
گیرد. علی رغم استفاده از روایات متعدد در بخش پایانی کتاب را همین مباحث در بر می

کتاب، در قالب ارائه داستان زندگی پیامبر)ص( و نیز ارائه روایاتی از کتب آسمانی پیشین، 
م است. المؤید بالله به عنوان یک متکلساختار اصلی کتاب بر مبنای استدلال قرار گرفته

است. و همین دو ویژگی منطق و کلام داشتهمعتزلی سعی در اثبات نبوت با استفاده از 
نده دهاستدلالی بودن مباحث و اختصاص حجم عمده کتاب به اثبات حقانیت قرآن نشان

 مکتب و مسلک نویسنده است.
 
يخهای ويژگى  اثبات نبوت النبى)ص(امام المؤيد بالله در  نگاریتار

يخى؛ زمان، مکان، موقعیت .1  توجه به عناصر تار
( ای از پیامبر)صبالله در اغلب روایاتی که متضمن معجزه این است که امام المؤیدواقعیت 

است. یعنی یک مفهوم انتزاعی یا روایتی که متضمن توجه کرده هاآنباشند به واقع شدن می
ها در متون تاریخی نقل است. در برخی موارد، داستانر غیرواقعی هستند را ارائه نکردهعناص
نگاری پیامبر برای خسروپرویز و پاره کردن آن توسط شاه ایران و مانند داستان نامهاند شده

گاهی پیامبر)ص( از زمان مرگ خسروپرویز )طبری،   -1/1102: 1115داستان باذان و آ
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(. یا در داستان سراقه بن جعشم که در زمان عمر اتفاق افتاده و به جریان فتوحات اشاره 1101
 ی که در زمان عمر به خزائن خسرو دست پیدا کردند و از درخشش آنگوید وقتکرده و می

های خسرو را پوشید و همین شگفتی از اینکه همه یاقوت و لؤلؤ در شگفت شدند، سراقه لباس
( 1/111: 1011ها را از تن خسرو درآورده و بر تن سراقه کرده بود )ذهبی، خداوند آن لباس

 (.107است )مؤید بالله، )ص( در نظر گرفتهای برای پیامبری حضرت محمدنشانه
ا و هاست ما را در درک پیش فرضآمده اثبات نبوت النبینگاهی به نوع معجزاتی که در 

روایت که متضمن  21بالله در مجموع  کند. المؤیدتفسیرهای متافیزیکی نویسنده کمک می
است. ده بودند را آوردههای پیامبری محمد)ص( بوده و در احادیث وارد شمعجزات و نشانه

خبر از غیب که همان زمان یا با فاصله اندکی درستی آن به اثبات  هاآنتای  11از این میان 
برکت  هروایت دربار 0رسیده و یا خبری از آینده است که بعدها به وقوع پیوسته است. همچنین 

استجابت دعای  هدربارروایت  2اند، زیادی با آن سیر شده هدادن به غذا به طوری که عد
العمل درختان، لیله عکس هروایت دربار 2روایت درباره جوشیدن آب،  2پیامبر)ص(، 

بن جعشم و روایتی از زمان وفات پیامبر)ص(. در اغلب الاسری، شق القمر، داستان سراقه
 یهای تاریخموارد، روایات یا حاوی عناصر تاریخی مانند زمان و مکان هستند و یا در کتاب

شوند. دلیل انتخاب این روایات، و نه صدها روایت دیگر که در کتب دلائل النبوه در یافت می
رغم بالله است که حتی به المؤید بینش تاریخی امام هدهندعصر او به نگارش درآمدند، نشان

موضوع کتاب یعنی معجزات نبوی، معجزه را در چهارچوب قوانین علّی جهان برای خود 
است. از این میان تنها دو روایت اندکی خارج از این چهارچوب قرار دارند: تعریف کرده

ها در زمان اجابت مزاج پیامبر داستان حنین جذع و داستانی که حاکی از این است که درخت
(. در مورد اولی 101بالله، همان:  سر به هم آورده و حایلی برای او درست کردند )المؤید

طار، )ع منطق الطیرهای شعر مشهور فارسی مانند بود که در کتابشهرت این روایت به حدی 
نالیدن ستون حنانه از فراق پیامبر)ص( که »تحت عنوان  مثنوی معنوی( و نیز 55: 1118

بینیم و منبر ساختند و جماعت انبوه شدند که ما روی مبارک تو را چون بر آن نشسته نمی
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 است )مولوی،نیز آمده« المات آن حضرت با اوستون را بصریح و مک هشنیدن رسول خدا نال
 بیند.(. و او خود شهرت روایات را دلیل مناسبی برای استناد به آن می55دفتر اول، 

 
 . توجه به نقد و تحلیل2

ویسنده ، اثبات اعجاز قرآن است، و ناثبات نبوت النبیترین بخش کتاب با توجه به اینکه مهم
 کتاب را مبنی بر هتوان رویکرد عمداست میتحلیلی انجام داده این کار را به صورت کاملا

نقد و تحلیل دانست. تحلیل او در این موضوع به این صورت است که اعجاز قرآن را در سه 
است: فصاحت و بلاغت، اخبارهای غیبی وارده در آن و نیز اینکه کسی محور مطرح کرده

 نتوانست با آن معارضه کند.
مبعوث شد که در غایت  یدر قوم )ص(گوید که محمددر محور اول، مؤید می 

 قرآن بود، اگرچه از انواع یترین معجزه وبودند؛ بنابراین بزرگ« فصاحت، بلاغت و بیان»
گوید معجزه عبارت است از وقوع غیرممکن به نحوی بهره نبود. او مییدیگر معجزات نیز ب

انند و د. برخی فصاحت بسیار آن را دلیل معجزه بودنش میکه با عرف منافات داشته باشد
برخی نظم خاص آن را. اما به نظر وی نظم بسیار همراه با فصاحت قابل توجه آن درست است 

(. او قرآن را از نظر زبان آوری، چیده شدن مفاهیم و الفاظ به بهترین 81بالله، بی تا:  )المؤید
ز گوید یکی ایابد تحسین کرده و میبدان راه نمی گونه نقصینحو ممکن به حدی که هیچ

است اینکه چه بسا شاعری در ضمن فصاحت قرآن به حد نهایت آن رسیدههای اینکه نشانه
ای از قرآن را در سخنان خود ای از قرآن تضمین کرده باشد و یا واعظی سورهشعر خود آیه

زیبایی و فصاحت از غیر آن متمایز  ای در کتابش. این آیات از نظراست یا نویسندهآورده
، اند که به دلیل زیبایی و فصاحتشوند. برای مثال بسیاری از فصحا گفتارهایی داشتهمی

 هانآاست و اگر بیشتر دقت کنید میان در قرآن یافت شده هاآناند و معنای المثل شدهضرب
 بینید. مانند سه سخن از امام علی)ع(؛و قرآن تفاهم زیادی می

چون »سوره احقاف  11که شبیه به آیه « کندکسی که چیزی را نداند با آن دشمنی می. »1
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سوره یونس  17و آیه « اند به زودی خواهند گفت این دروغی کهنه استبدان هدایت نیافته
 است.« چیزی را دروغ شمردند که به علم آن احاطه نداشتند»

که « مکن است روزی دوست تو شودبا دشمنت در حد اعتدال دشمنی کن زیرا م. »2
امید است که خدا میان کسانی از آنان »سوره ممتحنه است:  1از نظر مفهومی در ارتباط با آیه 

 «.که ایشان را دشمن داشتنید دوستی برقرار کند
ایشان را »سوره محمد است:  14که همانند آیه « انسان در زیر زبانش نهفته است. »1

 پی خواهی برد. هاآنشناسی و از آهنگ سخن به )حال( شان میبه سیمای حقیقی
گیرد که تفاوتی که میان این سه سخن با آیات قرآن است درستی ادعایش را و نتیجه می

 کند.اثبات می
بالله هارونی وجه دیگری از قرآن را که دلیل دیگری بر معجزه بودن آن است، به  المؤید

رضِ وَ هُم »داند. مانند: وارده در آن مربوط می یغیب یاخبارها
َ
وُم فِي أَدنَي الأ الم غُلِبَتِ الرُّ

مرُ مِن قَبلُ وَ مِن بَعدُ وَ یَومَئِذٍ یَفرَحُ المُؤمِنُونَ 
َ
هِ الأ ن بَعدِ غَلَبِهِم سَیَغلِبُونَ فِي بِضعِ سِنِینَ لِلَّ مِّ

 است: یکه به گفته او این آیه حاوی سه خبر غیب 1«.بِنَصرِ اللهِ یَنصُرُ مَن یَشَاءُ 
ن بَعدِ غَلَبِهِم سَیَغلِبُونَ . »1  داند.؛ این از غیب است و تنها خدای متعال آن را می«وَ هُم مِّ
 چند سال دیگر و بضع، مدت بیشتر از سه و کمتر از ده سال است؛« : فِي بِضعِ سِنِینَ . »2
در توضیح این قسمت نیز  0«.بِنَصرِ اللهِ یَنصُرُ مَن یَشَاءُ  یَومَئِذٍ یَفرَحُ المُؤمِنُونَ . »1

دانست زیرا از بقای مؤمنان تا آن گوید این تعریف هم از غیب است و فقط خدا آن را میمی
شان خبر داده شده و هیچ و شادی هاآنزمان با وجود کوچکی و طمع دشمنان به خنداندن 

شود زیرا این آیه در زمان ضعف مسلمانان و اندک  اهآنشرایطی ذکر نشده که مانع شادی 
است. داستان آن مشهور است که ایرانیان بر و تسلط مشرکان بر ایشان نازل شده هاآنبودن 

رومیان پیروز شدند و این مسئله باعث شادی مشرکان و ناراحتی مسلمانان شد زیرا رومیان 

                                                 
 .28. سوره روم: 1
 .121. سوره روم: 0
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نان ها و مسلماراین مشرکان هواخواه پارسیاهل کتاب و مجوسان پارسی غیر از آن بودند. بناب
شان، در ظرف چند سال ولی بعد از شکست»ها بودند. و خداوند وحی کرد: طرفدار رومی

، پس مسلمانان شاد شدند و مشرکان او را تکذیب و طرد کردند )همان: «پیروز خواهند شد
121-128.) 

واقع شده  که مورد تحدیاست  بالله هارونی، این وجه سوم اعجاز قرآن از دید المؤید
گوید در زمان مأمون الحاد ظاهر شد و در اما کسی نتوانست به معارضه با آن برخیزد. او می

نوشته شد؛ همچون الدامغ در طعن بر قرآن، الفرید  یهایحمایت از مانویه و دیصانیه کتاب
معجزاتش، التاج درباره قدم عالم و  یاعتباریو ب )ص(در طعن بر نبوت محمد یراوندابن 

مقفع با دهد و از ابنپاسخ می هاآن یاز ادعاها یالزمرد در ابطال نبوت. وی در ادامه، به برخ
ی اهای مانند قرآن به خلق چنین سورهگوید تلاش او در آوردن آیهکند و میعنوان جاهل یاد می

د، مالک البلد، و باني البلد، و ساکن البلد قل أعوذ برب الناس المعاذ بصاحب البل»انجامید: 
من شرالعاربه و أهل الطاغیه الذي أضل صاحبه، و منع جانبه، و حمي جاره من سکان المدر 

گوید: آیا رواست که یاو م یو با دعوت به اندیشیدن در حال و ادعا« و خلاف العذر و العرر
 یمقفع با آیات قرآنابن یهامقابله از ی(. مؤید به بعض02آن را معارضه بنامند؟! )همان: 

رسد دهد و در آخر به این نتیجه مییپاسخ م هاآن( و به 05تا: بالله، بی کند )المؤیدیاشاره م
ه، بالل گر معجزه بودن قرآن است )المؤیدکه هیچ یک از این اقدامات موفق نبود و این نشان

 (.07بی تا: 
ما با سه بحث مواجه هستیم: اعجاز قرآن، احادیث وارده در  اثبات نبوت النبیدر کتاب 

لب آیات اند؛ اخباری که در قاموضوع و بشارات انبیای گذشته که دلالت بر پیامبر اسلام داشته
خی است و او با توجه به بردر کتب عهد عتیق و جدید آمده و بشارت یک پیامبر را در آینده داده

اند. اما چرا او به موازات پیامبر اسلام)ص( بوده هن اخبار دربارکند که ایشواهد استدلال می
اثبات اعجاز قرآن و استناد به برخی روایات برای اثبات نبوت پیامبر)ص(، به بشارات انبیای 

تاب، های کاست؟ با توجه به رویکرد او به دیگر بخشگذشته به همان اندازه توجه نشان داده
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ترین دلیل دانست. درواقع در اینجا هم اعتماد او به توان مهممیمستند بودن این بشارات را 
کتب آسمانی که بخشی از یک پدیده تاریخی به نام دین یهودیت یا مسیحیت هستند 

کند و در اینجا هم او بر اقوال شفاهی اعتماد نکرده بلکه بر یک متن، اعتماد خودنمایی می
ترین متن به زمان پیامبر)ص( است که نزدیک است. مانند بخش اول کتاب که به قرآنکرده

 است.اعتماد کرده
خداوند عزوجل فرمود: »است: آورد که در سفر پنجم گفته شدهاو مثالی از تورات می

انگیزم، سخنان خود را در دهان او برای بنی اسرائیل پیامبری از برادران شما مانند شما برمی
ای به پیامبر اسلام بالله این آیه از تورات را اشاره المؤید(. 22-15: 18)سفر تثنیه « گذارممی

گوید مراد از این آیه باید پیامبر ما باشد زیرا برادران است و میحضرت محمد)ص( دانسته
باید فرزندان اسماعیل باشند و فرزندان عیسی یا  هاآنباشند و  هاآنبنی اسرائیل باید غیر از 

اسحاق و عیسی نباشد. پیامبری غیر از ایوب که قبل از موسی فرزندان اسحاق و از فرزندان 
است و درست نیست که منظور او بوده باشد. بنابراین مراد پیامبر ماست که فرزند اسماعیل 
است. روشن است که در میان بنی اسرائیل پیامبری مانند موسی مبعوث نشده که پیش از 

نیست که بگوئیم مقصود مسیح  میلاد مسیح شریعت روشنی داشته باشد، پس درست
وید: او گاوست یا نصرانی نمی نبوتاست زیرا قائل به آن بود، اما اگر یهودی باشد منکر بوده

گویند: مسیح پسر خداست، پس درست نیست )عیسی( مانند موسی است، زیرا نصارا می
یرا پیامبر ما باشد زماند این است که مراد از آن که مانند موسی باشد. بنابراین آنچه باقی می

عیسی مانند موسی نیست و شریعت او مبنی بر دین موسی است. دین پیامبر ما مانند موسی 
 (.111-112بالله، بی تا:  است )المؤیداست زیرا بر اساس شریعت شخص دیگری بنا نشده

، هاآناو حتی در صحبت از احادیث متضمن معجزات، دلیل خود را برای ارجاع به  
توان رویکرد غالب در این است. بنابراین میاعلام کرده هاآنشهرت و به حد تواتر رسیدن 

بالله دانست که کم یا زیاد در جای جای این کتاب به چشم  کتاب را رویکرد تحلیلی المؤید
 خورد.می
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 توجه به امکان وقوع اخبار .3
یل است. دلوقوع اخبار را در نظر داشتههارونی مسئله امکان  بالله دیالمؤرسد که به نظر می

این ادعا، حجم اندکی است که به معجزات عملی پیامبر)ص( اختصاص داده و نیز نوع 
است که تفاوت چشمگیری با أنواع مختلف معجزات معجزاتی که به آن توجه نشان داده

 اهآنه به ای از معجزاتی که المؤید باللپذیرفته شده برای حضرت محمد)ص( دارد. نمونه
ه و داد و مدتی بعد به وقوع پیوستخبرهایی بود که پیامبر اسلام)ص( از آینده می کنداشاره می

شد. مانند عایشه و داستان حوأب و خبری که پیامبر داده بود و در زمان اثبات می هاآندرستی 
ثین ی)ع( با ناکاینکه امام عل ه( یا پیشگویی پیامبر دربار104خلافت علی)ع( رخ داد )همان: 

( و یا خوراک مسمومی که زن یهودی در خیبر 101و قاسطین و مارقین خواهد جنگید )همان: 
 (.100به پیامبر داد و وی فرمود که این غذا مسموم است )همان: 

است نشان از نزدیک شدن او اینکه نویسنده در بخش احادیث، منابع روایات را نیاورده
 «این خبر مشهور است»با وجود این با توجه به استفاده از جملات به مورخان کلاسیک دارد. 

ها را هم خودش برعهده این حرف هخواهد مسئولیت ارائ، نمی«این خبر مستفیض است»و 
ودش است دلیل بر این نیست که خبگیرد؛ یعنی اگر به جهت اثبات نبوت از آن استفاده کرده

 دهد ماهیت تحلیلی و استدلالیاین ادعا سوق می هارائ آن را پذیرفته باشد. آنچه ما را به سمت
انون ق است که بعضاهای کتاب است. در صورتی که او در این بخش روایاتی آوردهدیگر بخش

اند. اما درواقع او دلیل محکمی هم برای این کار دارد و آن اینکه وی در علیت را نقض کرده
 ادت است و شکستن قانون علیت.حال سخن گفتن از معجزه است و معجزه خرق ع

بالله برای حضرت محمد)ص( ذکر کرده، مستجاب شدن  از دیگر معجزاتی که المؤید
دعای پیامبر)ص( است. در چنین مواردی اگرچه اصل خبر مبنی بر استجابت دعای 

است اما شیوه بیان آن جالب است: پیامبر)ص( از خشکسالی و از پیامبر)ص(، مدنظر بوده
مان های خود را به سوی آساحشام بر اثر قطع بارندگی، به خدا شکایت کرد و دست بین رفتن

برداشت و شروع به خواندن دعای باران کرد در حالی که هیچ ابری در آسمان نبود. پیامبر)ص( 
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هایش را پائین نیاورد تا اینکه ابرها آسمان را پوشاندند و به سمت وی آمدند و گفتند: دست
ها ویران شد. پیامبر فرمود بر اطراف ما ببارید نه بر ما. ابرها از شهر خارج خانهالغرق الغرق، 

های اطراف باریدند. این داستان مشهور شد و این عبارت پیامبر نیز ضرب المثل شده و بر کوه
 (.105بر اطراف ما نه بر ما )همان: «: حوالینا و لاعلینا»شد: 

عجزات پیامبر، برکت دادن وی به آب و غذای کم به روایت کتب دلائل، نوع دیگری از م
بالله روایت کرده که مشهور است هنگامی که اصحاب پیامبر)ص( به آب نیاز  بود. المؤید

داشتند، از بین انگشتان او آب جریان پیدا کرد، در ظرف ریخته و اصحابش از آن نوشیدند 
آذوقه در مضیقه قرار گرفتند به (. در غزوه تبوک نیز که اصحاب پیامبر از نظر 105)همان: 

 هانآپیامبر شکایت بردند. فرمود: اگر کسی از غذایش مانده برای ما بیاورد و دعای برکت بر 
الله ب خواند و گفت: بخورید. همه خوردند تا سیر شدند و مقدار زیادی نیز باقی ماند. المؤید

دهد که چنین مواردی یعنی زیاد شدن غذای کم و سیر شدن بسیاری از این طریق ادامه می
و انذر »در مکه در آغاز دعوت بود، هنگامی که  هاآنبارها تکرار شد و یکی از مشهورترین 

نازل شد و اقوامش را که جمع شده بودند به غذا تعارف کرد )همان: « عشیرتک الاقربین
نها توانیم بگوئیم که او تزاتی که مؤید زیدی در کتابش آورده می(. در نگاهی کلی به معج101

، در مقایسه با معجزاتی از هاآناست. این تعداد کم و نوع معجزه را در این بخش آورده 21
این دست که برای پیامبر اسلام)ص( برشمرده شده، حاکی از این است که تا حدود زیادی 

 است.مدنظر وی بوده هاآنن وقوع با قانون علیت یا امکا هاآنتناسب 
بالله بخش پایانی کتابش را به دوران کودکی تا پیش از بعثت اختصاص  المؤید

گوید خداوند متعال از کودکی های کودکی پیامبر)ص( در کودکی میاست. در مورد نشانهداده
مود ین فرحضرت محمد)ص( را تعلیم و تربیت کرد و او را به اخلاق والا و صفات ستوده مز

دهد که خداوند او و صفات شریفی به او داد که در انسان دیگری وجود نداشت. این نشان می
را از کودکی برای نبوت آماده کرده بود یعنی شواهد احوال او گواه بر نبوت اوست و این مدرک 

یگر د است. البته نویسنده معتقد است که شواهدتوسط نویسنده برای تأیید این امر دلالت شده
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ر تری بیعنی اعجاز قرآن، معجزات جسمانی و تبلیغ تورات و انجیل درباره او شواهد محکم
رسالت او هستند؛ مانند صبر و شکیبایی در مواقع پریشانی، وفا، تواضع، شجاعت، استواری، 

له، بال مصمم بودن، ثبات قدم، سخاوت و بخشش، برخورد خوب با دوست و دشمن )المؤید
دهد که قصد گوید خداوند این صفات را به او داد و این نشان می(. مؤید می111-111بی تا: 

خدا » و  5«و راستی که تو را خویی والاست»فرماید: امری بزرگ در مورد او داشت چنانکه می
 .1«داند رسالتش را کجا قرار دهدبهتر می

دند از او روایت شده که وقتی نزدیکانش از قریش به عمویش ابوطالب شکایت کر
دست بردارند. وی فرمود:  هاآنخواستند که از دعا و لعن و نفرین به خدایان و کوچک شمردن 

 کنم کوتاهیاگر خورشید را در دست راستم و ماه را در دست چپم بگذارند در آنچه دعوت می
ام داد. و ها و انکارهای فراوانی که با آن مواجه بود انجنخواهم کرد. این کار را با وجود آسیب

(. در 115بالله، بی تا:  دهنده عقل و قلب محکم و رأی صحیح اوست )المؤیداین نشان
 های بعد را که ازنهایت مؤید تمامی بزرگان اسلام از اهل بیت تا صحابه و حتی فقهای دوره

 (.184-111بالله، بی تا:  آورد )المؤیدهایی برای نبوت او به شمار میامت او بودند، نشانه
با نگاهی به آنچه المؤید بالله هارونی درباره پیامبر)ص( پیش از رسیدن به نبوت ذکر 

نگاری به ارهاصات لیشویم که دیدگاه او با نگاه رایجی که در کتب دلاکند متوجه میمی
های مذکور مانند دلائل النبوه و معرفه پیامبر)ص( وجود داشت کاملا متفاوت است. در کتاب

لشریعه، ما با معجزات متعددی از زمان تولد پیامبر)ص( و دوران کودکی و احوال صاحب ا
جوانی او همچون شکستن ایوان کسری، خشک شدن دریاچه ساوه، شق صدر )مانند: بیهقی، 

( و ... مواجه هستیم. همچنین با معجزاتی از پیامبر)ص( که در رابطه با 1/115-101: 1045
هایی از آن به چشم ابوحاتم رازی نمونه أعلام النبوهب بهایم و نباتات رخ داده و در کتا

ای هتر، خصوصیات اخلاقی پیامبر را نشانهبالله با نگاهی واقع بینانه خورد. اما المؤیدمی

                                                 
 .0. قلم، 5
 .120. انعام، 1
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. استاست و هیچ یادی از آن معجزات نکردهسالگی و بعثتش دانسته 04نبوت او در قبل از 
امبر بعد از ادعای نبوت باید معجزه را آشکار کند قاضی عبدالجبار معتزلی معتقد بود که پی

است زیرا در رسد اعتقادی به ارهاصات نداشته( و به نظر می521-521: 1110)بدوی، 
، با بالله نیز معجزات پیش از بعثت را نپذیرفته است. المؤیدکتابش در این زمینه سکوت کرده

ی اان نشانه پیامبری او پیش از بعثت، ایدهاین حال، در اعتقاد به اخلاقیات پیامبر)ص( به عنو
قی های اخلااست. گفتنی است ماوردی نیز معتقد بود که ویژگیمشابه معتزلیان ارائه داده

ای برای نبوتی در آینده داری، پیش از نبوت نشانهمحمد)ص( مانند صداقت و امانت
است )ماوردی، دانسته است. اگرچه وی دلیل آن را پذیرش ادعای نبوت از سمت مردمبوده

1010 :147-120.) 
 
 . تسامح در شناخت راوی4

در سخن از معجزات متعددی که در اخبار و احادیث برای پیامبر)ص( ذکر شده، هارونی 
است که تنها اخبار و احادیث مشهور که به حد تواتر رسیده و به همین دلیل تلاش کرده

از  ال رویکرد حدیثی نداشتن، وی عمدتدلیل یا به دلینماید را ذکر کند. به همین پذیرفتنی می
 هاآناست و تنها اخبار مشهور را آورده و حتی در روایت ذکر راویان احادیث خودداری کرده

دهد که اگر چه از اخبار مشهور در است. این مسئله نشان میبه راویان اصلی هم اشاره نکرده
ت. به نظر استمایلی به پایبندی به روش اخباریون نداشتهموضوع مورد نظر استفاده کرده، اما 

رسد بتوانیم این امر را حاکی از این بدانیم که در اینجا او به رویکرد مورخان زمانش نزدیک می
را که از « و من خبر المستفیض»یا « و من خبر المشهور»است. او در آغاز هر روایت شده

ست. خبر مستفیض حدیثی است که تعداد راویان ااصطلاحات علم حدیث بوده، ذکر کرده
آن بیش از یک نفر بوده اما به حد راویان خبر متواتر نیست. اگرچه این مسئله مانع از این 

 هایی که شهرت کمتری نیز دارند استفاده کند.است که از روایتنشده
 کتب نکته دیگری که اشاره به آن ضروری است، استفاده از برخی روایات وارده در
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است. درواقع اگرچه سند خودداری کرده هتاریخی است. او در مورد چنین روایاتی هم از ارائ
 است.از روش محدثان سرباز زده اما به روش مورخان نیز لبیک نگفته

 
 اثبات نبوت النبىهای معتزلى در کتاب های ديدگاه. نشانه5

 ، بررسی اعتقاداتاثبات نبوت النبیبالله در نگارش  برای شناخت رویکرد امام المؤید
تزلی های مععبدالجبار، که او را احیاگر اندیشهمعتزلی در این موضوع مفید خواهد بود. قاضی

ود ش( معتقد بود وقتی پیامبری از طرف خدا برانگیخته می1/241: 1181اند )صابری، دانسته
تی ها و معجزاق نبوت، نشانهبایست ادعای نبوت کند و برای تحکیم این ادعا و جهت صدمی

 است:ارائه نماید. وی برای معجزه دانستن یک فعل چند شرط در نظر گرفته
 .معجزه از ناحیه خداوند و یا درحکم آنچه از ناحیه خداوند است باشد .1
عجزه م بایست معجزه را آشکار کند.. پیامبر)ص( بعد از اینکه ادعای نبوت کند؛ می2

به آن ارتباطی نخواهد داشت و اگر با فاصله زیادی پس از آن صورت گیرد قبل از ادعای نبوت 
 (.521-521: 1110چندان مفید فایده نخواهد بود )بدوی، 

 (.15/111. پیامبر)ص( از خدا تقاضای معجزه کرده باشد )همدانی، بی تا، 1
ت ن صورکند باشد؛ زیرا در غیر ایزندگی می هاآنبرخلاف عادت کسانی که در میان  .0

 (.521-521: 1110دلیلی بر صدق او نخواهد بود. )بدوی، 
عریان و های اشآنچه باعث تفاوت نگاه قاضی عبدالجبار به عنوان یک معتزلی، با دیدگاه

هاست به مورد دوم یعنی ادعای معجزه پس از اعلام برخی دیگر از نویسندگان دلائل النبوه
ز به گردد. دیدگاه المؤید بالله به معجزه نیامبر برمینبوت و عدم پذیرفتن آن قبل از بعثت پی
 گیرد.طور کامل در همین چهارچوب قرار می

مانند  هانآاست که برخی از بغدادی در الفرق بین الفرق این انتقاد را بر معتزله وارد کرده
 ننظّام منکر معجزات پیامبر)ص( مانند شکافتن ماه و ستایش سنگریزه در دست او و جوشید

اند آب از میان انگشتانش و سیر شدن مردم بسیاری با اندکی خوراک به دست او شده
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(. اگر چه قاضی عبدالجبار سیر کردن مردم با غذا و آب اندک را از 157: 1111)بغدادی، 
هم عصر المؤید  ه(. در میان معتزل575: 1022است )همدانی، معجزات پیامبر)ص( دانسته

است. تهرا با موضوعی مشابه نوش تثبیت دلائل النبوهمعتزلی کتاب  بالله، قاضی عبدالجبار
 های نظری معتزلی در این موضوعتواند بهترین نمونه عملی اندیشهرویکرد او در این کتاب می

باشد. قاضی عبدالجبار نه به بشارات انبیای گذشته به عنوان دلیلی برای اثبات نبوت پیامبران 
ذیرد. پت در زمان تولد و دوران کودکی و جوانی تا پیش از بعثت را میاست و نه معجزاپرداخته

 است تا معجزات را در چهارچوب عقل و منطق توجیه کند.گویی وی تلاش کرده
قرآن معجزه اصلی پیامبر اسلام)ص( بود. بعدها معتزله اعلام کردند که قرآن مخلوق 

( و آن را اصوات و حروف 151: 1022 خداست و نباید آن را قدیم دانست )قاضی عبدالجبار،
وه است. قاضی عبدالجبار، وجدانستند که به صورت وحی بر پیامبر)ص( نازل شدهمنظمی می

گاهی هایی که با دلایل عقلی اعجاز آن را فصاحت و بلاغت آن، اخبار غیبی که در آن است و آ
یز وجوه اعجاز قرآن را شود. معتزله نداند که در سراسر کتاب او مشاهده میدهد، میمی

(. قاضی عبدالجبار صرفه را 147: 1711اند )الرمّانی، بلاغت، اخبار غیبی و صرفه دانسته
های مختلفی که داشتند امتناع اعراب از ورود به عرصه معارضه با قرآن، با وجود انگیزه

 دانستند کهمی هاآندر این کار ذکر کرده و اینکه  هاآناست. دلیل آن را نیز ناتوانی دانسته
 (.120-124: 1785توانند این کار را انجام دهند )قصاب، نمی

ها در آسمان کند: فرو ریختن شهاباشاره می هاآناز دیگر معجزاتی که عبدالجبار به 
ای همانند قرآن بیاورد، برخی خبرهایی که مکه، دعوت به تحدی؛ که کسی نتوانست آیه

ا و مذهبشان اعلام کرد، اختلافی که بین نصارا درباره مسیح هراجع به نصرانی )ص(پیامبر
اناجیل و تأثیراتی که اجتماعات  هاعدام او، اختلاف نصارا دربار هها درباروجود دارد و گمان

نصرانی از عقاید و اخلاق روم پذیرفتند، اخوت و دوستی میان صحابه و برخی معجزاتی که 
(. او همچنین به معجزاتی از 111-12. )همدانی، بی تا: شد و ..های نبرد ظاهر میدر میدان

است قبیل پاسخ گفتن درخت به دعوت پیامبر)ص( و برگشتن سر جای خود نیز قائل بوده
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 (.571: 1022)همدانی، 
ی تثبیت است. بررسابن اسفندیار، المؤید بالله، شاگرد قاضی عبدالجبار بوده هبه گفت

ر چه دهد، اگرا نشان می هاآنهای کلی میان بی برخی مشابهتدلائل النبوه و اثبات نبوت الن
توان آن را أصول دیدگاه که می هاآناند اما چهارچوب اصلی در جزئیات مانند هم عمل نکرده

بالله در  المؤید توان دیدگاه تحلیلیمعتزلی به مسئله دانست تقریبا یکی است. حتی می
 معتزلی او نسبت داد.نگارش این کتاب را به رویکرد کلامی 

 
 نتیجه
ر است تزیدی معتزلی، به مورخان کلاسیک نزدیک تاریخی المؤید بالله هارونی امامبینش 

توان یم اثبات نبوت النبیتا به عالمان مذهبی با نگاهی مؤمنانه به تاریخ. با بررسی کتاب 
است. نگاه مؤید در پرداختن به او جایگاه درست خویش را یافته هگفت تاریخ در اندیش

موضوع اثبات نبوت حضرت محمد)ص( تحلیلی است و این نگاه را نه تنها در اثبات اعجاز 
قرآن، بلکه در نوع نگاهش به احادیث متضمن معجزات پیامبر که منجر به گزینش تعداد کمی 

 ه پیامبری)ص(های نبوت پیش از رسیدن باست و نیز در نوع نگاهش به نشانهشده هاآناز 
 قابل مشاهده است.

 متأثر از دیدگاه نگاریتاریخبالله، رویکرد وی در  گذشته از نگرش تاریخی المؤید
معتزلی اوست. دیدگاه کلامی او به رویکرد او به دنبال کردن عقلانی و استدلالی مباحث 

ر تزله است. داست. دیدگاه المؤید بالله در بحث اعجاز قرآن منطبق بر دیدگاه معمنجر شده
صحبت از معجزات وارده در احادیث، با ذکر مشهورترین اخبار در این زمینه، تلاش 

است که چندان از موضع عقلانی خارج نشود. وی حتی در سخن از بشارات انبیای کرده
های انهنش هارباست. از طرفی درپیشین نیز تا حد امکان زبان استدلال خویش را حفظ کرده

نگاری لیمحمد)ص( پیش از بعثت، راهی متفاوت از دیگر آثار دلا پیامبری حضرت
است. به این صورت که از هیچگونه معجزه خاصی برای این دوران استفاده نکرده ولی پیموده
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سیدن ساز راست که به زعم او زمینهبرخی خصوصیات اخلاقی و رفتاری پیامبر را ذکر کرده
رویکرد تا حدودی شبیه به رویکرد معتزله به این بحث  است. اینوی به رسالت در آینده بوده

 ت.اش دانستوان متأثر از دیدگاه کلام اعتزالیاو را می نگاریتاریخ هاست. بنابراین شیو
 
 نامهکتاب

 .قرآن کريم
کوشش عباس اقبال آشتیانی، تهران: پدیده . بهتاريخ طبرستان(. 1111ابن اسفندیار، محمد بن حسن )

 خاور.
جا: ی. بعمدة الطالب فی انساب آل ابی طالبابن عنبه الحسنی، سیدجمال الدین احمد بن علی )بی تا(. 

 منشورات الشریف.
جا: کوشش سید احمد صقر، بی. بهتأويل مشکل القرآن(. 1711ابن قتیبه دینوری، عبدالله بن مسلم )

 المکتبة العلمیه.
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 چکیده
الگوی تبیینی فراشخصی برای توضیح رابطه حاکمان با دانشوران علوم طبیعی در ایران  هاین مقاله در پی ارائ

همانند علوم دینی، با در نظر گرفتن مفهوم های نخست و میانه اسلامی است. مدعای مقاله این است که سده
کند، اجتماعی جامعه اسلامی مرتبط می-های فرهنگیمشروعیت که خرده نظام سیاسی را با خرده نظام

توان تبیینی ساختاری برای توضیح رابطه حمایتی حاکمان مسلمان و دانشوران علوم غیردینی ارائه کرد. می
دهد کسب علم، حمایت از ن دوران اسلامی تا هجوم مغولان نشان میتحلیل مضامین ادبیات اندرزی ایرا

رسد شود. به نظر میدانشمندان، ترویج علم از فضایل اخلاقی لازم برای اهل قدرت و حکومت معرفی می
گیری بینی فرهنگی و مناسبات اجتماعی اسلامی باعث شکلهمبستگی حقیقت با توانایی و دانایی در جهان

آموزی شد. فضیلتی که باعث تغییر جایگاه اجتماعی سیاسی دانشوران و حاکمان ی علمفضیلت اخلاق
گردید. در نتیجه در اخلاق سیاسی، حمایت از علم به عنوان فضیلت، مشروعیت قدرت حاکمان را در می

اه و گ و دانشوران آن نیز در پیوستگی« نافع و شریف»داد. علوم طبیعی میان خواص و عوام جامعه ارتقا می
 گرفتند.رقابت با علوم شرعی از این منظر مورد حمایت حاکمان مسلمان قرار می
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 مقدمه
 هحوز یک همثابمطالعه و پژوهش در تاریخ علمِ ایرانِ قرون نخستین تا دوره میانه اسلامی، به

پژوهشی، نیازمند رجوع به بنیادها و توجه به مفاهیم شاخص برای تحلیل این مسأله است. 
های اسلامی است و سنت-عطفی در تمدن ایرانی هچرا که این دوره به لحاظ تاریخی نقط

فرهنگی و الگوهای حکمرانی و باورهای دینی و فکری متفاوت و علوم متنوع در یکدیگر در 
ند. فرهنگ اسلامی و ساختار حکمرانی جوامع مسلمان و نظام علمی این دوران ترکیب شد

جایگاه علم در تمدن اسلامی  است.رایج در ایران دوران اسلامی نیز در این دوران شکل یافته
ه با توجه ب_ نخست فرایندی است از تلاش دین جدید برای القای مفهوم علم هنیز در درج

 هبه بدنه جامعه اسلامی. این جایگاه در درج _و حدیثیجایگاه علم آموزی در ادبیات قرآنی 
نی همراه های پیشااسلامی یونانی و ایراها و تفکرات بیرونی تمدنثیر اندیشهأبعد برگرفته از ت

بعد با  هاست. در مرحلبا میراث فکری و فرهنگی دیگر جوامع باستانی به دنیای اسلام بوده
های ربیت شده در دل جامعه اسلامی در بغداد و شهرهای علمی عالمان تتکاپوها و خلاقیت

نی های دیهای پژوهش در علم، نگرهدیگر در گسترش علم و همچنین تقلید و تحقیق در روش
است )جعفریان، به علوم طبیعی و ریاضی و نجوم و پزشکی در تمدن اسلامی پدید آمده

و  علم»است که وزنتال این بوده(. از کارکردهای علم در جامعه اسلامی به تعبیر ر02:1444
گاهی بخشی به مثاب بخشد و به فرآیندی از اسلامی قوام می هملاتی است که به هر جامع هآ

( برای نشان 004 :1484 )روزنتال،« استآموزش برای تضمین بقا و گسترش آن نیاز بوده
ها گویاترین عبارتدر تفکر و فرهنگ اسلامی یکی از  _به معنای اعم کلمه_دادن جایگاه علم 

است که رایج بودن این عبارت « العِلمُ سُلطانٌ، مَن وَجَدَهُ صالَ بِهِ، و مَن لَم یَجِدهُ صیلَ عَلَیهِ »
های مختلف، نشان دهنده نوع نگرش به جایگاه های نخبگان علمی مسلمان در دورهدر سنت

 و کارکرد علم در فرهنگ و جامعه اسلامی است. 
مطالعاتی تاریخ علوم در تمدن اسلامی، رابطه علوم و دانشوران آن با  هاییکی از حوزه

نظام حکمرانی و حاکمان مسلمان است. هرچند در مورد روابط عالمان دینی و حاکمان 
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های ساختاری مرتبط با نهادهای مسلمان با توجه به ابعاد شرعی و قضایی این علوم، تبیین
اند اما این رابطه بین حاکمان و دانشوران علوم دین و دولت تا حد زیادی پذیرفته شده

وران حال نویسی منابع دثیر رویکرد شرحأغیرشرعی یا مسامحتاً علوم غیردینی عموما تحت ت
 هایهای حاکمان و عالمان، به شکل فردی و با وصف ویژگیگرایی تذکرهاسلامی و مدیحه

ه ت. مسأله مقاله حاضر این است  کاسدوستی تبیین شدهشخصیتی و اخلاقی آنان مانند علم
توان بر اساس الگوی حمایت حاکمان مسلمان از دانشوران علوم غیردینی را چگونه می

ری از تلفان مقاله، توضیح این رابطه نیازمند تبیین پیچیدهؤفرافردی تبیین کرد. به نظر م
ر اسلامی یا تحقیقات معاصهای کلی رایج در منابع های فردگرایانه است که در عبارتتبیین

دوستی حاکمان، تساهل و تسامح فرهنگی یا تشویق به های علم مانند علمنگاریدر تاریخ
شود و صرف در نظر گرفتن این موارد برای دوستی در منابع سنت اسلامی مطرح میعلم

 است.توضیح رابطه حاکمان و دانشوران علوم غیردینی نابسنده بوده
های عمومی مطرح شده نتیجه های فردی و ارزشود این کنشرسد خبه نظر می

های ساختاری و کارکردی به عنوان یک مدل منظم روندهای ساختاری است بنابراین تبیین
تواند برای توضیح جایگاه علوم و دانشوران علوم در ساخت قدرت و نظام حکمرانی تبیینی می

حاضر، همان رابطه حاکمان مسلمان با عالمان  لفان مقالهؤتر باشد. به نظر ماسلامی کاربردی
دینی برای دریافت مشروعیت، قابل تعمیم به رابطه حمایتی حاکمان مسلمان با دانشوران علوم 

 غیردینی نیز هست. 
نگاران علم به کارکردهای علوم دینی درباره در حالی که بر خلاف توجه خاص تاریخ

های اجتماعی و فرهنگی جوامع مسلمان، مشروعیت حکومت در مناسبات نهادی ساختار
توجه به رابطه دانشوران علوم غیردینی با حاکمان مسلمان و نسبت این رابطه با مسأله 

 است. مشروعیت کمتر مورد توجه قرار گرفته
لم نگاری ععلمی در تاریخبرای این هدف، در مقاله حاضر با فراتر رفتن از رویکرد درون

علمی در تدوین تاریخ علم بکار پردازد رویکرد برونلم و تحول آن میکه به بررسی ایده هر ع
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ها را در تواند کارکردهای فراعلمی آن دانش( که می08-4: 1441گرفته شد )کراگ، 
های اجتماعی فرهنگی سیاسی جامعه و حکومت نشان دهد. این های ساختاری با زمینهرابطه

علمی، علوم نگاری علم با اتخاد رویکرد دروندر حالی است که در تحقیقات مدرن تاریخ
بر اساس تبیینی _طور طبیعی و دینی در جامعه اسلامی بنابر موضوع و ایده آن علوم به

شود. به خصوص که از منظر مدرن این با مشروعیت حکومت پیوند داده می _ساختاری
و چون موضوع  شوندها عموما به صورت شبه علم جزیی از فرهنگ دینی محسوب میدانش

ای تبیینی هو ایده علوم طبیعی ارتباطی با مشروعیت حکومت ندارند بنابراین بر اساس الگوی
ثیر أنگاری علم تحت تهای مدرن در تاریخاند. این تبیینساختاری مورد توجه قرار نگرفته

ر مین راستا دگیرد. در هگرایی به علم قرار دارد و ابعاد اجتماعی علم را ندید میرویکرد ایده
شود با نشان دادن ارتباط بین توانایی و دانایی با مقوله مشروعیت در مقاله حاضر تلاش می

 هایها و کنشبندی ساختارهای فرهنگی اجتماعی سیاسی جوامع مسلمان که ارزشصورت
 دهد، مدلیهای خرده نظام فرهنگی اجتماعی پیوند میها و کنشنظام سیاسی را با ارزشخرده

رسد برای تبیین ساختاری رابطه حاکمان و دانشوران علوم غیردینی ارائه شود چرا که به نظر می
مشروعیت نه صرفا یک مفهوم متعلق به حوزه اندیشه سیاسی بلکه به صورت عملی اخلاقی 

 در نظام فرهنگی و مناسبات اجتماعی نیز در نظر گرفته شود.
وان مفهوم پژوهش برای پاسخ به مسأله مقاله با توجه به در نظر گرفتن مشروعیت به عن

ها به عنوان منابع مرتبط با مشروعیت حکومت در ایران دوران به روش تاریخی، از اندرزنامه
اسلامی تا هجوم مغولان برای نشان دادن وجود ساختاری سنتی در نظام فرهنگی جامعه ایران 

 ال این پژوهشؤشد. بر این اساس س اسلامی در پاسخ به رابطه حاکمان و دانشوران استفاده
ای این دوران چگونه بازتاب این است که حمایت از دانش و دانشوران در ادبیات اندرزنامه

   دادند؟ها و مشروعیت حکومت نشان میای را بین دانشاست و چه نوع رابطهیافته
مان ساز حمایت حاکبرای نشان دادن این رابطه ساختاری و کارکردهای مشروعیت

شناختی و های توانایی و دانایی در نظام معرفتمسلمان از علوم غیردینی، جایگاه ارزش
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ها، نهادها و ساختارهای رایج در جامعه اسلامی این اخلاقی مسلمانان که مفاهیم، کنش
شود. مشروعیت نیز به معنای باورمندی و کند نشان داده میبخشی میدوران را مشروعیت

ه پذیرش سلسله مراتب اجتماعی و اطاعت از قدرت حاکم بر اساس همین رفتار مردمان ب
شود که پذیرش اطاعت ای اطلاق میهای نهادمند شدهگیرد. مشروعیت به ایدهروند شکل می

های اخلاقی رایج در نظام فرهنگی و مناسبات از قدرت حاکم در قلمرو سیاست را با ارزش
 سازد. جه، معتبر و معنادار میراستا، مواجتماعی اعضای جامعه، هم

طور کلی درباره جایگاه برای پیشینه پژوهش باید گفت با موضوع تاریخ علم به
ها در تاریخ قرون نخستین ایران اسلامی تحقیقات بندی آندانشمندان و وضعیت علوم و طبقه

 ،1480 ،نصر ؛1480 ،کندی ؛Brentjes, 2021, 2023است )قابل توجهی صورت گرفته
 ،گمینی ؛1441 ،سزگین ؛1448 ،معصومی همدانی ؛1440 ،روزنتال ؛1481 ،بکار ؛1444
( اما در 1440 ،کرمر ؛1440 ،متز ؛1482، کرامتی ؛1440منتظر القائم و خزائلی،  ؛1720

ی است. در نتیجه توجه خاصاکثر این تحقیقات خود موضوع آن دانش مورد بررسی قرار گرفته
ر های اجتماعی که عالمان دسبت آن علوم با نظام فرهنگی و یا زمینهبه کارکردهای سیاسی و ن

 است. علمی کمتر مورد توجه قرار گرفتهآن قرار دارند صورت نگرفته و تبیین برون
انی های باستکه ادبیات اندرزی در تحقیقات معاصر نیز بر مبنای تداوم سنت طورهمان

-و با توجه به زندگی اندرزنامه« یخ اندیشه سیاسیتار»و یا « اخلاق سیاسی»ایرانی از زاویه 

است. در این تحقیقات، توجه خاص به نویسان و تحلیل محتوای آثار آنان واکاوی شده
های مرتبط با ساخت قدرت حاکمان با وزیران و دبیران و نقش« مشورت»اهمیت جایگاه 

است در حالی که زی بودهمانند امیران و سرداران و قاضیان و بازتاب آن در ادبیات اندر
در این منابع، توضیح متمایزی « عالمان»و « علم»و « حکمت»رغم حضور فراوان واژه علی

ابع ای که در مندرباره کارکرد و نقش دیگر اقشار اجتماعی در ساخت قدرت و فرهنگ سیاسی
نوان مفهومی عاست. بیشتر تحقیقات به کلمه مشورت به اندرزی بازتاب پیدا کرده ارائه نشده

هوم علم و اند و مفسیاسی توجه داشته هسیاسی بر اساس رویکرد تاریخ فکری و تاریخ اندیش
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اند. در نتیجه جایگاه اجتماعی دانشور حکمت در این ادبیات را هم به معنای دینی آن فهم کرده
های ا نقشدهنده به حاکم در این منابع برای نشان دادن رابطه اقشار اجتماعی بفاضل مشورت

 ؛1488 ،است )روزنتالسیاسی در جامعه اسلامی دوران پیشامدرن مورد توجه قرار نگرفته
 ،قادری ؛1480 ،فیرحی ؛1482 ،لمبتون ؛1484 ،کرون ؛1441 ،بدیع ؛1444 ،بشیریه
 ؛1444 ،یاوری ؛1488 ،رستم وندی ؛1448، 1484 ،طباطبایی ؛1444 ،یاوری ؛1481

 Blaydes, 2018؛1720، 1440 ،احمدوند ؛1441 ،درویشی ؛1440 ،منوچهری

Marlow 2013, 2009; shaked, pp.11-22; Bruijn, 2021; در حالی که رویکرد .)
ه، امکان گرایاناجتماعی فرهنگی به تاریخ علم با پیش کشیدن رویکردهای ساختاری و زمینه

ند کجامعه فراهم میهای بندیدرک پیچیدگی تولید آثار علمی و نقش دانشوران را در صورت
برای شناخت بهتر روند علم در این دوره نیاز به یک (. 07: 1444برک،  ؛07: 1441)شیپن، 

های فرهنگی و نهادی داریم که در چارچوب آن، فعالیت علمی در اسلام زمینه هتحلیل دربار
یک های فرهنگی پایه در ارزش»( زیرا 99 :1334 است )هاف،قرون وسطی در جریان بوده

-(. رویکرد برون111 )همان:« شودجامعه و تمدن باعث تشویق و یا تأخیر پژوهش علمی می

علم بدین معنا اجتماعی است چون »نگاری علم بر این مبنا استوار است که علمی در تاریخ
اند، و در دانشمندان و مهندسان همواره اعضایی از جوامع هستند، در این جوامع تربیت شده

کنند. روش وجو و ارزیابی معرفت وضع میکنند. جوامع، معیارهایی برای جستمیها کار آن
« در حال رشد و تحول وجود ندارد هعلمیِ انتزاعی و منطقی مجزا از هنجارهای جامع

طور کلی مطالعه هدف تاریخ علم به»(. پس باید در نظر داشت 41-42: 1440)سیسموندو، 
است تا با کنار هم قرار گرفتن دوگانه آثار علمی تألیف شدههایی است که در آن گسترده زمینه

ها مورد بررسی و تبیین قرار گیرد غالب عوامل داخلی و خارجی در روند توسعه آن
(Brentjes, 2024: 1.) 
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 توانايى و دانايى در جامعه اسلامى
های ارزشی محققان، جایگاه علوم در دوران پیشامدرن جوامع اسلامی را مرتبط با نظام

های فرهنگی و اخلاقی و هم جهت با منافع متعارض الهیاتی، باورهای سیاسی، ارزش
، اند )استیسدانشوران متنوع علوم گوناگون در بستر کشاکش نیروهای اجتماعی دانسته

(. با 1484؛ شرفی، 1440؛ ارکون، 1481؛ جابری، 1447ابوزید،  ؛1487؛ هاف، 1440
دارای جایگاه و اعتبار  رن، افراد عالِم و دانشمند عمدتادوران پیشامد این همه در تمدن اسلامی

اهل علم مورد توجه حاکمان  اند. عموماوالایی در مناسبات اجتماعی و نهادهای جامعه بوده
های اسلامی دارای نقش و جایگاه مؤثر و در مناسبات حکومت و در ساخت قدرت حکومت

هایی دارند که جوامع انسانی و دانشمندان توانایی»زیرا و رعایا کارکردهای مفیدی داشتند 
(. در عین 14 :1488 )فیرحی،« ها نیازمندندهای سیاسی حاکم، در رشد و تعالی به آننظام

حال که به لحاظ منزلتی در سلسله مراتب اجتماعی جامعه اسلامی از اقشار فرادستی 
ها از راد در جامعه اسلامی به سهم آنشدند. چنانکه بهبود جایگاه اجتماعی افمحسوب می

های دیگری چون نسب، قدرت، ثروت و حتی سودمندی برای جامعه دانش نیز در کنار ارزش
 (. 012: 1484است )روزنتال، و غیره بستگی داشته

 واره از نظام سلسله مراتبیبخش مهمی از این نقش و کارکرد نتیجه طبیعی تصور اندام
ای، حاکمان و عالمان از مرتبه بینی خیمهاست. در این جهانمی بودهعالم در الهیات اسلا

ز های جامعه متمایها را از بقیه مراتب و گروهبالای ارتباط با حقیقت برخوردار بودند که آن
کرد. در این تعریف جایگاه حاکم با جایگاه حقیقت در رأس و قلب جامعه برای هدایت می

همپوشان و هم راستاست )کرون،  _به شکلی عادلانه رجیحاالبته ت_مدبرانه امور مردم 
 شوند و عموما(. هرچند این مفاهیم در ادبیات کلامی و فلسفی این دوران مطرح می1484

اما بخشی از مطالعات تاریخ فلسفه شوند اندیشه مطالعه میفکری و تاریخاز زاویه تاریخ
دهند این اند نشان میفلسفی توجه کردههای های اجتماعی این ایدهاسلامی که به دلالت

و  هدهندساختارهای فرهنگی و اجتماعی رایج جامعه اسلامی و توضیح هدهندتفکرات نشان
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 های پیشااسلامی و پیرااسلامیهای اجتماعی آن جامعه در ترکیب سنتواقعیت هکنندتشریح
: 1319میلی،  ؛113-11، 1411والبریج،  ؛1448 های اسلامی است )آدامسون:با سنت

 (.1331دفتری،  ؛13
ی پوشانکند که همعثمان بکار محقق تاریخ علوم در تمدن اسلامی این ایده را مطرح می

ای هبندی علوم را به شیوقدرت و حقیقت در این نظام سلسله مراتبی دوران پیشامدرن، طبقه
توضیح  متعالی خداوند رامراتبی تعریف کرده و دانشی که شناختی نزدیک به حقیقت سلسله

علم »و « دانش شریف»دهد از مراتب بالاتر در این نظام برخوردار بوده است و با اصطلاح می
 (. 1484؛ پزشکی، 1481شود )بکار، تعریف می« نافع

های اجتماعی و روابط حاکمان و دانشوران و نیز رقابت بین دانشوران به عنوان کنش
-رتها و صوگرفت بنابراین اگر در کنشینولوژی صورت میسیاسی نیز در میدان این ترم

و « شریف»شد دانشی نفعان یک دانش نشان داده میهای جامعه اسلامی توسط ذیبندی
تری در ساختارهای جامعه است، دانشوران و حامیان آن دانش جای مانور وسیع« نافع»

و پیامدهای عملی شرافت و ترتیب پیوند خوردن مفاهیم آوردند. بدیناسلامی به دست می
مثابه ارزش و در زمینه روابط نفع یک دانش با مفهوم مشروعیت در نظام معنایی فرهنگ به

 های اخلاقی جامعه اسلامیاجتماعی به مثابه رفتار، کارکرد آن دانش را در میان نظام فضیلت
قتصادی آن دانش های سیاسی اجتماعی فرهنگی و حتی اها و دلالتکرد و تضامنمعنادار می

(. بنابراین 1447کرد )لاپیدوس، و دانشوران و حامیان آنرا در جامعه اسلامی دچار تغییر می
ب راتفرد و بالاتری در سلسله متوانست نشان دهد از موقعیت منحصربههر دانشی که می

 بایستی از جایگاهی برتر در فرهنگ و اجتماع و حکومتمی حقیقت برخوردار است، اخلاقا
انی شد )سلطبرخوردار بوده باشد و رعایت وضع آن دانش نیز فضیلتی اخلاقی محسوب می

 (. 1448؛ فیرحی، 1487فر، 
در این رابطه ساختاری که توسط هنجارهای اخلاقی بین نظام معنایی فرهنگ، روابط 
اجتماعی و ساخت قدرت سیاسی و حتی تولید منافع مادی در نظام اقتصادی پیوند برقرار 
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بر  توانستندشود، علوم و دانشوران کارکردهای سیاسی فراعلمی نیز دارند و از آن جمله مییم
ها به حکومت و کسب وجه مشروعیت حکومت، دلالت داشته باشند کما اینکه نزدیکی آن

های این نظام اخلاقی، ضرورتا امری مذموم صله و حمایت مالی از حاکم بر اساس ارزش
که برای حاکم نیز حمایت از  طورهمانشد ها نیز میمنزلت اجتماعی آننبود و باعث ارتقای 

دانشوران فضیلت اخلاقی با پیامدهای عملی در مناسبات سیاسی و نفوذ اجتماعی محسوب 
های شکوفایی فرهنگی و گسترش علوم طبیعی در عصر مر در بحث ریشهشد. چنانکه کرمی
ترین عوامل حمایت مده با زور را یکی از مهمبویه، مشروعیت بخشیدن به قدرت بدست آآل

آیا همانند رنسانس اروپایی، در »نویسد: داند. وی در این باره میاز دانشمندان و علوم می
گر نه شد. شاید ا "ترین معیار شرافتعالی"گرایانه، ها بود که فرهنگ انسانغیاب سایر معیار

ها از قبیل اصل و نسب متزلزل شد، به معیارکم در زمانی که سایر ترین معیار، دستعالی
صورت معیاری تردید ناپذیر درآمد. در روزگار ترقی سریع، هنگامی که سرهنگان به امیری 

د. امرا و شدانش به عاریت گرفته می هرسیدند و کاتبان به وزارت، اعتبار و حیثیت از هالمی
عیت بخشیدن به قدرتی بودند که با وزرای آل بویه در جلال برخاسته از فرهنگ در پی مشرو

بنابراین باید در نظر داشت رویکرد فردگرایانه (. 33: 1315 )کرمر،« زور به چنگ آورده بودند
تواند به تنهایی روند گسترش علوم غیردینی در ایران دوران اسلامی نگاری علم نمیدر تاریخ

آید و ود به دست نمیعلم به خودی خ»( چرا که 087: 1484 را توضیح دهد )محبّی،
« ندتوانند شکوفا شوند و به رشد برسدانشمندان و عالمان نیز به تنهایی و با تکیه بر خود نمی

 (.014: 1444)رابینسون: 
دانشوران به نظام سیاسی و اقتصادی  هدر اغلب جوامع، طبق»جدای از این موضوع 

 مولا. این اتکا معاتکا دانشوران است هها نقطوابسته است که درآمد مازاد تولیدشده از سوی آن
ها( یا ها و دیوانها و مواجب اعطایی حکومت )درباربه صورت حقوق ماهانه و مقرری

ا هکند. اگر دانشوران مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به حکومتنهادهای خصوصی جلوه می
ن رسانند. به علاوه، داشتها سود بها بر آن بودند که به آنبودند، به این دلیل بود که حکومت
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کارآمد برای حکومتی نافذ و نامحدود  مند و یک نظام اداری منطقاتوان یک قدرت نظامی
نیازمند تبدیل قدرت زور به حقی مشروع برای حکم راندن بود. این کار در عمل به معنای به 

ای از هو دستای ایدئولوژیک و فرهنگی طراحی شده برای درباریان و حکومت کارگیری برنامه
دار و بازرگان بود که به هر دلیل بیرون تشکیلات حکومتی بودند. این نخبگان اغلب زمین

 همکرد، اما در واقع هطور طبیعی در هر شرایطی نسبت به شرایط دیگر تغییر میبرنامه به
حاکمان، مدعی یک حق قیمومیت الهی مستقیم یا با واسطه بودند و خود را حافظان حکم 

ها و حامیان علم و فرهنگ متعالی و کنندگان شهرکافران و یاغیان، آباد هو سرکوب کنند خدا
سعادت اخروی  هکننددر یک کلام متولی زندگی خوب در این جهان و حتی گاه تضمین

« کردندها دریغ نمیشمردند و نخبگان غیر حکومتی هم باید حمایت خود را از آنمی
 (. 1444: 014)رابینسون، 

ای هگاهی اوقات، انگیزه»ر همین راستا باید در نظر گرفت در حمایت از علوم غیردینی د
های انگیزه شدند. سلامت و بهداشت عمومی یا نیاز به اطلاعات علمی عاملعملی غالب می

بود...  ها نیز درمیانها و حکومتطلبی برای بالا بردن اعتبار سلسلهالبته جاه... بخش بودند
ها طور ایدههای اعضای مهم و ماهر جامعه را جلب کنند و همیناینکه بتوان کمکاما برای 
این ». هرچند (Malagaris, 2020: 113-115)« های دینی خاصی را تشویق کنندیا جنبش

 .(Hankins, 1979: 14)« کنندنیروهای اجتماعی سیاسی از طریق خود دانشمند عمل می
در سازمان حکمرانی و نظام دیوانی در ساخت قدرت توان گفت اینکه بدین ترتیب می

در دوران اسلامی، عالمان و دانشمندان و ادیبان و هنروران بسیاری در مجالس و محافل دربار 
و دیوان و دستگاه حکومت در جوار خلیفه و امیر و والی و وزیران و دبیران حضور دارند و 

نند، بر کهای سیاسی و دیوانی را ایفا مینقش ه گاهااند و یا اینکها تقدیم کردهآثارشان را به آن
مبنای ارزهایی است که در نظام فرهنگی و مناسبات ساختار اجتماعی نهادینه شده بود. در 
هنجارهای فرهنگ سیاسی برآمده از این ساختارهای فرهنگی اجتماعی، مشروعیت حکومت 

آل را به هنر و مهارت رانی ایدهشد و حکمورزی تعریف میهم بسته با فضیلت اخلاقی دانش
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 اخت. سکاربرد تدابیر عاقلانه و عالمانه توسط حاکم و مشورت با اهل دانش و فضل مقید می
 بینی اسلامی و ساختارهای فرهنگیراستای دانایی و توانایی در جهانترتیب با همبدین

رابطه عملی بین  و اجتماعی و سیاسی جامعه اسلامی، فضای نظری و نهادی برای برقراری
شد. کما اینکه حاکمان و دانشوران در ساخت قدرت نظام حکمرانی دوران اسلامی فراهم می

 هآرمانی توسط فارابی نیز حسابرسان، مهندسان و طبیبان و منجمان در طبق هتوضیح جامعدر 
به  یدهنده رویکرد ساختاری و کارکردگانه مدینه فاضله حضور دارند و نشانسوم اجزای پنج

 (. 74 :1441نقش دانشوران علوم غیردینی حتی در مدینه فاضله اسلامی است )فارابی، 
شود به رابطه حمایتی گرا شناخته میابن خلدون نیز که به عنوان اندیشمندی واقع

نامد و نقش آن با عمران و حضارت و تداوم می« فنون، صنایع و هنر»حاکمان از علومی که 
ها توجه ت آن و نیاز شهرها به صنایع و فنون و هنرها و دانشوران آنعمر حکومت و مشروعی

چرخه عدالت نیز که توسط اندیشمندان  ه(. در اید2/114: 1315است )ابن خلدون، داشته
اسلامی ضمن  هحاکم فاضل به عنوان مظهر عدل در اندیش شودمسلمان این دوران مطرح می

لوازم گسترش علم و دانش را در جامعه فراهم  حمایت از دانش و صاحبان دانش، شرایط و
: 1410آورد تا عمران گسترش یابد و در نتیجه عدالت برای رعیت برقرار گردد )مسعودی، می
(. در این سلسله مراتب اخلاقی، پادشاه آرمانی باید خرد و حمایت از خردمندان یا فضلا 71

 (. 117 ،44: 1477ذهن خود قرار دهد )طوسی،  هرا ملک
بازتاب این فضای هم راستایی دانایی و توانایی به عنوان فضیلتی اخلاقی برای حکمرانی 

-سیاسی یا نصیحههای اخلاقاسلامی در فرهنگ سیاسی دوران اسلامی در گونه اندرزنامه

ب علم برای فضیلت حاکم در کس د. بنابراین شناخت جایگاه اندرزِ شها ترویج میالملوک
این دوران برای فهم عمیق تر نسبت علم و مشروعیت حکومت در دوران  ایادبیات اندرزنامه

 اسلامی مهم است. 
همین طور باید در نظر گرفت که حاکمان مسلمان در قرون نخستین اسلامی از تبارهای 

ها بانفوذ اجتماعی هستند یا عموما با قدرت قومی متفاوت ایرانی و غیرایرانی که یا از خاندان
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رغم داشتن اقتدار سیاسی و اند، علیقدرت به عنوان حکمران تکیه کرده هنظامی بر اریک
دوستی و مشروعیت مذهبی و نفوذ اجتماعی همچنان در عمل و نظر، سیاست کلان علم

های مختلف در دربار و دستگاه حکومت حمایت از دانشوران گوناگون علوم طبیعی را به شکل
تواند اهمیت کارکرد حمایتی علوم غیردینی رابطه میکردند. این خویش پیگیری و اجرایی می

 را نیز از مشروعیت حاکمان را در فرهنگ سیاسی این دوران نشان دهد. 
ای هگرایانه بوطیقای ادبی پیشامدرن، نمونهثیر وجه فردگرایانه و ایدهأهرچند تحت ت

انواع توجهات آنان  هرهای حاکمان این دوران دربانویسیها و مدیحهفراوانی در سرگذشت نامه
آورده « پروریعلم»یا « دوستیعلم»هایی مانند به دانشوران علوم طبیعی ذیل عبارت

که نشان داد شد نباید صرفا این تمایل را به اراده فردی کنشگران تقلیل  طورهماناست اما شده
رف یتی از طداد. به خصوص این که در ادبیات کلاسیک ایرانی اسلامی، عدم انجام چنین حما

عی درباره این سنت فرهنگی و حضور ساختاری اجتما هدهندشود، نشانحاکم مذمت می
 به صورت  فردی قابل تبیین نیست.  رابطه است که صرفا

و  تفاخر همثابفزونی اهل علم، به»همه این موارد گویای این است که به قول ابن ندیم 
ین اقدامات حاکمان مسلمان در حمایت از ( و ا770 :1700 )ابن ندیم،« تبلیغ خلفا بود

کند یک رویکرد ایدئولوژیکی و در که دیمیتری گوتاس بیان می طورهماندانش و دانشوران 
ها و باورهای فرهنگی جامعه نوین جهت الزمات سیاسی و کسب مشروعیت در درون ارزش

های اندرزنامه (. این وجه ایدئولوژیکی به خوبی در40-72: 1481اسلامی بود )گوتاس، 
است به خصوص که هر کدام از این متون، دارای مضامینی مبنی دوران اسلامی بازتاب یافته

بر حمایت، تشویق، احترام، مشاورت با دانشمندان، ضرورت و لزوم ارج نهادن به علم و 
 دهد.دانش هستند و منظری اجتماعی را در این رابطه نشان می

در اندیشه اخلاقی « مرد، پادشاه، عقل»در رابطه بین له را أدوفوشه کور همین مس
فراخوانی اندرزها به اندیشه و »آورد کند و میهای ایرانی اسلامی شناسایی میاندرزنامه

 هاسلامی در مورد عقل است. اخلاق همواره به حیط ههای فلسفاندیشیدن، ملهم از دیدگاه
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مربوط است، فضیلتی اخلاقی است. عقل  است و عقل تا هنگامی که با عملعقل تعلق داشته
« کل، حاکم بر نظم هماهنگ جهان است و حکیم کسی است که با عقل اول مأنوس است

های ایرانی در دوران اسلامی، طور کلی در ادبیات اندرزنامه(. به15 :1311 )دوفوشه کور،
ت در برابر قدر پادشاه با اینکه در بالاترین سلسله مراتب اجتماعی و سیاسی قرار دارد،

(. پس به پشتوانه 11 :1311گیرد )دوفوشه کور، غیررسمی مشاور خردمند خود قرار می
 هتوان ادعا کرد حاکمان به عنوان سایمیستایش خرد و دانش در فرهنگ و جامعه ایرانی، 

پایه و موازی با عالمان و دانشمندان خداوند بر روی زمین در سلسله مراتب هستی نقشی هم
عنوان کاشفان و شارحان حقیقت و صاحبان حکمت بر عهده دارند بنابراین اگر خود عالم به 

 نیستند مکلف به حمایت از دانشوران و کسب دانش هستند تا فضیلت حکمرانی را دارا شوند.
 

 اسلامى -ضرورت علم برای فرمانروا در سنت ايرانى
ای هوا در قرون میانه اسلامی به شکلای ضرورت رابطه علم برای فرمانردر ادبیات اندرزنامه
طور نمونه در نخستین این اندرزها که وصیت طاهر است توصیه است. بهگوناگون مطرح شده

 )طبری، 3«از مردم مجرب، خردمند و صاحب رأی و حکمت پیشه پند گیر»شده: 
 با دانشوران مجالست و مشورت و آمیزش بسیار»گوید: جای دیگر می (. و در14/0148
ای ملک آن »... آید می مرزبان نامهدر کتاب در همین راستا  (. 14/0427 همان:) 4«کن

 هافظح هتعلیم بیشتر گیرد و در خزان هنعمت که من دارم علمست و حکمت که تا خلق را بهر
من بهیچ امینی و حفیظی نیاز ندارد و دست هیچ متغلّبی جبار و جابری قهّار بدو نرسد و بوقت 

انتفاع آنجا زیادت دهد، مَلِک گفت  هاین منزل انقطاع و جدائی صورت نبندد و ثمر گذاشتن از
در در اندرزهای قابوس بن وشمگیر زیاری آن پس از  (.40-42)ابن رستم، بی تا: « این بهتر

در قابوس نامه، خطاب به فرزندش با معرفی برخی از علوم چون پزشکی، منجمی، مهندسی، 

                                                 
 (.8/081 ،1414. وأخذ عن اهل التجارب و ذوی العقل و الرای و الحکمه )طبری، 3
 (.8/042 همان:. و اکثر مجالست العلما مشاورتهم و مخالتطهم )4
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ری و بیطاری و بنائی و کاریزکنی درباره اینکه برخی تعلق به یک پیشه مسّاحی، شاعری، خنیاگ
هر یکی را سامانیست که اگر تو رسم »گوید ها تعلق به علم دارند میدارند و یا برخی از پیشه

ی، )عنصرالمعال« و سامان این ندانی اگر چه استاد کسی باشی در آن باب چون اسیری باشی
ها و مشاغل به علوم وابسته ساس از دیدگاه وی برخی از پیشه(. بر این ا104-108: 1470

ها در ها نوعی انجام وظیفه است و حمایت و توسعه آنها و عمل به آنهستند و فراگرفتن آن
های حاکم است. خواجه نظام های حکمرانی و شایستگیوظایف حاکمیت و از بایسته هحیط

خواهد خوب حکومت کند باید کند اگر میمیالملک نیز در سیرالملوک به پادشاه توصیه 
بیاموزد که بر حسب خرد رفتار کند و علم و دانش را دوست بدارد )نظام الملک طوسی، 

هر که را علم »آورد (. در همین دوران محمد غزالی در نصیحه الملوک نیز می128 :1447
نج چیز را باید جهد اما پ»( و 100 :1414)غزالی طوسی، « نیست او را عزّ دو جهان نیست

اسکندر را »آورد (. وی همچنین در لزوم رعایت احترام استاد می107 همان:« )یابد اول علم
داری گفت از بهر آنکه پدر پرسیدند که چراست که استاد خویش را عزیزتر از پدر خود می

(. 100 همان:« )من سبب زندگانی فانی من است و استاد من سبب زندگانی باقی منست
به نقل از  «در طلب علم کردن»، در بخشی تحت عنوان کیمیای سعادتغزالی همچنین در 

مسلمانان واجب است )غزالی،  هداند که بر همای میحضرت رسول)ص( علم را فریضه
 «تر و گواراتر از علم نخواهد بودفاضل»(، وی همچنین معتقد است هیچ کاری 141 :1407

(. هرچند 140 همان:« )گردددر دنیا و سعادت اخروی میسبب جایگاه و عزت او »و  علم 
گیری غزالی نسبت به علوم این توصیه وی معطوف به ترجیح علوم دینی است و علوم با جهت

دهد با این همه نیاز حاکم به علم آموزی و حمایت طبیعی در حد ضروریات را مدنظر قرار می
های قدم اسلامی در ضمن آوردن وصایا و نامهداند. همچنین منابع متاز عالمان را ضروری می

ها نشینی با علما و دانشمندان و حمایت از آنحاکمان مسلمان این دوران، به ضرورت هم
 دهد که ویعباسی گزارش می همنصور خلیف هاند. از جمله طبری درباره سیرتوصیه کرده
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 ،طبری)کند هدی توصیه میرا در وصیتش به فرزندش م 5پیروی از علم گذشتگان و عمل به آن
ابن اثیر تکمله  الکامل فى التاريخ(. همچنین در این باره در 11/0271-0278 :1440

ای اباعبدالله )کنیه مهدی( در هیچ »آید دیگری از وصیت منصور به مهدی است که می
اثیر،  )ابن« مجلسی منشین مگر دانشمندان با تو نشسته باشند که با تو سخن بگویند

دهد حمایت از دانشوران و فضلا و هم نشینی حاکم با آنان از (. اینها نشان می10/080
 اندرزهای منابع اسلامی است.

 
 پروری دوران اسلامى فرمانروا: انوشیروان الگوی پادشاهى و علم همثابعلم به

آنگاه که های دوران اسلامی تر اندرزنامهطور خاصاز منظر منابع تاریخی دوران اسلامی و به
پردازند، روند رشد و شکوفایی حال پادشاهان و حاکمان و سجایا و فضایل آنان میبه شرح

علم از دوران باستانی تا دوران اسلامی در پیوند تنگاتنگ با فرهیختگی و علاقمند بودن به 
است. همانقدر که به اهمیت علم در ادبیات دانش و ادب حاکمان و فرمانروایان قرار داشته

است، در این حدیثی منتسب به پیامبر اسلام و تفاسیر قرآن و سیره صحابه و تابعین توجه شده
شود که جایگاه ها معرفی میمیان انوشیروان نیز به عنوان نمادی از حاکم آرمانی حامی دانش

داری پادشاهان ایران فردی در ادبیات اندرزی این دوران دارد. شیوه و روش حکومتمنحصربه
پروری و م( که منابع متأخر او را به دانش044-041تان به خصوص خسرو انوشیروان )باس

ستایند، توسط خلفای عباسی و حاکمان ایران اسلامی مورد توجه و تقلید قرار دادگری می
ای در هنگام توصیه به حمایت فرمانروا از دانشوران و علم، گرفت. در ادبیات اندرزنامهمی

ای هشد که فراوانی حضور داستانهایی از سیره پادشاهان قدیم آورده میبرای نمونه حکایت
له دارد. معرفی أمطرح شده درباره انوشیروان و دانای حکیمی مانند بزرگمهر نشان از این مس

های شاخص طرفدار علم و دانش در منابع اسلامی، نشان ارزش هانوشیروان به عنوان چهر
بد نمادین پادشاهی آرمانی در فرهنگ اسلامی ایرانی و الگویی دانشورانه تجسم یافته در کال

                                                 
 (.1/18انظر الی هذه السفَط به، فإنّ فیه علم آبائک )ابن اثیر،  .5
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  .استبرای امرای مسلمان از اقوام مختلف در ایران دوران اسلامی بوده
انوشروان کسری بن قباد، از شعاع عقل و نور عدل »است که آمده کلیله و دمنهر مقدمه د

تا همت به تحصیل علم و تتبع اصول و فروع آن مصروف گردانید  ...حظی وافر ارزانی داشت
)ابن  3«و در انواع آن به منزلتی رسید که هیچ پادشاه پس از وی آن مقام را در نتوانست یافت

شود مقدمه نیز از قول برزویه درباره انوشیروان گفته می(. در همین 54 :1423مقفع، 
 (.44 :1481)منشی، « استداشته انوشیروان سعادت محبت علم و علما را»

 هدهنده ایده پایاین ترادف عقل و نور و عدل و علم و منزلت و مقام در عبارت بالا نشان 
های علم برای حاکم جامع و عادل در سنت ایرانی اسلامی است چرا های فضیلتحکایت

که علم بنابراین مل پروایی همراه بود و عقل و علم با احتیاط و تدبیر،که قدرت با شهوت و بی
  .شدفضیلتی اخلاقی برای حاکم و نعمتی برای رعایا محسوب می

ان یاد پروری انوشیرومتقدم اسلامی نیز از فرهیختگی و علم هبسیاری از نویسندگان دور
میان پادشاهان ایران هیچکس از »نویسد درباره او می الطوالاخباراند. دینوری در کرده

طلب علم کوشا نبود و خود جامع فنون ادب و حکمت بود، ادیبان و انوشروان بیشتر در 
ترین شناخت. بزرگساخت و قدر و منزلت ایشان را میحکیمان را به خود نزدیک می

دانشمندان روزگار او بزرگمهر پسر بختکان بود که از حکیمان و خردمندان نامی ایران است و 
(. 122 : 1417 )دینوری، 1«دادروزگار خود برتری میانوشروان او را بر عموم وزیران و علمای 

ها آورد یک روز انوشیروان ضمن نشست با حکیمان از آنمی مروج الذهبمسعودی نیز در 
« مرا به حکمتی رهبری کنید که هم برای من و هم برای رعیت سودمند باشد»خواست 

                                                 
السَعِیدَ أنُوشیروَانَ مِنَ العَقلِ أفضَلَهُ، و من العلم اجزله؛ و من المعرفه بالامور اصوبها، و من الافعال وَ قَد رَزَقَ اللهُ المَلِکَ . 3

اسدها، و من البحث عن الاصول و الفروع انفعه؛ و بلغه من فنون اختلاف العلم، و بلوغ منزله الفلسفه، ما لم یبلغه ملک قط من 
 (.54 :1423 الملوک قبله )ابن مقفع،

. ولم یکن فی ملوک العجم ملک کان اجمع لفنون الادب و الحکم، و لا اطلب للعلم منه، و کان یقرّب أهل الآداب و الحکمه، 1
و یعرف لهم فضلهم، و کان أکبر علماء عصره بُزُرجمهر بن البَختَکان، و کان من حکماء العجم و عقلائهم، و کان کسری یُفَضّله 

 .(11تا:دینوری، بیعلی وزرائه و علماء دهره )
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هایی که به وی کمت( وقتی نوبت به بزرگمهر رسید از جمله ح1/010 :0041 )مسعودی،
(. ابن ندیم نیز در 014 همان:بود )« مشورت با علما در حادثات و احترام به علما»بیان نمود 
ه جمع ب« کسری انوشیروان برای علاقه و محبتی که به علم و دانش داشت»آورد می الفهرست

(. ابن 744: 1481 ندیم،کرد )ابنها عمل میهای بسیاری دست زد و به آنو تألیف کتاب
 اعتراف به»آورد مسکویه نیز درباره اهمیت دادن به علم و دانش از قول خسرو انوشیروان می

ایی هترین آسیبهای پادشاهان است و یکی از بزرگترین زینتشناخت حق و علم از بزرگ
(. ابن 1/112: 1411)ابن مسکویه،  3«کند، عدم یادگیری استکه پادشاهان را تهدید می

چون پادشاهی بر خسرو انوشیروان عادل قرار گرفت، هرکجا »نویسد ر این باره میبلخی د
(. یاقوت 88: 1480 خواند )ابن بلخی،یافت میها و سیاست میکتابی در مورد حکمت

 9استترین پادشاه ایران معرفی کردهترین و ادیبترین، عاقلحموی نیز انوشیروان را محتاط
فردوسی هم در گزارش پادشاهی خسرو انوشیروان،  شاهنامه (.0/47 :1440)یاقوت حموی، 

کنده از اشاره  هایی به خردمندی و خرد پروری و دانش دوستی این پادشاه است.آ
  به دانش دل و مغزش آباد بود          دل شاه کسری پر از داد بود          
 (.717:1410)فردوسی،  دانشی بخردان داشتیتی               ز هر ـوبدان داشـاه بر مـبدرگ          

ترین های فارسی منتسب به شخص انوشیروان، یکی از مهمبه هر روی در اندرزنامه
و  ها نیز هست توصیه به خردورزیمضامین سفارش شده توسط او که دارای بیشترین فراوانی

 (. 1482 ،1447 ،دانایی و لزوم حمایت از دانش و دانشمندان است )محمدی ملایری
توان در چارچوب تداوم های دوران اسلامی را نیز میحضور این مفاهیم در اندرزنامه

ین های ادبی بساختارهای فرهنگی از طریق اقتباس و ترجمه میان فرهنگی و ترویج داستان
های ادبیات پهلوی رایج براساس اندرزنامهجو کرد. ومیراث باستانی در دوران اسلامی جست

                                                 
 فان الاقرار بمعرفه الحق و العلم من اعظم ماتزینت به الملوک و من اعظم المضره علی ملوک الانفه من التعلم )ابن مسکویه،. 3

111:1333.) 
  رأیا وعقلا وأدبا. أما أنوشروان بن قباذ وکان أجلّ ملوك فارس حزما و .9
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اندوزی و کسب علم یکی از ارکان سلامی که تباری باستانی داشتند، دانشدر دوران ا
بینی آید که خود این نیز از ارکان فضائل اخلاقی است که در جهانخردورزی به شمار می

دانش و خردورزی در ادبیات (. 1393ای رایج بود )صیامیان و دیگران، ایرانی اندیشه
های رایج دوران اسلامی در ادبیات عرب هایی از سنتسثیر چنین اقتباأای تحت تاندرزنامه

در این متون هم بر اینکه خود فرد باید براساس خرد و دانایی عمل کند  نیز جایگاه مهمی دارد.
کید میو هم اینکه با افراد خردورز و عالم هم  شود. نشینی و مشورت داشته باشد تأ

ای دوران اسلامی در متونی که درزنامهتوان در ادبیات اناین پیوستگی فرهنگی را می
 گسترش و ماندگاری دیرپایی در جغرافیای فرهنگی جهان اسلام و ایران داشتند مشاهده کرد.

که تنوع قومیتی جامعه اسلامی در قرون میانه فضایی برای ترجمه میان فرهنگی نیز  طورهمان
ای حکومت از میراث هرمسی فضیلت عقل و خرد و علم بر هفراهم کرد و بدین ترتیب دربار

های اسلامی راه یافت. تا بدانجا که تداوم این تا میراث هندی به واسطه ترجمه به سنت
های تاریخی در منابع دوران اسلامی را تاریخ مجازی حقیقت گنوسی حکمت خالده حکایت

ناخته شاند به همین دلیل حکمت به عنوان فضیلتی اخلاقی برای رئیس اول و حاکم دانسته
شد علوم حِکمی/طبیعی امکان تصرف در حقیقت عالم را شد و از آنجا که تصور میمی

دوفوشه کور:  ؛1044یاوری: ؛ 1484شدند )کرون: داشتند توسط حاکمان نیز ارج نهاده می
 (.1488 :شاکد ؛1440روزنتال:  ؛1444
 

ير در  در  وطنىهای جهانبه عنوان الگوی متقدم اندرزنامه کلیله و دمنهعالم به مثابه وز
 سنت اسلامى

ترجمه در فرایند تعاملات میان فرهنگی به جهان  های که به واسطیکی از منابع مهم اندرزنامه
است. این اثر بر حسب روایات اسلامی شده میراث  کلیله و دمنهاسلامی ایرانی راه یافت 

ک دربار ساسانی به دستور انوشیروان که در پی آموختن ایرانی دوره ساسانی، برزویه پزش
است تا سرانجام حکمت کشورداری بود آن را از میراث هندیان ترجمه، تدوین و تألیف کرده
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توسط ابن مقفع از پهلوی به عربی در دوره منصور عباسی ترجمه شد و در دوره بهرام شاه 
ده شد. در مورد منشأ این کتاب غزنوی توسط نصرالله منشی به فارسی دری بازگردان

منشأ کتاب هرچه باشد و مؤلف آن هرکه باشد مهم  11.استهایی متفاوت گفته شدهداستان
و مشاور سیاسی ترسیم  _که از علوم غیردینی است_این است که برزویه در قالب پزشک 

میز یا دانشی رود که به دارویی اسرار آروایی در حُکم رازی سخن میشود و از دانش فرمانمی
اش و اشتیاق (. انتخاب برزویه نیز به سبب خردورزیAbbes, 2008: 3ماند )سربسته می

ای که برزویه در (. شیوه14: 1444 است )یاوری،بیش از حد وی به کسب علم و دانش بوده
کید ضمنی بر خرد  هگیرد جنبها پیش میارائه حکمت عملی دارد نه آرمانی و همراه است با تأ

و تفکر منطقی. راهی برای نفوذ در پادشاه و درباریان تا ناپایداری قدرت دنیوی را دریابند و 
بدانند که این امر ناگزیر را باید با کمال فروتنی و انسانیت بپذیرند. قهرمان اصلی بقیه داستان 

دهند که محور حکومت پایدار و اساس زندگی ی نشان میخرد است و حکایات پی در پ
(. به نظر این همان است که 41 همان:خوب ذکاوت سیاسی ناشی از علم و خرد است )

 شود.حکمت نامیده می
های فرهنگی مندرج در کلیله و دمنه، گرایش رجال فرهنگی آن به ترین گرایشاز عمده

کیدشان بر دانایی، گرایش به کسب ویژه برزویه و شخص خسرو انوشیروان به ع لم و دانش و تأ
باشد. این اثر از نخستین آموزی و افزایش سطح معلومات میحکمت و دانش و ضرورت علم

های دانش و حکمت است که مجموعه»ای و به تعبیر مجتبی مینوی ترین آثار اندرزنامهو مهم
تند و از برای فرزندان خویش به میراث مردمان خردمند قدیم گرد آوردند و به هرگونه زبان نوش

خواندند و از آن حکمت عملی و داشتند، میگذاشتند و در اعصار و قرون متمادی گرامی می
:ز(. در کلیله و دمنه خرد/ عقل ستون اصلی 1441)منشی، « آموختند.آداب زندگی و زبان می

                                                 
؛ محمد بن عبدالله 01-74 ،باب برزویه طبیب ؛44-40 ،برای اطلاع در این باره رجوع شود به کلیله و دمنه نصر الله منشی .11

المعارف ة: مدخل برزویه، دایر1444؛ صادق سجادی، 07-27های بیدپای )ترجمه کلیله و دمنه(، (، داستان1414البخاری )
 بزرگ اسلامی.
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از تنگناهای هولناک برهاند، تواند شاه را فرمانروایی است، چون تنها خرد/ عقل است که می
خرد/  ماندجا که دین در میمنافع متضاد را پیش ببرد و بقای حکومت او را تضمین کند و آن

(. این اثر از نخستین منابعی است در سنت و فرهنگ 10: 1444 شود )یاوری،عقل پیروز می
زایش اعتبار و اسلامی که در مضامین حکایاتش حمایت از دانشوران و عالمان را باعث اف

 داند.دهد و چنین رفتاری را نشان از خرد و حکمت شاه میمشروعیت حاکمان نشان می
 

 پروری در وصايای حاکمان قرون نخستین اسلامىعلم
-سیاسی ایران در عصر اسلامی در گونه سیاست هکه ذکر آن رفت بخشی از اندیش طورهمان

وید گداد و به بالندگی رسید. کرون در این باره می نویسی خود را نشاننویسی یا اندرزنامهنامه
حت الملوک بسیار زود تتر بود و نوع ادبی نصیحهتأثیر فرهنگ ایرانی در این حوزه نیرومند

سنّت ایرانی قرار گرفت. در قرون نخستین، پرداختن به مسائل مربوط به حکومت و  هسیطر
(. بخشی از فرم بیان این 259 :1339 سیاست با سنت و فرهنگ ایران گره خورده بود )کرون،

سنت اندرزی در دوران اسلامی، فرم وصایانویسی است که محتوای آن راهنمای نظری و 
دبیر ملک است که پدر و پسر گوینده و مخاطب آن هستند عملی درباره اصول سیاست و ت

خلفا، حاکمان، امرا و وزیران های حکمرانی است. ها و بایستهاما محتوای آن درباره فضیلت
از سازندگان این وصایا هستند. این پند و اندرزها برگرفته از تفکر و نوع عملکرد حاکمان در 

ی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و علمی دوران حیات خود و در ابعاد مختلف سیاس
است. آنچه که باعث اهمیّت این نوع ادبیات در کنار فرم و محتوای وصایاست، کارکرد و بوده

است. بخشی از حکمرانی داشته هتأثیری است که بر اسلاف و جانشینان حاکمان در حوز
ایت حاکمان از ورزی و لزوم اهمیّت حمخرد هویژه در حوزمضامین این نوع متون به

دانشمندان قابل توجه است و نشان از تداوم سنتی فرهنگی دارد که در منابع تاریخی، ادبی و 
 (.1441است و وجه تعلیمی در حوزه حکمرانی دارند )درویشی، ای و ... آمدهاندرزنامه
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 پروری و حمایت از عالمان در وصایای منصور عباسی و طاهر ذوالیمینین ایرانیعلم
 هایکه پیش از این گفته شد در تفکر اسلامی، علم و دانش همواره یکی از مؤلفه طورنهما

-آموزی و علمرهبری و هدایت جامعه است به همین سبب خلفا و حاکمان مسلمان از علم

نامه خلفا، اند. در پندها و وصیتهای قدرت حمایت کردهیکی از سرچشمه همثابپروری به
بیان ضرورت مشورت با دانشمندان، حکیمان، فضلا و عقلا دو مورد  حاکمان و فرمانروایان

ایران قرون متقدم و میانه اسلامی  شود هرچند در حیات سیاسی جامعهبرای نمونه آورده می
نشینی با دانشمندان، حکیمان، فضلا تحت تأثیر و نفوذ فرهنگ و سنت ایرانی مشورت و هم

کید بسیاری شده ه در ادامه خواهد آمد بارها حاکمان و فرمانروایان را ک طورهماناست و تأ
اند. یکی از نخستین حاکمان برای اداره بهتر جامعه، بر لزوم این امر سفارش و تشویق نموده

ای داشت و وصایایی را در این باره خطاب به فرزند خود مسلمان که به این امر اهتمام ویژه
ین جعبه ا»اسی به فرزند خود مهدی وصیت کرد: باقی گذاشت منصور عباسی بود. منصور عب

را بنگر و آنرا محفوظ بدار که علم پدران تو، آنچه بوده و آنچه خواهد بود تا روز رستاخیز 
 (.1/18)ابن اثیر، « درآنست

نشینی با امیران طاهری نیز وصایا و پند و اندرزهایی مبنی بر حمایت، ارتباط و هم
 هترین این وصایا به طاهر بن حسین مؤسس سلسلز معروفاند. یکی ادانشمندان داشته

و با توجه به  11استطاهریان تعلق دارد که در منابع قرون متقدم اسلامی مورد اشاره قرار گرفته
مثابه الگویی برای فرم و محتوای دیگر وصایای بیان نامه گونه آن درباره اصول حکمرانی، به

که در سنت باستانی ایران نیز چنین فرم نامه گونه وصایا  طورهماناست. حاکمان قرار گرفته
های پادشاهان ساسانی های آغاز حکومت نیز در داستانهای پایان عمر در کنار خطبهیا نامه

، 10: 1444شود )دو فوشه کور، از جمله اردشیر، انوشیروان و خسرو پرویز نیز دیده می
114.) 

از مردم مجرب، خردمند و صاحب »نویسد ه میود به فرزندش عبداللطاهر در نامه خ
                                                 

  .0140-14/0427، تاريخ طبری. طاهر به فرزندش رک. برای اطلاع از نامه 11
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با دانشوران »گوید: و درجای دیگر می (14/0148)طبری، « رأی و حکمت پیشه، پند گیر
(. طبق گزارش ابن اثیر نیز طاهر بن 0427 همان:« )مجالست و مشورت و آمیزش بسیار کن
ت با افراد خردمند، ( مشورت با علما، مشور11/424حسین بر ضرورت علم ورزی )ابن اثیر، 

(، ضرورت تفکر در 11/414 همان:ها )دانشور و مجرّب و سفارش به آموختن حکمت از آن
گاه و دانشمند قبل از انجام امور 11/410 همان:انجام کارها ) (، ضرورت مشورت با افراد کارآ

( 11/402 همان:نشینی با علما و دانشمندان )(، سفارش به مصاحبت و هم11/414 همان:)
طور در حوزه وظایف حاکم در عمران ملک، در وصیت طاهر به است. همیناشاره کرده
ا، هکه ساختن پل طورهماناست حفظ امنیتشان اشاره شده هها با توجه به مسألساختن راه

کید قرار گرفته ها مکررامساجد، مدارس و رباط است. در همان عهدنامه و نصایحی مورد تأ
آمده  اندپسرش نوشته و منابع کهن با تحسین و ستایش آن را ذکر کردهکه طاهر خطاب به 

هایی ویژه برای مسلمانان بیمار مهیّا کن تا بتوانند سرپناهی داشته باشند و کسانی را به مکان»
-بیماری هاین کار بگمار که با بیماران به نرمش و مهربانی رفتار کنند و پزشکانی را برای معالج

« هایشان را برآورده سازدهد خواستهآور و تا آنجا که امکانات مالی اجازه میهایشان فراهم 
(. همه اینها مواردی است که فضیلت حمایت حاکمان مسلمان از دانشوران 4/1204)طبری، 

 دهد.علوم طبیعی را برای ارتقای مشروعیت نشان می

 
 ابن رستم باوندینامه مرزبانجايگاه علم و دانش در 

کتابی است به زبان طبری که توسط مرزبان بن رستم بن شروین باوندی از  امهنمرزبان
است. هرچند اصل کتاب در شاهزادگان باوندی طبرستان در قرن چهارم هجری نوشته شده

هایی از آن در اوایل قرن هفتم هجری به همّت سعدالدین وراوینی و دسترس نیست اما نسخه
العقول باقی ماند نامه وراوینی و روضهعنوان مرزبان محمد بن غازی گردآوری شده و تحت

(. باوندی در باب سوم کتاب خود ضمن داستانی تحت 1221-0/1220 :1444 )صفا،
داند که بالاتر از ترین نعمت را علم و حکمت میبه بزرگعنوان شاه اردشیر با دانای مهران
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شاه اردشیر با دانای »آید: ه میلشکر و ثروت پادشاه است. داستان گفتگوی آن دو در ادام
کولی  مهران به خلوتی ساخت و ازو درخواست که خوردنی از پوشیدنی جدا کند و از بهر هر مأ

ملبوسی وعائی و جائی مخصوص گرداند. دانای مهران به گفت بدانک من اجزاء این جهان و 
ریک را موضعی یابد و ام در یکجای و مهر قناعت برو نهاده اگر متفرّق کنم هرا مجموع کرده

از بهر آن حافظی و مرتّبی بکار آید و اعداد و اعیان آن بیشتر گردد پس کار بر من دراز شود و 
و ا هتا در نگری این اژدهای خفته را که حرص نامست بیدار کرده باشم و زخم دندان زهرآلود

خوش و خرّمست خورده. اردشیر گفت از تنگی مقام و مأموای خود میندیش که مرا سراهای 
تر و های آن از میدان وهم فراخچین آراسته صحن هبا صدهزار آیین و تزیین چون نگار خان

هائی چون رای خردمندان روشن و چون روی دوستان تر خانهای آن از نظر عقل عالیسقف
 طرب افزای هرکدام که خواهی و دلت بدان فرو آید اختیار کن تا بتو بخشم و ... . مهران به

کیان و کاخ خسروان همچنان  ههادم اللّذات چون در رصد کاشان هگفت معلومست که صدم
مرگ را  هگدایان و داهی هبیوه زنان و با قصر قیصر همان تواند کرد که با کلات هدرگرداند که کوم

مختصر و  هچون هنگام حلول آید راه بدان عمارت عالی معتبر همچنان یابد که بدین خراب
بساخت و ... و بدان ای ملک که من لشکری و نعمتی بهتر از این که تو داری دارم  زوال و فنا

گفت چگونه دانای مهران به گفت این نعمت که داری چون ببخشی با تو بماند گفت نی گفت 
ر متعرّض تچون خواهی که بنهی بنگهبان محتاج باشی گفت بلی گفت اگر کسی از تو قوی

د کرد گفت بلی گفت چون از این جهان بگذری با خود توانی برد شود از دست تو انتزاع توان
تعلیم  هگفت نی گفت ای ملک آن نعمت که من دارم علمست و حکمت که تا خلق را بهر

من بهیچ امینی و حفیظی نیاز ندارد و دست هیچ متغلّبی جبار  هحافظ هبیشتر گیرد و در خزان
 هین منزل انقطاع و جدائی صورت نبندد و ثمرو جابری قهّار بدو نرسد و بوقت گذاشتن از ا

 (.40-42)مرزبان بن رستم، بی تا: « انتفاع آنجا زیادت دهد ملک گفت این بهتر
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 نامهقابوسجايگاه علم و دانش در «: ها لابُدّ استمهتران را دانستن علم پیشه»
ياری  عنصرالمعالى ز

توسط عنصرالمعالی قابوس بن وشمگیر ، از آثار ارزشمند زبان فارسی است که نامهقابوس
ق( از شاهزادگان زیاری طبرستان در قرن چهارم و پنجم هجری نوشته ه710-740زیاری )

مورخان برخی از امیران این سلسله را به سبب داشتن دانشمندانی مانند بیرونی و  است.شده
ن وشمگیر قابوس ب هرباراند چنانکه ابونصر عتبی، دعقل و فضل و علاقه به علوم و فنون ستوده

و اکابر اقطار جهان به شرف نفس و مکارم اخالق و وفور عقل و  فاز ملوک اطرا»نویسد می
به سبب عدل و رأفت و »نویسد (.  همچنین می070: 1447 است )عتبی،« کمال فضل

انصاف و معدلت آراسته و بر اهتمام به حال رعیت و اعتنا به مصالح زیردست، حریص و در 
 (. جا)همان« ون علوم آداب متبحر و در جمع میان ذرایت، شمشیر و ذالقت قلم، متفردفن

است عنصرالمعالی این اثر را در چهل و چهار باب برای فرزند خود گیلانشاه نوشته شده
تا تجربیات و مسائل مختلف زندگی و آئین حکمرانی را از این طریق به او بیاموزد. وی در 

و در ذکر سودمند بودن علوم طلب علم دین و قضا و جز آن  عنوانباب سی و یکم تحت 
بدان ای پسر که در اول سخن گفتم »گوید بخصوص، پزشکی، منجمی و مهندسی و ... می

داریست، هر کاری که مردم کند و بر دست گیرد آن ها یاد کنم، غرض پیشه نه دکانکه از پیشه
انی ورزیدن تا از آن بر توانی خوردن. اکنون چنانکه چون پیشه است، باید که آن کار را نیك بد

بینم هیچ پیشه و کاری نیست که ]آدمی[ آن بجوید که آن پیشه را از داستان و نظام من همی
مستغنی دانی الّا که همه را ترتیب دانستن باید. و پیشه بسیارست، هر یکی را جدا شرح کردن 

هاد واصل بشود و لکن از هر صفت که هست از ممکن نشود، قصه دراز گردد و کتاب من از ن
سه وجه است: یا علمی است که تعلق بپیشه دارد، یا پیشه است که تعلق بعلم دارد، یا خود 
]پیشه است نص[ بسر خویش. اما علمی که تعلق بپیشه دارد چون طبیبی و منجمی و مهندسی 

دارد چون خنیاگری و بیطاری و و مسّاحی و شاعری و مانند این، و پیشه ]ای[ که تعلق بعلم 
بنّائی و کاریزکنی و مانند این، و این هر یکی را سامانیست که اگر تو رسم و سامان این ندانی 



 13/سلطان علم  
 

اگر چه استاد کسی باشی در ان باب چون اسیری باشی. پیشهای ]نص[ خود معروفست، 
از  نمایم بشرح حاجت نیوفتد و لکن من چندانکه صورت بندد بگویم و سامان هر یك بتو

نه، های زماآنچه از دو بیرون نبود: یا خود ترا بدین دانش نیاز افتد از اتفاق روزگار و حوادث
گاه باشی. پس اگر نیازت نباشد و همچنین مهتر باشی که  باری بوقت نیاز از اسرار هر یکی آ

 (.108-104: 1470)عنصر المعالی، « هستی، مهتران را هم علم پیشه ها دانستن لابدّ است
بزرگوارترین علم، علم دینست که اصول او نردبان »البته در عین حال وی معتقد است 

(. وی همچنین در 108 همان:« )او نفع دنیا هتوحیدست و فروع او احکام شرع است و مخرق
گوید و به باب سی سوم کتاب خود تحت عنوان در علم طب، از این رشته زیاد سخن می

و اندر این باب سخن بسیار گفتم از آنکه من علم طب را دوست »گوید: فرزند خود می
دارم که علم معتبریست و بسیار از آن گفتم که هرکه چیزی را دوست دارد از او بسیار گوید می

اما اگر اتفاق این علم نیفتدت، علم نجوم علمی شریف است، جهد کن در آموختن آن، که 
گر طالب علم باشی »کند فرزندش توصیه می(. وی به 112 همان:) «علمی سخت بزرگست

پرهیزگار و قانع باش و علم دوست و دنیا دشمن و بردبار و خفیف روح و دیر خواب و زودخیز 
گاه از کار و علم را نیکو بدان و آنچه (. »108 همان:« )و حریص بکتابت و درس و متواضع و آ

در باب سی و چهارم کتاب خود  (. و111 همان:« )بدانستی به نیکوترین عبارتی بکار دار
و اگر منجم باشی جهد کن تا بیشتر رنج خویش »گوید: تحت عنوان علم نجوم و هندسه می

در علم ریاضی بری که علم احکام علمی وافرست دادِ او بتمامی نه توان دادن بی خطائی از 
 (.180 همان:« )آن که کس چنان مصیب نباشد که بروی خطائی نرود

 
 سلجوقى ههای مشهور دور و حمايت از عالمان در اندرزنامه پروریعلم

شناسان به دلایل سیاسی و مذهبی جایگاه علم در بنا به نظر برخی از محققان از جمله شرق
 کسایی،؛ 877تا: سارتن، بی ؛1441سلجوقی دچار رکود و تنزل گردید )رنان،  هایران دور

( اما با این حال حمایت حاکمان و افراد درون ساخت قدرت از دانشمندان و 14 :1410
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ها همچنان رواج داشت و چه بسا بیشتر ساخت نهادهای آموزشی چون مدارس و کتابخانه
( هرچند بعضی 1447هم شد اما بیشتر در جهت گسترش علوم دینی قرار داشت )کسائی، 

(. 48-04: 1440کید دارند )دلیر و کاظمی، أره تمحققان بر رونق علوم عقلی نیز در این دو
ای ایران دوران اسلامی تا پیش از حمله مغولان به وزیر ترین منابع اندرزنامهبا این همه مهم

آل برای معروف دوره متقدم سلجوقی یعنی خواجه نظام الملک تعلق دارد که الگویی ایده
ترین که یکی از مهم طورهمان( 1480ایی، است )طباطبتاریخ الوزراء نگاری این دوران بوده

لیف آثاری در حوزه سیاست و قدرت أاندیشمندان دوران اسلامی یعنی امام محمد غزالی با ت
جامعی از تفکر اسلامی درباره روابط دانشوران با حاکمان را  هو نیز اندیشه اسلامی، منظوم

 (.141-142: 1484اطبایی، ؛ طب718-444 ،011: 1484در این دوران ارائه کرد )کرون، 
 

 الملک طوسىنظام نامهسیاستاهمیت علم در 
 امهنسیرالملوک/ سیاستالملک طوسی، وزیر نامدار سلجوقیان بزرگ، با نگارش خواجه نظام

ادبیات سیاسی ایران، در پرورش و تداوم اندیشه  هترین متون حوزعنوان یکی از مهمبه
 است. حاکمان و دانشوران تأثیر بسزایی داشتهای درباره رابطه اندرزنامه

الملک بر این باور است که واجب است پادشاه به علمای دین احترام بگذارد و نظام
المال بدهد. در هفته یک یا دو بار علما دین را راه دهد و امر حق التعالی حقوق ایشان را از بیت

(. همچنین از قول 18: 1477 طوسی،الملک های پادشاهان عادل را بشنود )نظامو حکایت
بهترین سلطانان آنست که با اهل علم نشست و خاست کند و »کند: سفیان ثوری نقل می

(. و معتقد است 14 همان:« )بدترین علما آن عالم است که با سلطان نشست و خاست کند
ست و سعادت که پادشاه باید به علم و دانش اهمیّت دهد زیرا که علم برای او یاری دهنده ا

دو جهان برای او دارد. چنانکه فریدون و اسکندر و اردشیر و انوشیروان عادل و عمربن خطاب 
و عمر بن عبدالعزیز، هارون و مأمون و معتصم و اسماعیل بن احمد سامانی و محمود غزنوی 

آنان  ها در جهان بزرگ است و به دلیل کارهای بزرگحاکمان و پادشاهانی دانا بودند و نام آن
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 (.42-14 همان:کنند )ها به نیکی یاد میتا قیامت از آن
ر است بر این باو «اندر ندیمان و نزدیکان و ترتیب کار ایشان»وی در فصلی تحت عنوان 

که پادشاه ناگزیر است تا ندیمان و همراهان شایسته داشته باشد و باید با بزرگان و پیران جهان 
(. به همین دلیل 120 همان:به وجه و منوال خود پیش برود ) اندیشی کند تا کارهادیده چاره

اند تا بدانند که تدبیر هر یکی چیست و چه بعضی از پادشاهان طبیب و منجم را ندیم کرده»
 (.121 همان:« )باشد او را و چه سازد

اندر مشاورت »هایی از این پند و اندرزها را ذیل عنوان الملک همچنین نمونهخواجه نظام
کید داشتهآورده «کردن حاکمان با دانشمندان و حکیمان در کارها . استاست و به این مهم تأ

خواهد خوب حکومت کند باید بیاموزد که بر کند که اگر مینظام الملک به شاه توصیه می
طور (. همین124-128 همان:حسب خرد رفتار کند و علم و دانش را دوست بدارد )

بینی چه هرکس با دانش از قوی رأی بود و از تمام عقلی و پیش مشاورت کردن»است آمده
باشد و هریک چیزی دانند یکی بیشتر و یکی کمتر و یکی دانشی دارد و هرگز کار نه بسته 

 (.128 همان:« )است و نه آزموده و یکی دیگر همان دانش دارد و تجربت کرده
 

 غزالى سعادت کیمیایو  الملوکنصیحةپروری در جايگاه دانش و علم
ها از مشهورترین کتابو ه( 020غزالی )د. محمد ای اندرزنامهاز آثار مهم  الملوکنصیحة

رود که در سال شمار میاصول کشورداری، آموزش شاهزادگان و اخلاق اسلامی به هدربار
که موضوع آن حکمت عملی  نصیحةالملوکدر است. قمری به زبان فارسی نوشته شده 513
 است و به بخشسه قسمت تهذیب اخلاق و سیاست مدن و تدبیر منزل پرداخته بهو  است

است، نمونه حکایات و پند و اندرزهایی را در یت دادهکشورداری بیش از دو بخش دیگر اهم
ضرورت کسب علم و دانش، مشورت کردن با افراد دانا و حمایت حاکمان و امیران از افراد 

شود. وی در بابی تحت عنوان ها اشاره میبه چند مورد از آن دانشمند بیان شده که در ادامه
اند یکی نقل است که حکیمی گفت مردم چهار گروه»گوید می «های دانایاندر حکمت»
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آنست که داند و نداند که داند وی فراموش کار است یاد دهیدش. و یکی دیگر آنست که نداند 
اه نمائیدش. و یکی دیگر آنست که نداند و نداند و داند که نداند، وی در پی راهنمایی است، ر

آورد: (. و در جای دیگر می101 :1414 )غزالی،« که نداند وی جاهل است از او دور باشید
گشت و این شش سخن مردمان را مردی از حکماء پیشین چند سال گرد جهان می»

رکه را حلم نیست او گفت هر که را علم نیست او را عزّ دو جهان نیست و هآموخت و میمی
را از علم خویش منفعت نیست و هر که را پرهیزکاری نیست او را به نزدیک خدای تعالی 

(. همچنین در جای دیگر بر لزوم اهمیت علم و دانش با این 100 همان:« )بزرگواری نیست
کید می  کند. حکمای یونان را گفت اما پنج چیز را باید جهد یابد. اول علم دومحکایت تأ

(. وی همچنین ضمن 107 همان:دبیری سیم سواری چهارم بهشت پنجم رهائی از دوزخ )
زنی از برزجمهر »گوید کند میحکایتی دیگر از دانشمند درباری که حقوق دریافت می

ای پرسید بزرجمهر گفت مرا جواب مسأله درین وقت یاد نیاید زن گفت مال بسیار از مسأله
دانی گفت من آنچه از پادشاه من نمی هنش خویش و جواب مسألستانی از بهر داپادشاه می

ستانم بدان است که میدانم اگر بدان بستانمی که ندانم اگر همه مال جهان مرا دهند بسند می
اسکندر را پرسیدند »آورد (. وی همچنین در لزوم رعایت احترام استاد می100 همان:« )نیاید

داری گفت از بهر آنکه پدر من سبب از پدر خود می که چراست که استاد خویش را عزیزتر
(. و در لزوم 100 همان:« )زندگانی فانی من است و استاد من سبب زندگانی باقی منست

نقل است که گروهی از حکما از بزرجمهر پرسیدند که ما را »نویسد: اهمیت خردورزی می
 جان تا بدان بکوشیم و ایزد تعالیاز باب حکمت چیزی یاد ده چنانکه منفعت دارد ما را بتن و 

گاه باشید که چهار چیز بینایی چشم بیفزاید، و چهار چیز بینایی  پاداش نیکی دهد، گفت آ
بکاهد، و چهار چیز تن را فربه کند، و چهار چیز تن را بیمار کند و چهار چیز تن را درست 

و چهار چیز دل را بمیراند...  کند، و چهار چیز تن را شکسته دارد، و چهار چیز دل را زنده دارد
اما آن چهار چیز که دل را زنده کند یکی خرد شایسته دیگر استاد دانا و همباز )شریک(، امین 

(. وی همچنین بارها با آوردن 104-100 همان:« )و عیال موافق و دوست سازگار و مساعد
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ر داشتن این طبقه از مردم وا ههای متعدد از لزوم ارج نهادن به مقام دانشمندان و نتیجحکایت
سقراط حکیم گوید پنج چیز مردم را تباه کند بر دوستان »نویسد گوید. چنانچه میسخن می

فریب دادن و از خداوندان دانش روی گردانیدن و خویش را خوار داشتن و کبر از ناسزا کشیدن 
ید چهار کار بد حکیم گو»گوید: (. و در جای دیگر می104 همان:« )و از پی هوای دل رفتن

ان است که اگر مردم آن بکنند هم بدین جهان و هم آن جهان مکافات بباید و اگر درین جه
و زود  اند که غیبت سوار استیکی غیبت خلق را و گفته کّ بوی نرسد بفرزندان وی رسد بیش

 همان:« )گردداند هر که علما را خوار دارد خوار اندرافتد و دیگر علما را خوار داشتن که گفته
140-141 .) 

 های قرن پنجمکه در آخرین سال کیمیای سعادتغزالی همچنین در دیگر اثر خود به نام 
د. کناست، مردم و پادشاه را به خردورزی و به کار بردن عقل توصیه میهجری قمری نوشته

ی ابه نقل از  پیامبر)ص( علم را فریضه« در طلب علم کردن»وی در بخش تحت عنوان 
(. و هیچ کاری را 1/141، 1407 مسلمانان واجب است )غزالی طوسی، هداند که بر هممی

چون بدانستی که عامی به هیچ وقت از این خطر »داند. به تعبیر وی بزرگوارتر از علم نمی
 تر وخالی نباشد، از اینجا معلوم شود که هیچ کار، که آدمی بدان مشغول خواهد شد، فاضل

م نخواهد بود. و هر پیشه که بدان مشغول خواهد شد برای طلب دنیا خواهد بود، گواراتر از عل
(. به اعتقاد وی کسی که به 140 همان:« )ها بهترو علم بیشتر خلق را در دنیا از دیگر پیشه

شود، سبب جایگاه و عزت او در رود، علم سبب حراست مال وی میآموزی میدنبال علم
 (. 1/140، 1407ردد )غزالی: گدنیا و سعادت اخروی می

 
ياسهپروری در اهمیت علم و علم   اغراض السیاسه فى اعراض الر

اغراض السیاسه فى اعراض قدر ادب پارسیِ قرن ششم هجری قمری، یکی دیگر از متون گران
اثر محمد بن علی ظهیری سمرقندی است. این کتاب از آثار مهم اجتماعی و سیاسی  الرياسه

 هندیشافتد و اامیران و سیاستمداران را سودمند می»که به تعبیر مصحح این اثر جعفر شعار 
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، مقدمه مصحح: چهار(. نویسنده بنای 1474، )ظهیری سمرقندی« بخشدآنان را نیرو می
ای از زبان پادشاهان، امیران، فیلسوفان و دانشمندان ایرانی و هکتاب را بر سخنان آموزند

است و تنها به بیان مطالب اخلاقی و طور پیامبران، خلفا و امامان قرار دادهغیرایرانی و همین
های گوناگون مثل فلسفه، است. در این اثر گاهی در باب دانشاجتماعی بسنده نکرده

 همان:است )ماری از زبان دانشمندان شرحی آوردهحکمت، موسیقی، نجوم، ریاضی و مع
 مقدمه مصحح: چهار(. 

 مندی از عقل وظهیری سمرقندی دانشمندان و حکیمانی چون بطلمیوس را به دلیل بهره
اه با پادش»داند که است و علت بزرگی و سعادت بطلمیوس را این امر میخرد ستایش کرده

 :همان« )زگار به حکمت و تجربت همی گذاشتوقت بر سبیل منادمت مخالطت داشت و رو
 داندها بالاتر می(. وی همچنین منزلت و عظمت علم را از اقسام جوهر و گنج101

 هابه       و العلم انفع من کنوز الجوهرــه و مــه جلالــم فیــعلـال        
 (.100صر )همان: ـتفنی الکنوز علی الزمان و عصره      و العلم یبقی باقیات الاع        

در شریعت ریاست و سنت »گوید: چنانچه در بخش افلاطون حکیم از قول او می
سیاست و قوانین عدل و قواعد انصاف و فضل بر ولات و سلاطین و اکابر و اصحاب دولت 

(. وی عمل کردن پادشاه بر 108 همان:« )به فتوی عقل و دستور خرد محرّم و منهیّ است
داند و معتقد است فرمانروایان این می« وحی الهی و الهام پادشاهی» اساس عقل و خرد را

داری را بر اساس عدل، اعتبار خودش بسازد و قوانین ملک هها و مواضع را باید آیننصیحت
 همان:« )دولت و مملکت او از انتقال و زوال آمن و ساکن ماند»فضل و دانش قرار دهد تا 

داند. سانی، ارزش و زینت پادشاهی را به دین و دانش می(. همچنین از قول اردشیر سا104
دین و پادشاهی و دانش و شمشیر « قوّت و رونق دین به هیبت شمشیر قایم باشد»همچنان که 

ترجمان دانش و دین قلم » ( و معتقد است111 همان:داند )را همراه و ملازم یکدیگر می
 (. جاهمان« )است و پاسبان ملک و دولت شمشیر

ظهیری سمرقندی همچنین از قول شاپور دوم ساسانی در سودمندی علم و مشورت با 
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مرده عطش »کند زمین مرده را احیا می ،گوید همچنان که بارانحکما و کسب معرفت می
 عفاف هحکمت و ثمر هنبات زهد و شکوف»گرداند و به زنده می« غفلت را به آب حیات علم

ر طاعت مستظه همعرفت حاصل آید و جان مرد متّقی به ذخیر هبیاراید تا از خرمن طاعت خوش
(. وی همچنین 147 همان:« )گردد و زاد عقبی بردارد، و آن کلام حکما و مواعظ انبیاست

 هانداز»کند زمانی که شاپور ساسانی به زیرکی از بند پادشاه روم به کشور رسید گفت نقل می
از برای تدبیر و تقدیر آفریده آمدست و تدبیر بی خردها در بلاها پدید آید. یعنی عقل و خرد 

مدد علم و مادّت حکمت به حلیت صواب مزّین نشود و علم و حکمت از تبصرت و تجربت 
 (.182-144 همان:« )زاید و تجربت و تبصرت بی قیاس و فکرت مصوّر و میسّر نگردد

یاز نان از وزیر بیترین شاهفاضل»کند که طور از قول انوشیروان ساسانی نقل میهمین
کند اسکندر جزو داناترین مردمان بود و این امر به سبب ( و ذکر می144 همان:« )نباشد

امداد حکمت و مدد الهام ربانی مخصوص، چندین حکمای عالم و ندمای فاضل داشت و »
(. به همین دلیل زیرکان 148 همان:« )هیچ عزیمت بی استطلاع رای ایشان به نفاذ نرساند

(. تا جایی که درجه و ارزش یک عقل جا)همان« اِذا شاوَرت العاقِل صارُ عُقلُهُ لَکَ »اند هگفت
اگر دو عقل به هم »داند و معتقد است پوش بالاتر میرا از رأی و تدبیر صدهزار سوار زره

(. همچنین در بخش مربوط به دوران حکومت جا)همان« کنندبپیوندند جهان را زیرورو می
ز بر این باور است؛ اگر اصحاب دولت به پند و نصیحت خردمندان توجه نکنند خسرو پروی

 (.028 همان:« )به رشد و صلاح نگراید»
ای خسرو »نویسد ظهیری سمرقندی همچنین در ذکر دوران خلافت مأمون عباسی می 

« اشدبعدل و فضل و علم و رأی و تدبیر ثابت و پایدار نعادل و ای پادشاه کامل، جهانداری بی
رأی و نظر پادشاه حتی اگر مانند نور ماه روشن و درست باشد باز از رأی »( و نیز 418 همان:)

(. وی همچنین 404 همان:نیاز نباشد )و نظر وزرای با تجربه دانشمند و حکیم و فاضل بی
شد دید معلمش او را نویسد روزی هارون الرشید از در مکتب محمد امین پسرش رد میمی

اضربه و اقتله فلأن یموت خیر من ان یموق بزن و بکش، بمیرد به که »زند. گفت کتک می
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چنانکه زندگی کالبد به روان است »(. به اعتقاد ظهیری سمرقندی 401 همان:« )نادان برآید
روان بر روان بی دانش شرف و مزیّت دارد. پس هرکه و زندگی روان به دانش است و کالبد بی

به حیات ابدی زنده گردد، به تحصیل علم و حکمت کوشد از بهر آنکه خواهد تا روانِ او 
( به همین دلیل 401 همان:« )معارج نفوس عالمه در ترقی عالم علوی علم و حکمت است

 (. 404 همان:« )اذا شاورت العاقل صار عقله لک»اند گفته
 

 نهج المسلوک فى سیاسه الملوک پروری در جايگاه علم و علم
به زبان عربی است. وی مقارن با ه( 084اثر عبدالرحمن بن عبدالله شیزری )این کتاب 

ردند کسلاطین زنگی و سلاطین ایوبی و اتابکان ترکمن که برای سلاطین سلجوقی کار می
(. این کتاب مشتمل بر اصول حکمت، ادب و سیاست و 4: 1717است )شیزری، بوده

مد دمج، نویسنده به مسئله قدرت سیاسی کشورداری است. به تعبیر مصحح کتاب محمد اح
داند و آداب، اخلاق سیاسی و ها و دستورات خود میپردازد، دولت را نقطه شروع توصیهمی

 (.01 همان:) 12دهدهای فردی حاکم را مورد بحث قرار میویژگی
فی فضل الادب و افتقار الملک »عبدالله شیزری در باب اول کتاب خود تحت عنوان 

پدر و مادر اگر اخلاق و دانش را به فرزندان خود بیاموزند »نویسد نقل از بزرگمهر می به «الیه
ات ها به بالاترین درجآورند و به واسطه آنها ثروت به دست میو به ارث بگذارند، به وسیله آن

علم گنج بزرگیست که هیچ وقت از بین »(. در جایی دیگر معتقد است 14 همان:رسند )می
فی معرفه القواعد »(. همچنین در باب سوم کتاب خود تحت عنوان جا)همان 13«رودنمی

دهد و اگر خدا خیر مردم را بخواهد، علم را در پادشاهانشان قرار می»نویسد می «الادب
علم حافظ »کند (. در همین باب از قول حکما نقل می40 همان:) 14«سلطنت را در علمایشان

                                                 
 ها شیئا افضل من الادب، لأنها اذا اورثتها الادب و العلم اکتسبت بهما الاموال و نالت بهما أعلی المراتب.. ما أورثت الآباء ابناء12
 . و العلم کنز العظیم لا یفنی. 13
 ملوکهم و الملک فی علمائهم. و کان یقول اذا أراد الله بالناس خیرا جعل العلم فی .14
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گرداند و از آسیب ها را به بردباری باز میدارد و آنز ظلم باز میها را اپادشاهان است زیرا آن
 (. جا)همان 15«کندکند و نسبت به رعایا دلسوزی میمحافظت می

به هنگام  «فی معرفه ارکان المملکه»همچنین در باب چهارم کتاب خود تحت عنوان 
(. 84 همان:) 13علم استشمارد، های وزیر اولین ویژگی را که برای وزراء برمیبیان خصلت

هیئتی از سرزمین روم نزد »نویسد وی در همین باب به نقل از شخصی به نام عبدالرحمن می
مأمون آمدند و ایشان را تکریم کردند و چون به کشور خود بازگشتند، به حکیمانشان گفتند ما 

ی و شایستگ ایم. نه هیچ کس در پایههرگز سلطنتی بدین شکوه و عظمت و خردورزی ندیده
نیست، چرا  سهل که جز جوانی نقصی در او پدیداربنلیاقت، همچون وزیرش جناب فضل

گزیدند که دانش را با تجربه و آن بوده که شیوخی را به وزارت می که رسم سلاطین معمولا
 (.80 همان:) 11«اندمهارت در رهبری تجمیع کرده

 
 نتیجه

فرهنگ اسلامی در نسبت با قدرت سیاسی بر مبنای رویکرد برون علمی درباره جایگاه علم در 
های ارزشمندی از کارکردهای علم در فرهنگ سیاسی اسلامی را نشان رویکرد فرهنگی یافته

دهد. برآمدن و بقای قدرت سیاسی در فرهنگ سیاسی اسلامی و اعمال قدرت حاکمان به می
 دهد یکی از اینان میهای پژوهش حاضر نشمشروعیت قدرت حاکمه بستگی داشت. یافته

مبانی مشروعیت در فرهنگ سیاسی ایران در دوران اسلامی، ضرورت حمایت حاکمان و 
است که در نصایح الملوک به عنوان متونی درباره مشروعیت توجه آنان به علم و عالمان بوده

                                                 
 . العلم عصمت الملوک لانه یمنعهم من الظلم و یردهم الی الحلم و یصدهم عن الاذیه و یعطفهم علی الرعیه.15
 . و اعلم انه لا بد ان یعتبر فی الوزیر عشره اوصاف احدها العلم.13
کرمهم فلما رجعوا الی 11 بلادهم قال عقلاؤهم: ما رأینا مثل المأمون جلاله و عظمه . و ان وفدا قدمو علی مامون من بلاد الروم فأ

و عقلا و لا رأینا مثل وزیره فی حسن سمعته و کمال أوصافه لولا أنه حدیث السن و من شأن الملوک أن یستوزروا المشایخ الذین 
 اجتمعت لهم الحلیه و الریاسه و العلم و التجربه.
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 شود. قدرت سیاسی مطرح می
تعلیمی در اخلاق سیاسی و  های آثارترین گونهها دوران اسلامی از قدیمیاندرزنامه

سیاسی ایران پیشااسلامی در دوران اسلامی هستند.  هسنتی فکری در تداوم اندیش هدهندنشان
ای هترسیم الگوی حکمرانی مطلوب و پادشاهی شایسته، ارائه قواعد و آیین این آثار در زمینه

اکمیت و ساختار بخشی به حکشورداری، جایگاه دانشوران و کارکردهای علم در مشروعیت
های متنوعی با آبشخورهای فکری گوناگون فرهنگی، دینی و عرفی و سیاسی دارای ایده

طور ها با استفاده از امثال و حکم و نیز آیات و احادیث و همیناسلامی هستند. اندرزنامه
حکایات تاریخی از سیره حاکمان و فاضلان و دانشوران تلاش دارند مخاطب اصلی خود را 

های اخلاق اند به سمت ترویج علم به عنوان یکی از فضیلتحکومت و فرومانروایانکه 
 های ایرانسیاسی در اندرزنامه هحکمرانی شایسته سوق دهند. یکی از اصول عمده در اندیش

است، لزوم ها به حاکمان توصیه شدههایی که در اندرزنامهاسلامی و یکی از ایده هدوران میان
دانشمندان است زیرا علم مهاری بر قدرت است. با توجه به نیاز حاکمان و  توجه به دانش و

ساختار قدرت به مشروعیت، مجالست و مشاورت با اهل فضل علم به عنوان تدبیری سیاسی 
پروری و مشروعیت حاکمان علم هشود. رابطه میئهای مختلف اراو سنتی بایسته در عبارت

رون متقدم و میانه اسلامی برآمده از هم راستایی حقیقت و ق هنویسان دوراز منظر اندرزنامه
ای اندامواره دوران پیشامدرن جامعه اسلامی به عنوان بینی خیمهقدرت و دانش در جهان

است که نیازمندی عالمان و حاکمان به یکدیگر  جهانی عاقلانه و عادلانه و طبیعی و منظم بوده
نظری در  هاست. همین ایدساختهوی ضروری میرا در سلسله مراتب سعادت دنیوی و اخر

سطح روابط عملی در حوزه اجتماعی بازتاب یافته بود و در نتیجه شاهد حضور دانشوران در 
های اسلامی هستیم. جایگاه علم در نظام اخلاقی کنار قدرتمندان در دوران خلافت و امارت

ی و های فرهنگمبتنی بر زمینهتوان تبیینی ساختاری دهنده این است که میاسلامی نشان
حاکمان مسلمان با دانشوران علوم طبیعی نیز مانند علوم دینی برای کسب  هاجتماعی را از رابط

 ه کرد.ئمشروعیت ارا
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 نامهکتاب
زرین مناجاتی و حنیف امین بیدختی، تهران:  ه. ترجمفلسفه در جهان اسلام(. 1393آدامسون، پیتر )

 شوند.
 کوشش گای لیسترانج و رینولد آلن نیکلسون، تهران: نشر اساطیر.. بهفارسنامه(. 1335ابن بلخی )

محمدپروین گنابادی، تهران: انتشارات علمی و  ه، ترجمابن خلدون همقدم(. 1315ابن خلدون )
 فرهنگی.

 . طهران: دار سروش للطباعه و النشر.تجارب الامم(. 1411ابن مسکویه، ابوعلی )
 . بیروت: عاله الکتب.کلیله و دمنه(. 1423ابن مقفع، عبدالله )

 رضا تجدد، تهران: اساطیر. ه. ترجمالفهرست(، 1481ابن ندیم، محمد بن اسحاق )
 . بیروت: دارالمعرفه.لفهرستتا(. ا)بی همو

احسان موسوی خلخالی، تهران: نشر  ه. ترجمگرايى در تفکر اسلامىانسان(. 1440ارکون، محمد )
 طرح نقد

 احمدرضا جلیلی، تهران: حکمت. ه. ترجمدين و نگرش نوين(. 1440) ترنس راستیس، والت
پرویز ناتل خانلری و  ه(. ترجمهای بیدپایداستان) کلیله و دمنه(. 1339بخاری، محمد بن عبدالله )

 محمد روشن، تهران: انتشارات خوارزمی.
نویس، تهران: یاسر خوش ه. ترجمتاريخ اجتماعى معرفت از گوتنبرگ تا ديدرو(. 1399برک، پیتر )

 کرگدن.
 . تهران: نشر نی.احیای علوم سیاسى(. 1391بشیریه، حسین )

جواد قاسمی، مشهد: بنیاد  ه. ترجمبندی علوم از نظر حکمای مسلمانطبقه(. 1331بکار، عثمان )
 های اسلامی.پژوهش

 بوستان کتاب.. قم: تمدن اسلامى هسیاسى در حوز هچیستى فلسف(. 1333پزشکی، محمد )
 ه. ترجممعرفت و اراده سلطه هدينى میان اراد همتن، قدرت، حقیقت: انديش(. 1394حامد ابوزید، نصر )

 احسان موسوی خلخالی، تهران: نیلوفر.
رضا شیرازی، تهران:  ه. ترجمجدال کلام، عرفان و فلسفه در تمدن اسلامى(. 1331جابری، محمد عابد )

 یادآوران.
 . تهران: علم.مفهوم علم در تمدن اسلامى(. 1393) جعفریان، رسول

بندی علوم در تمدن اسلامى با نقد و بررسى طبقه(. 1440خزائلی، محمدباقر و منتظرالقائم، اصغر )
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کید بر نقش ايرانیان )قرن  . قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.های سوم تا يازدهم هجری(تأ
ی حاکمان در شرق جهان اسلام از قرن دوم تا هفتم بررسى مضامین وصايا(. 1441درویشی، حدیث )

 . پایانامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی. هجری
 ای، تهران: فروزان.. فریدون بدرههای عقلانى در اسلامسنت(. 1482دفتری، فرهاد )

ی (. علوم عقلی در عصر سلجوقی: بررسی و تحلیل جامعه آمار1440دلیر، نیره و کاظمی، عاطفه )
 . 47، شماره تاريخ و تمدن اسلامىدانشمندان. 

 هفتم هسوم تا سد هاخلاقیات )مفاهیم اخلاقى در ادبیات فارسى سد(. 1444کور، شارل هانری )دوفوشه
بخشان، تهران: مرکز نشر دانشگاهی و علی امیر معزی و عبدالمحمد روحمحمد ه. ترجمهجری(

 انجمن ایرانشانسی فرانسه در ایران.
محمود مهدوی دامغانی، تهران: نشر  ه. ترجماخبار الطوال(. 1417ری، ابوحنیفه احمد بن داود، )دینو

 نی.
 . بیروت: دارالقلم )دارالارقم بن ابی الارقم(.اخبار الطوال، )بی تا(. همو

 محسن الویری، تهران: سمت. ه. ترجمتاريخنگاری اسلامى(. 1391رابینسون، چیس اف )
 . تهران: طرح نو.سیاسى در خرد مزدايى همبانى انديش(. 1444راد، محمد )رضایی

 حسن افشار، تهران: مرکز. ه. ترجمتاريخ علم کمبريج(. 1441رنان، کالین )
 علی ادرستانی، تهران: قومس. هترجم انديشه سیاسى اسلام در سده های میانه.(. 1488روزنتال، اروین )
 علیرضا پلاسید، تهران: طهوری. ه. ترجمث کلاسیک اسلاممیرا(. 1480روزنتال، فرانتز )

علیرضا پلاسیّد،  ه. ترجمدانش پیروزمند )مفهوم علم در اسلام قرون وسطا((. 1392روزنتال، فرانتس )
 تهران: نشر گستره.

غلامحسین افشاری، تهران: دفتر ترویج  هترجم، 1ج . مقدمه بر تاريخ علم(. 1448سارتن، جورج )
 وزارت علوم و آموزش عالی.

 فر، تهران: ققنوس.مرتضی ثاقب ه. ترجماز ايران زرتشتى تا اسلام(. 1488شاکد، شائول )
مهدی مهریزی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد  ه. ترجماسلام و مدرنیته(. 1484شرفی، عبدالمجید )

 اسلامی.
 یاسر خوش نویس، تهران: کرگدن. ه. ترجمانقلاب علمى. (1393شیپن، استیون )

کوشش محمد احمد . بهالنهج المسلوک فى سیاسه الملوک(. 1717شیرزی، عبدالرحمن بن نصر )
 دمج، بیروت: بحسون.
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 یاسر خوش نویس، تهران: سروش. ه. ترجممطالعات علم و تکنولوژی(. 1395سیسموندو، سرجیو )
 شناختی اندیشه(. مبانی کیهان1393ماخانی و محمدجلال ماخانی ) صیامیان گرجی، زهیر، سعید

کید بر منابع زرتشتی.   .3/31، مطالعات تاريخ فرهنگىسیاسی ایرانشهری با تأ
. زوال انديشه سیاسى در ايران )گفتار در مبانى نظری انحطاط ايران((. 1484طباطبایی، سید جواد )

 تهران: کویر.
 . تهران: ستوده. الملک طوسى: گفتار در تداوم فرهنگى ايران خواجه نظام(. 1480) همو
 . تهران: کویر.درآمدی بر تاريخ انديشه سیاسى در ايران(. 1448) همو

 . تهران: نشر نی.نظام سلطانى از ديدگاه انديشه سیاسى شیعه(. 1487فر، سید محسن )طباطبایی
 ابوالقاسم پاینده، تهران: اساطیر. ه. ترجمتاريخ طبری(. 1440طبری، محمد بن جریر )

 ا.نکوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت: بی. بهتاريخ الطبری/ تاريخ الامم و الملوک(. 1414) همو
کوشش محمد قزوینی، تهران: . بهنامهسیاست(. 1344طوسی، نظام الملک ابوعلی حسن بن علی )

 انتشارات کتابفروشی زوّار.
کوشش جعفر . بهاغراض السیاسة فى اعراض الرياسة(. 1349د بن علی )ظهیری السمرقندی، محم

 شعار، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
به کوشش جعفر شعار، تهران:  ،ی. ترجمه جرفادقانىنیمي خيتار(. 1314محمد بن عبدالجبار )عتبی، 
 .یو فرهنگ یعلم

 و نشر کتاب. هترجم. تهران: بنگاه نامهقابوس(. 1345عنصر المعالی کیکاووس )
کوشش جلال همایی، تهران: چاپخانه . بهنصیحةالملوک(. 1414غزالی طوسی، ابوحامد محمد )

 مجلس.
 کوشش حسین خدیوجم، تهران: فرانکلین.. بهکیمیای سعادت(. 1354غزالی طوسی، ابوحامد محمد )

 ر و المکتبة الهلال.. شرح علی بو ملحم، بیروت: داالسیاسة المدنیة(. 1441فارابی، ابونصر )
جعفر سجادی، تهران: وزرات فرهنگ و ارشاد  ه. ترجمسیاست مدينه(. 1441فارابی، ابونصر محمد )

 اسلامی.
 کوشش محمد رمضانی، تهران: کلاله خاور )نشر پدیده(.. بهشاهنامه(. 1335فردوسی، ابوالقاسم )

 ان: نشر نی.. تهرقدرت، دانش و مشروعیت در اسلام(. 1480فیرحی، داوود )
 . قم: دانشگاه مفید.تاريخ تحول دولت در اسلام(. 1488، )همو
 . تهران: انتشارات سازمان سمت.نظام سیاسى و دولت در اسلام(. 1448، )همو
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محمدابراهیم باسط، تهران: انتشارات  ه. ترجمای بر تاريخنگاری علممقدمه(. 1393کراگ، هلگه )
 سمت.

. گرايى در عصر رنسانس اسلامىاحیای فرهنگى در عهد آل بويه: انسان(. 1440کرمر، جوئل. ل )
 محمدسعید حنایی کاشانی، چاپ اول، تهران: مرکز نشر دانشگاهی. هترجم

 مسعود جعفری، تهران: نشر سخن. ه. ترجمسیاسى در اسلام هتاريخ انديش(. 1484کرون، پاتریشا )
 . تهران: امیرکبیر. ات علمى و اجتماعى آنمدارس نظامیه و تأثیر(. 1447کسائی، نورالله )

 حسن انوشه، تهران، امیرکبیر. ه، ترجم4، ج تاريخ ايران کمبريج(، علوم دقیقه. در 1335کندی، ا.س )
  . تهران: کرگدن.افول علم در ايران هما چگونه ما نشديم: نقد و بررسى فرضی(. 1412گمینی، امیرمحمد )

محمدسعید حنایی کاشانی، تهران: مرکز  ه. ترجميونانى، فرهنگ يونانىتفکر (. 1481گوتاس، دیمیتری )
 نشر دانشگاهی.

 زاده، تهران: انتشارات اطلاعات.علی بختیاری ه. ترجمتاريخ جوامع اسلامى(. 1394لاپیدوس، ایرام )
 علیرضا ذکاوتی هترجم تمدن اسلامى در قرن چهارم هجری يا )رنسانس اسلامى(.(. 1393متز، آدام )

 قراگزلو، تهران: امیرکبیر.
 تهران: انجمن فرهنگ شهر زيبای افلاطون و شاهى آرمانى در ايران باستان.(. 1352، فتح الله )یمجتبای

ای بر تاريخ تکنولوژی و کاربرد مواد در ايران از فنون و منابع در ايران )مقدمه(. 1484محبی، پرویز )
 ران: اختران.آرام قریب، ته ه. ترجمقرن اول تا سیزدهم(

فرهنگ ايرانى پیش از اسلام و آثار آن در تمدن اسلامى و ادبیات (. 1314محمدی ملایری، محمد )
 . تهران: توس.عربى

 ، تهران: توس.4 ج. تاريخ و فرهنگ ايران در انتقال از عصر ساسانى به عصر اسلامى(. 1331) همو،
کوشش محمد قزوینی، تهران، انتشارات . بهن نامهمرزبامرزبان باوندی، رستم بن شروین )بی تا(. 

 کتابخانه صدر تهران. 
ابوالقاسم پاینده،  ه. ترجممروج الذّهب و معادن الجوهر(. 0041مسعودی، ابوالحسن علی بن حسین )

 و نشر کتاب. هتهران: بنگاه ترجم
 . تهران: هرمس. علم هتاريخ و فلسف(. 1448معصومی همدانی )

علینقی منزوی،  ه. ترجماحسن التقاسیم فى معرفه الاقالیم(. 1411مقدسی، ابوعبدالله محمد بن احمد )
 تهران: شرکت مؤلفان و مترجمان ایران.

کوشش مجتبی مینوی طهرانی، تهران: . بهکلیله و دمنه هترجم(. 1331منشی، ابوالمعالی نصرالله )
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 چاپخانه سپهر.
محمد رضا شجاع رضوی، مشهد:  ه. ترجملامى و نقش آن در تحول علمىعلوم اس(. 1444میلی، آلدو )

 آستان قدس رضوی.
احمد کاظمی موسوی، تهران:  ه. ترجمگری عقلخدا و منطق در اسلام: خلیفه(. 1411والبریج، جان )

 نشر آگه.
امیرحسین اصغری، تهران:  ه. ترجماسلام، علم، مسلمانان و فناوری(. 1391نصر، سیدحسین )

 لاعات.اط
 احمد آرام، تهران: علمی و فرهنگی. ه. ترجمعلم و تمدن در اسلام(. 1393) همو،

پور، حمید تقوی ه. ترجمخاستگاه نخست علم جديد اسلام، چین و غرب(. 1334هاف، توبی. ای )
 تهران: مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی. 

 . بیروت: دارالصادر.البلدانمعجم (. 1995یاقوت حموی، شهاب الدین ابوعبدالله )
محمد  ه. ترجماندرز به سلطان: نصیحت و سیاست در اسلام قرون میانه(. 1444یاوری، نگین )

 دهقانی، تهران: نشر تاریخ ایران.
Blaydes, Lisa. Justin Grimmer, and Alison McQueen (2018(. 

Mirrors for Princes and Sultans: Advice on the Art of Governance 

in the Medieval Christian and Islamic Worlds: The Journal of 

Politics. Volume 80, Number 4, October. 

Brentjes, Sonja (2024). Historiography of the History of Science in 

Islamicate Societies, Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge.  

Brentjes, Sonja, (2021). Science in persian, A History of Persian 

Literature, Editor:Ehsan Yarshater,Volume V: Persian Prose, 

Edited by Bo Utas, The Ehsan Yarshater Center for Iranian Studies 

& Columbia University, Tauris.  

Brentjes, Sonja, (2023). Routledge Handbook on the Sciences in 

Islamicate Societies: Practices from the 2nd/8th to the 13th/19th 

Centuries (The Routledge Handbooks), Routledge, Taylor & 

Francis. 

Born, Lester Kruger, (1928). The Perfect Prince: A Study in 

Thirteenth-and Fourteenth-Century Ideals. Speculum: A Journal of 

Mediaeval Studies (4):470-540. 

Hankins, Thomas L (1979). In Defence of Biography: The Use of 

Biography in the History of Science, Sci., xvii. 



 1724 تابستان، وهفتچهلم، شماره بیستسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 88

Lambertini, Roberto. (2011). Mirrors for Princes. In Encyclopedia 

of Medieval Philosophy.  

Malagaris, George, (2020). Biruni, Oxford Centre for Islamic 

Studies, oxford university press. 

Marlow, L. (2013). Mirrors for Princes. In The Princeton 

Encyclopedia of Islamic Political Thought. Princeton University 

Press. 

Marlow, L. (2009). Surveying Recent Literature on the Arabic and 

Persian Mirrors for Princes Genre. History Compass. 

Shaked, s, Z. Safa, “ANDARZ,” Encyclopædia Iranica, II/1, pp. 11-

22, available online at  

http://www.iranicaonline.org/articles/andarz-precept-instruction-

advice 
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 )مقاله پژوهشی( 111-98ص ص

 
 1دوم تا پايان سده هشتم هجری ههای حکمرانان ايران از سدشعارهای شیعى بر سکه

 2میرزامحمد حسنی
 استادیار گروه تاریخ، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

 
 چکیده

هایی به ابزاری تبلیغاتی برای گسترش باورهای اسلامی افزون بر کاربرد اقتصادی در دورههای اسلامی سکه
های دوم های ضرب شده در ایران و در فاصله سدهارشادی پیدا کردند. سکه -تبدیل شدند و کارکردی تبلیغی

کمرانان با مذهبی است. ح-تا پایان سده هشتم هجری دربردارنده تنوع قابل توجهی از شعارهای دینی
بی های مذهانتخاب آیاتی از قرآن و عباراتی با مضامین دینی، باورها و در مواردی دیدگاهی سیاسی گرایش

گذاشتند. در این مقاله تلاش شده به این پرسش پاسخ داده شود که: کدام یک خود را به معرض نمایش می
ای هم تا پایان سده هشتم هجری بیانگر گرایشهای دوها در بازه زمانی سدهاز شعارهای نمود یافته بر سکه

دهد شعارهای شیعی ها نشان میاست؟ بررسیهای شیعی بودهشیعی حکمرانان یا همسویی آنان با جریان
در ادامه صلوات است. « و آله »نام دوازده امام و کلمه  _اللهعلی ولی_سوره شوری  04به تفکیک شامل : آیه 

هایی با شعارهای سنی، علاوه بر نواحی شمالی ایران در دیگر ر کنار سکههای طراز شیعی دضرب سکه
 نواحیِ جغرافیای سیاسی ایران در بازه زمانی مورد بحث تداوم یافت.

 
 الله.های اسلامی، شعارهای شیعی، تشیع دوازده امامی، علی ولیسکهها: کلیدواژه

                                                 
 12/6/1021؛ تاریخ پذیرش: 22/8/1022تاریخ دریافت:  .1
 mohamadhassani68@yahoo.com رایانامه: . 2
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 مقدمه
ساسانی بودند. از همان -های عربسکههای رایج در قلمرو شرقی خلافت، نخستین سکه

ها به جایی برای عرضه عبارات و شعارهای دینی بدل شد. یعنی این زمان پشت و روی سکه
ای هافزون بر کاربرد اقتصادی و مالی، کارکردهای تبلیغی و دینی نیز یافتند. بر سکه هاسکه
حَکم/ اللّه ربی الاللّه ربی/بسمرهای اسلامی مانند بسم اللّه/بسمساسانی عبارات و شعا-عرب
عقیلی،  نک.شد )اللّه الملک و... ضرب میاللّه العزیز/ بسماللّه ربّی الرّحمن/بسمبسم

-11 :حکبن مروان )(. از دوره خلافت عبدالملک 12: 1418اشراق، ؛ شمس171: 1498
شد، اما درج ها حذف های انسانی از سکههای اسلامی، اگرچه چهره( با رواج سکهه91

های عربی با مضامین دینی و آیاتی از قرآن ادامه یافت. عباراتی چون لا اله الا الّله، نوشته
وحده لا شریک له، الّله احد، الّله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن کفواً احد/ محمد رسول 

ای هون و ... در سکهالّله / ارسله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرک
: 1484بیدی، ؛ رضائی باغ071 ،071 ،4/077: 1444شود )اشپولر، دوره اموی دیده می

ها به محلی برای عرضه های پایانی خلافت اموی و آغاز جنبش عباسیان سکه(. در سال81
های دوم تا های بازمانده از سدهشعارهای مذهبی شیعی بدل شد. این مقاله با بررسی سکه

هشتم هجری، به دنبال پاسخ به این پرسش است که کدام یک از شعارهای نمود یافته بر این 
های های شیعی حکمرانان یا همسویی آنان با جریانها بیانگر گرایشها در این سدهسکه

 است؟شیعی بوده
 

 ها و تداوم آن در قرون بعدقرن دوم هجری و ظهور شعارهای شیعى بر سکه
ی هایتدریجی قدرت امویان و آغاز جنبش عباسیان در ربع اول قرن دوم هجری شاهد قیامبا افول 

ها بر نواحی مختلف با ضرب علیه امویان هستیم. اقدامات نظامی این شورشیان و تسلط آن
های نقره و مسین همراه بود. باورهای مذهبی این انقلابیون سبب تغییر و تحول شعارهای سکه

ا های اسلامی رها روند تدریجی تغییر شعارها بر سکهها شد. بررسی این سکهمذهبی بر سکه
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مورد بحث است. یکی  دهد که خود تابعی از تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در دورهنشان می
هاست. در این آیه بر سوره شوری بر سکه 04از نخستین تغییرات قابل توجه نمود بخشی از آیه 

است، به همین دلیل این آیه به عنوان شعاری شیعی دوستی با اهل بیت پیامبر)ص( تأکید شده
ها بر سکه(. اما پژوهشگران در مورد کاربرد این آیه 82: 1491)وثیق،  استمعرفی شده

شعار  (،7/402، 1440مایلز، ) اند: این آیه شعاری عباسی استههای متفاوتی مطرح کرددیدگاه
های انقلابیون ها، سکهاین سکه (،104 :1484بیدی، رضائی باغ) طرفداران خاندان پیامبر است
این آیه (، 71 ،48: 1481سلیمانی، ) ها دلیلی بر شیعه بودن استشیعی و آوردن این آیه بر سکه

علی)ع( و ای از مخالفت با امویان و هواداری از آلها نشانهشعاری شیعی و کاربرد آن بر سکه
(. با توجه به مضمون این آیه بنظر 0یادداشت 104طباطبایی و وثیق، ترابیعباس است )آل

ه به کها بیانگر تبلیغ باورهای شیعی توسط حکمرانی باشد که سرسد نمایش آن بر سکهمی
سوره شوری اولین شاهد از نمود  04است. بنابراین آیه نام یا به فرمان او ضرب شده

 هاست.های شیعی بر سکهگرایش
بگوی که : »ترجمه قرن چهارم هجری« قل لا اسئلکم علیه اجراً الا الموده فی القربی»

، 4جلد م )طبری/تفسیر، «نه خواهم از شما بر آن مزدی مگر دوستی اندر خویشاوندی
انقلابی ضد اموی « بن معاویهعبدااللّه»های بار بر سکه(. این آیه نخستین1/1171 :1484

 108تا  104های بن معاویه در فاصله سالعبداللّه 1شود.در آغاز قرن دوم هجری مشاهده می
 یف قل لا اسئلکم علیه اجراً الا الموده»هایی از جنس نقره و مس با شعار شیعی هجری سکه

 در این شهرها ضرب کرد:« القربی
                                                 

لافت خ ههای اسلامی گزارشی تأیید نشده از ضرب سکه در دورترین سوابق نمود تشیع بر سکه. در پژوهشی کهن1
هایی (. انتساب سکه12 ،12 ،1 :1110 است )سرافرازی،در بصره عنوان شده ه02و  13های امام علی)ع( ضرب سال

چه مسلم است (. آن10 ،11: 1161است )نقشبندی، به دوران خلافت امام علی)ع( توسط نقشبندی نیز مطرح شده
رفراز و کند )سشناختی این گزارش را تأیید نمیواهد سکهای با نام خلفای راشدین به دست نیامده و شتاکنون سکه
کید می22: 1111بیدی، رضائی باغ ؛113 :1131آورزمانی،  شود ضرب نشدن سکه به نام خلفای راشدین به (. تأ

 طالب( نیست.بن ابیخلافت عثمان و علی هاین خلفا )دور ههای عرب ساسانی در دورمعنای رواج نداشتن سکه
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بیدی، )رضائی باغ ( و ماهی42: 1481: جی/الجزیره/واسط )سلیمانی، ه104سال 
1484 :107.) 

بیدی، )رضائی باغ ( / جی42: 1481)سلیمانی،  ری/رامهرمز/کوفه/ واسط: ه109سال 
1484 :107.) 

اشراق، ؛ شمس44تا  41: 1481)سلیمانی،  0: ماهی / جی / دربجرد ه108سال 
طور ه(. این مدعی امامت با اینکه ب107: 1484بیدی، ری / اصطخر)رضائی باغ (14: 1418

وانست تطالب بود میبن ابیمستقیم از اولاد امام علی)ع( نبود، بلکه از نسل برادر او جعفر
د را بن معاویه خوهاشم است ادعای حکومت کند. عبداللّهبر این اساس که از خاندان بنی

)به معنای : شخصی مورد قبول از خاندان « محمدالرضاء من آل»دانست که شعار فردی می
بعد از کشته شدن  ه108(. در سال 14، 11: 1498)هالم،  شدپیامبر( شامل حالش می

که مغلوب امویان شدند در برخی از نواحی به ضرب  ه142بن معاویه پیروانش تا سال عبداللّه
بن معاویه بر (. قابل ذکر است نام عبداللّه104: 1484 بیدی،)رضائی باغ دندسکه ادامه دا

های مسی ضرب ری در نام ضرب شده، اما بر فَلسها بیهای نقره نیامده و این سکهدرهم
قل لا اسئلکم علیه »و شعار شیعی « بن معاویهالامیر عبداللّه»نام او به صورت  ه108سال 

ترین درهمی که در سال (. در قدیمی101 همان:) استآمده« لقربیاجرا الا الموده فی ا
قل لا »است: تر و بدین صورت آمدهدر شهر جی ضرب شده این آیه به صورت کامل ه104

(. 104 همان:) «اسئلکم علیه اجراً الا الموده فی القربی و من یقترف حسنه نزد له فیها حسناً 
 «و هرکسی کند نیکی بیفزاییم او را اندر آن نیکی»آیه: ترجمه قرن چهارم هجری از قسمت دوم 

سوره شوری  04بن معاویه، آیه (. علاوه بر عبداللّه117: 1/1484، 4)طبری/ تفسیر، مجلد 
های نقره ابومسلم است. سکهنیز آمده« ابومسلم خراسانی»های در قرن دوم هجری بر سکه

 «ابومسلم»و « بن مسلمعبدالرحمان»صورت های مسین بفاقد نام است، اما نام او بر فلس
ضرب سکه با شعارهای شیعی به نام افراد الزاما بیانگر باور عمیق و قلبی آن  شود.مشاهده می

                                                 
 شهر دارابگرد/ دارابجرد است. . منظور0
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« ارزمیابوبکر خو»شود که در نامه فرد به آیین تشیع نیست. این تشکیک از آنجا حاصل می
بن معاویه من تقبیح قتل عبداللّهکه در قرن چهارم هجری به شیعیان نیشابور نوشته شده، ض

؛ 028: 1481وند، )آئینه استنامیده شده «ابومجرم»دست ابومسلم خراسانی؛ ابومسلم، هب
آمیز بیانگر این نکته مهم است که حتی در خراسان (. این اطلاق طعنه12: 1410وند، آیینه

 است. این امکانوارد بودهزادگاه ابومسلم و در جمع شیعیان به عملکرد او انتقادات سختی 
وجود دارد افرادی با ترفندهای سیاسی و به منظور همراه کردن شیعیان با خود از شعارهای 

 تبصره العوام فى معرفه مقالات الانامشیعی استفاده کرده باشند. قابل ذکر است در کتاب 
 است:هجری( از فرقه از ابومسلمیه چنین یاد شده 1لیف سده أ)ت

 را بر شیعه بندند از بهر آنکه وی ]ابومسلم[ خروج کرد خلق بسیاری از اعداء این فرقت»
امیه و غیرهم بکشت. بدان که این خطاست و ابومسلمیان از فرق محمد از بنی الّله و اعداء آل

شیعه نیستند و نه از فرق سنیان، زیرا اعتقاد ابومسلم آن بود که امامت به میراث است نه به 
شیعیان گویند و نه به اختیار چنانکه سنیان گویند و گویند بعد از رسول امامت نص چنانکه 

امیه عباس بود. ابوبکر و عثمان بر وی ظلم کردند و او ]ابومسلم[ خروج بهر آن کرد که بنواز آل
عباس دهد. چنانکه کرد و اگر او را اعتقاد آن بودی که امامت از آن را براندازد و امامت به بنی

امیه به صادق)ع( دادی و تفویض امامت و ولایت به رالمومنین علی بود بعد از هلاک بنیامی
عباس. این قوم که گویند امامت به میراث است او بنهاد ]ابوهریره وی کردی نه به سفاح از بنی

دمشقی[ و این قوم را اصل شیعه عباسیه خوانند و کسانی که فَرق میان شیعه علی و شیعه 
 (.192 ،149رازی، )حسنی «انند ایشان را بر شیعه علی بندندعباسیه ند

بن معاویه و ابومسلم نمودی نیز در منابع تاریخی اختلاف این دو انقلابی، یعنی عبداللّه 
ابونصر »بن معاویه برای اتحاد با ابومسلم به هرات رفته و اثیر نوشته عبداللّهاست. ابنیافته

ده ابومسلم در هرات پیکی نزد او فرستاد و دلیل ورودش به آن ، نماین«بن هیثم خزاعیمالک
ام شما مردمان را به تن دادن به فرمانروایی خاندان منطقه را پرسید. عبداللّه پیام داد که شنیده

خوانید. از این روی به نزد شما آمدم. ابونصرپیام فرستاد و از نژاد او پرسید و محمد]ص[ می
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های اهل بیت پیامبر است اما های عبداللّه و جعفر نامنصر گفت نامابواو خود را معرفی کرد. 
بن معاویه پاسخ داد چون پدرم دیده به ای نیست. عبداللّهاز نام معاویه در میان ایشان پیشینه

ای نی جهان گشود نیای من نزد معاویه بود. معاویه از او خواست که پسرش را به نام او بنامد و
معاویه برای او صد هزار درهم فرستاد. ابونصر پیام داد این یادگار و نام پلید را  من چنان کرد.

 (.112:1484؛ تاکر، 4044 ،4/4040: 1494 اثیر،)ابن به بهایی اندک خریدید
 

 های ابومسلم خراسانى براساس سال و محل ضرب: سکه1جدول شماره 
 جنس نام حکمران شماره

محل 
 ضرب

 برگرفته از توضیحات شعار شیعى سال

 نقره فاقد نام 1
دربجرد 

 ]دارابجرد[
 ه109

قل لا اسئلکم 
علیه اجراً الا 

 الموده فی القربی

ترین سکه قدیمی
معرفی شده 

 است.

 :1418اشراق، شمس
، شماره 79لوح  09

 ب 180

 - " ه142 بلخ نقره فاقد نام 0
بیدی، رضائی باغ

1484 :104 

ابومسلم امیر آل  4
 محمد

 " ه142 جرجان مس

نام ابومسلم با 
عنوان امیر آل 

 محمد آمده است.

 ،49 :1481سلیمانی، 
 11شماره

ابومسلم امیر آل  7
 محمد

 - " ه142 مرو مس
بیدی، رضائی باغ

1484 :104 

ابومسلم امیر آل  1
 محمد

 - " ه141 بلخ مس
 ،41: 1481سلیمانی، 

 11شماره

ابومسلم امیر آل  1
 محمد

 " ه141 سجستان مس

ابومسلم به عنوان 
امیر آل محمد 

معرفی شده 
 است.

 ،44: 1481سلیمانی، 
؛ نمونه مشابه 14شماره

بیدی، رضائی باغ
1484: 109 

 " ه140 سجستان مس فاقد نام 4
دارای ستارۀ پنج 

 پر

، 44: 1481سلیمانی، 
 17شماره

 " ه140 سجستان مس فاقد نام 9

سکه سبکی 
متفاوت دارد و لا 

الا الله وحده اله 
لا شریک له درون 

کادری مربع 
شکل در وسط 
 سکه آمده است.

بیدی، رضائی باغ
1484: 109 

ابومسلم امیر آل  8
 محمد

 ه140 هرات مس

احتمال دارد 
 04بخشی از آیه 

سوره شوری در 
 حاشیه باشد.

- 
، 48 :1481 سلیمانی،

 14شماره
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الامیر عبدالرحمان  12
 بن مسلم

 مس

بدون نام 
 محل
 ضرب

 ه141

قل لا اسئلکم 
علیه اجراً الا 

 الموده فی القربی

نام کامل ابومسلم 
بر سکه آمده 

 است.

بیدی، رضائی باغ
1484:  109 

11 
الامیر 

بن عبدالرحمان
 مسلم

 مس

بدون نام 
محل 
 ضرب

 " ه141

واژگانی شبیه خط 
سغدی مشاهده 

 شود.می

، 48 :1481سلیمانی، 
 19شماره

10 
الامیر 

بن عبدالرحمان
 مسلم

 مس

بدون نام 
محل 
 ضرب

 - " ه141
بیدی، رضائی باغ

1484 :109 

ابومسلم امیر آل  14
 محمد

 - - مس

قل لا اسئلکم 
علیه اجراً الا 

الموده فی القربی 
و من یقترف 

حسنه نزد له فیها 
حسناً ان الله 
 غفور شکور

 هسور 04آیه 
شوری بر این 

تر آمده سکه کامل
 است.

، 41: 1481سلیمانی، 
 10شماره

 
های ابومسلم را ضرب شهرهای اصطخر، تیمره، رامهرمز و نیشابور عقیلی برخی از سکه

است هایی دیده نشده(؛ اما تاکنون چنین سکه010: 1133است )عقیلی، معرفی کرده
 (.103: 1111بیدی، )رضائی باغ

بود که در « عبدالله الکندی بنسلیمان»یکی دیگر از انقلابیون در سده دوم هجری 
سوره  21های او نیز آیه در سیستان سکه ضرب کرد. بر سکهه 102-118های فاصله سال
 ضرب« بن عبداللهالامیر سلیمن»های مسی از این حکمران با عنوان است. فلسشوری آمده

: 1116)سلیمانی،  استهای بدون نام حکمران معرفی شدهو فلس ه111سال  –سجستان 
بن داود»(. انقلابی بعدی یکی از والیان هرات به نام 121: 1111بیدی، ؛ رضائی باغ01 ،02

است معرفی شده ه108های مسی از او ضرب سمرقند در سال است. سکه« کزاز الباهلی
شود. قابل ذکر است سوره شوری مشاهده می 21(. بر سکه او نیز آیه 00: 1116)سلیمانی، 

ها در تاریخ در سده دوم هجری دست به قیام زدند که نام و نشانی از آن انقلابیون دیگری
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های نقره ضرب شده جایی که سکهاز آن 3است.ها معرفی نشدهای از آنبرجای مانده اما سکه
 توان سکه را به یکی از این انقلابیون منتسبدر این دوره فاقد نام است بر مبنای سال ضرب می

در بصره ضرب شده به یکی از علویان  ه103کرد. از جمله سکه نقره بدون نامی که در سال 
« س زکیهنف»معروف به  «طالببن ابیبن علیبن الحسنبن عبداللهابوالحسن ابراهیم»به نام 

« بن عبداللهابراهیم(. »1یادداشت  00: 1116است )سلیمانی، منتسب شده« قتیل باخَمرا»و 
کننده علوی علیه خلفای عباسی بود. بر سکه کمیابی که از و دومین قیام 6«نفس زکیه»برادر 

از سوره اسراء  81یه سکه آیه شود، اما در حاشسوره شوری مشاهده نمی 21او معرفی شده آیه 
 .«جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا»شود: اسرائیل( مشاهده می)بنی

و باطل شد کفر و شرک،  _مسلمانی _: و بگو یا محمد آمد دین حقّ ترجمه قرن چهارم 
وان با (. این آیه را نیز شاید بت0/123 :1111، 2)طبری/ تفسیر، مجلد  که کفر بود، باطل شد

های شیعی و علوی، ابراهیم برادر نفس زکیه توجه به اهداف این انقلابی، نمودی از گرایش
سلیمانی درهمی بدون تاریخ و بدون محل ضرب را معرفی کرده که بر آن عبارت:  3دانست.

یا حمد/ صلی الّله علی محمد و علیه السلام/ مما امر به المهدی الحق امیرالمؤمنین/ یا 
سوره التوبه و پشت سکه لا اله الا الّله وحده لا شریک له و  11مده و در حاشیه آیه منصور آ

بن حسن بن عبداللهیحیی»سوره الاسراء آمده را به  81سوره شوری و آیه  21در حاشیه آیه 
لمی بن عبداللّه با امرای دیاست. ابراهیمزکیه و ابراهیم منتسب کردهبرادر محمد نفس« مثنی

 (.03: 1116)سلیمانی،  استداشتهارتباط 

                                                 
 – 131« بن عبداللّه انصاریبن جعفرعبدالحمید/ » ه118سال « بن الاشعثمحمد»توان به: این افراد می ه. از جمل3

یوسف »ع( / «)بن موسی الکاظماحمد/»)نفس زکیه( پیوست « بن عبداللّه علویمحمد»به  ه103او در سال  ، ه111
 (.03: 1116در بخارا قیام کرد نام برد )سلیمانی،  ه131سال  که در« البرم خارجی

ملی ملک موجود است اما تصویری  هبن عبداللّه علوی )نفس زکیه( در موزای مسین از محمد. سلیمانی نوشته سکه6
 (.1یادداشت  03: 1116است )سلیمانی، از این سکه ارائه نکرده

الاسرا را دلیلی بر انقلابی بودن  هسور 81ها را دلیلی بر شیعه بودن و آیه شوری بر سکه هسور 21. سللیمانی نمود آیه 3
 (.06 :1116است )سلیمانی، ضارب سکه عنوان کرده
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هایی که در ادامه معرفی خواهند سوره شوری بر سکه 04سوره الاسراء در کنار آیه  91آیه 
هایی که فاقد نام این دو آیه بر سکه دوم قرن دوم هجری مجددا است. در نیمهشد نیز آمده

م ها نابندد. بر این سکهحاکم محلی است و تاریخ ضرب و محل ضرب نیز ندارد، نقش می
( به ه142-184 خلافت:الرشید )( و نام هارونه119-118مهدی خلیفه عباسی )خلافت: 

ها به سکهاست. منتسب کردن این آمده 8«الخلیفه الرشید»و « الخلیفه مهدی»صورت 
های مورد بحث با وزنی کم و سَبْکی غیرمتعارف اکثرا در ای خاص دشوار است. سکهسلسله

در  نام احتمالاهای بیهم(. این در71، 71: 1481)سلیمانی،  شوندشمال ایران کشف می
اند. قابل ذکر است ضرب شده« بن زیدحسن»و پیش از به قدرت رسیدن  ه192دهه 
 بن زید است.های حسنها و در حاشیه آن نوشته شده مانند درهموی این سکههایی بر رنوشته

(. 711: 1484بیدی، )رضائی باغ ها را باید به طرفداران علویان نسبت دادضرب این سکه
 های علویان طبرستان هستیمدر نیمه دوم قرن سوم هجری شاهد تداوم کاربرد این آیه بر سکه

 بیدی،؛ رضائی باغ47 ،44 ،41 ،18: 1487علاءالدینی،  ؛172-147: 1481)سلیمانی، 
بن حسن»های (. از میان حکمرانان این سلسله، این آیه بر سکه711-740، 144: 1484

است. علویان طبرستان از شیعیان زیدی مشاهده شده« بن محمدابوالحسین احمد»و « زید
 مذهب بودند.

  

                                                 
شوری دیده  هسور 21 هالرشید( و دیگر خلفای عباسی آیعباسی )مهدی و هارون ههای رسمی این دو خلیف. بر سکه8

 شود.نمی
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ها های آنسوره شوری بر سکه 22ان طبرستان که آيه : دو حکمران از سلسله علوي2جدول شماره 
 است:آمده

 برگرفته از محل ضرب نام حکمران سال ضرب شماره

 141: 1481سلیمانی،  آمل بن زیدحسن ه014 1

 آمل بن زیدحسن ه017 0
: 1484بیدی، ؛ رضائی باغ18: 1487علاءالدینی، 

714 

 714: 1484بیدی، ؛ رضائی باغ41: 1487 علاءالدینی، نیشابور بن زیدحسن ه010 4

 714: 1484بیدی، رضائی باغ جرجان بن زیدحسن ه017 7

 جرجان بن زیدحسن ه019 1
: 1487؛ علاءالدینی،  714: 1484بیدی، رضائی باغ

44 

 144: 1481سلیمانی،  آمل بن زیدحسن ه019 1

 719: 1484بیدی، رضائی باغ جرجان بن زیدحسن ه018 4

 ه042 9
بن ابوالحسین احمد

 محمد
 149: 1484بیدی، رضائی باغ آمل

 
)علویان « علویان طبرستان»از تبار « هَوسَم»در قرن چهارم هجری یکی از امامان زیدی 

در  ه471های دینار و درهمی در سال سکه« بن محمدجعفر»شاخه ثائری( به نام  –حسینی 
(. دومین نمود 110: 1481)سلیمانی،  اسئلکم... ضرب کردهوسم با شعار شیعی قل لا 

هاست. این شعار از نیمه قرن چهارم بر سکه« اللّهولیعلی »های شیعی کاربرد عبارت گرایش
 ترینترین شعار شیعی شد. کهنها نمایان و در قرون بعدی تبدیل به مهمهجری بر سکه

ها مربوط به حکمرانان سلسله بر سکه« هاللّ علی ولی»کار بردن عبارت شیعی شواهد به
ی عل»کردند. شعار شیعی است که بر ناحیه طبرستان حکومت می« اسپهبدان باوندی»

 که دست نشانده« بن شروینرستم»از زمان یکی از حکمرانان این سلسله به نام « اللهولی
بن (. رستم014: 1481)سلیمانی،  های باوندی پدیدار شدبود بر سکه« الدوله دیلمیعضد»

بیدی، )رضائی باغ ه411 -( 014: 1481)سلیمانی،  ه417های شروین در فاصله سال
 ه417 -( 019)سلیمانی،  ه410 - بیدی، همان()رضائی باغ ه411 - (741: 1484

 ه414( و 428: 1487 ؛ علاءالدینی،741بیدی، )رضائی باغ ه411 -( 018)سلیمانی، 
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در نزدیکی « فریم»هایی شیعی در (. سکه412: 1487؛ علاءالدینی، 741بیدی، )رضائی باغ
در فریم  ه441نیز در سال « بن شروینمرزبان»ساری ضرب کرد. دیگر حکمران این سلسله 

 (.741 :1481 بیدی،)رضائی باغ استسکه شیعی ضرب کرده
ریم شیعی ضرب فهایی بن رستم نیز سکهاز دیگر حکمرانان این سلسله شامل: شهریار

 ه441(. و 741 :1481 بیدی،؛ رضائی باغ042:1481)سلیمانی،  ه444های در سال
های سکه نیز« بن شهریارعلی»( و از 041: 1481؛ سلیمانی، 411: 1487)علاءالدینی، 

 استمعرفی شده« اللّه، علیلا اله الا الله محمد رسول»دیناری ضرب ساری با عبارت 
 (.744: 1484ی، بید)رضائی باغ

ده اللّه به صورت پراکنبا آغاز قرن پنجم هجری شاهد تداوم کاربرد شعار شیعی علی ولی
)شاخه  «علویان حسنی»ها هستیم. سلیمانی سکه جالبی از یکی از حکمرانان سلسله بر سکه

است. این سکه زرین متعلق به معرفی کرده ه722بطحانی( ضرب هوسم در سال 
است که شیعه امامی « بن هارونبن الحسین الثائرمد الموید عضدالدولهابوالحسین اح»

سکه  (.111: 1481)سلیمانی،  استآمده« اللّهعلی ولی»اش عبارت مذهب بوده و بر سکه
اللّه المهدی لدین»نقره )آب طلاکاری شده( از حکمران دیگری از این سلسله به نام 

است. این سکه نیز شعار شیعی علی ز معرفی شدهنی ه 747ضرب دیلم در سال « ابوالحسن
 (.111: 1481 )سلیمانی، اللّه داردولی

)شاخه بویهیان( هم  اللّه بر سکه یکی از امیران حوزه خلیج فارسشعار علی ولی
در سیلاو )سیراف( ضرب شده و فاقد نام حاکم  ه712است. این سکه طلا در سال آمده

ن سکه بدون نام احتمال دارد توسط یک سلطان شیعه مذهب بویهی و خلیفه عباسی است. ای
که چنان (.711: 1481)سلیمانی،  های شیعی ضرب شده باشدیا یک انقلابی با گرایش

را از « بن منصور سیرافیحسن»وزیر خود  ه728در سال « الدوله بویهیسلطان»دانیم می
 در سیراف برپا کرده باشد. این احتمالتوان مطمئن بود که او شورشی کار برکنار کرد اما نمی

ای خفاف باشد که از آن در گرم( سکه 19/2که سکه مورد بحث با توجه به وزن بسیار کم )
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(. قابل ذکر 179: 1481بیدی، )رضائی باغ استشده نیز مطرح شدهها استفاده میجشن
 حکمران بویهی« لدولهارکن»الله به ای با شعار علی ولیاست در پژوهشی کوتاه سکه نقره

طور معمول بر (. این در حالی است که به48 ،49: 1440 )عزیززاده، 1استمنتسب شده
شان تر ناست. بررسی دقیقبویه نمایش شعارهای شیعی مرسوم نبودههای پادشاهان آلسکه

وان نالدوله به عبن شروین از امرای باوندی است که نام رکندهد این سکه مربوط به رستممی
گفته با ضریبی از احتمال است. این سکه در مقاله پیشحکمران فرادست بر سکه او آمده

تواند درست باشد. با توجه به ( که نمی48: 1440ضرب اصفهان معرفی شده )عزیززاده، 
عار است. شانتساب این سکه به امرای باوندی به احتمال زیاد این سکه در فریم ضرب شده

 که به نام خلیفه فاطمی« ابوحارث بساسیری»های ر قرن پنجم هجری بر سکهاللّه دعلی ولی
 شودضرب شده نیز مشاهده می ه712]بغداد[ در سال « السلاممدینه»در « باللّهالمستنصر»

اللّه در قرن ششم هجری با شعارهای شیعی علی ولی (. ضرب سکه42:1484)الحسینی، 
وط به مرب« باطنیان الموت»طعه دینار از حکمرانان سلسله نیز تداوم یافت. علاءالدینی دو ق

در دیلم و  ه170( ضرب سال ه140-114 .)حک« محمد اول«/ »بن بزرگ امیدمحمد»
معرفی  ه114اللّه ضرب دیلم در سال سکه دیگری بدون نام حکمران با شعار علی ولی

 این دو سکه عبارت(. قابل ذکر است بر 710، 711 :1487)علاءالدینی،  استکرده
 استهم آمده «امیرالمؤمنین صلوات الّله علیه و علی آبائه و الطاهرین و ابنائه ابداً »

 (.جا)علاءالدینی، همان
ترین سکه دینار شیعی ضرب شده در استرآباد در ربع اول قرن هفتم هجری با سال کهن

( حکمران مغول است. بر این سکه ه124-107 .ضرب ناخوانا مربوط به چنگیزخان )حک
(. استیلای مغولان بر ایران (Album, 2015: 46 12شوداللّه مشاهده میشعار علی ولی

                                                 
 شود.رضا عباسی نگهداری می هدر موز 12613 هشمار. این سکه به 1

 است:. این سکه در یک حراجی در خارج از کشور ارائه شده12
Stephen Album, Rare Coins, Auction 21, 15-16 January 2015, Lot 550, p.46. 
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سبب برچیده شدن سلطنت خوارزمشاهیان، نابودی اسماعیلیه و فروپاشی خلافت عباسی 
 خالقی،( اهم کردشد. این تحولات مهم شرایط لازم برای قدرت یافتن شیعیان امامیه را فر

(. با تأسیس سلسله ایلخانان مغول و با توجه به تسامح دینی حکمرانان این سلسله 79 :1481
های های شیعی در نواحی شمالی ایران که از سده سوم هجری خاستگاه سلسلهضرب سکه

 های شیعی که در دوره ایلخانان مغول و بهمذهب بود تداوم یافت. یکی از نخستین سکهشیعه
« اباقاخان»ایران ضرب شده مربوط به ایلخان مغول  11احتمال زیاد در یکی از شهرهای شمالی

(. پس از اباقاخان از دیگر ایلخان 48: 1412طباطبایی، ( است )ترابیه114-192 .)حک
اللّه ای با شعار شیعی علی ولیق( نیز سکه نقره192-194 .)حک« احمد تکودار»مغول 

است. این سکه بدون نام حاکم، بر اساس سال ضرب )سال شده ضرب استرآباد معرفی
« ارغون» (. ایلخان بعدی444: 1720)صالحی،  استق( به این ایلخان منتسب شده191

 است.هایی شیعی در مکانی نامشخص ضرب کرده( نیز سکهه194-182. )حک
رب یکی از شهرهای علاءالدینی با توجه به رواج تشیع در شهرهای مازندران، این سکه را ض

های ضرب سکه 12(.42سکه شماره  91: 1481)علاءالدینی،  داندنشین مازندران میشیعه
« غازان محمود»ای از در نواحی شمالی ایران، با معرفی سکه 11اللّهشیعی با شعار علی ولی

( که فاقد سال و مکان ضرب است و به احتمال زیاد در استرآباد ضرب ه187-424 .)حک

                                                 
 .است. نکمعرفی شده« جرجان»و « استرآباد »شمال ایران  ههای اباقا درخط. این دو شهر محل ضرب سکه11

 (.444: 1720)صالحی، 
 استارغون ضرب استرآباد و ماردین معرفی شده های شیعیسکه های دیگر با ضریبی از احتمالدر پژوهش. 12

 (.113: 1022)صالحی، 
های ایلخانان مربوط به غازان محمود معرفی سکهترین شواهد کاربرد نام دوازده امام بر ها کهندر برخی از پژوهش. 11

شناسی این گزارش را (. اما شواهد سکه32: 1113؛ خالقی، 201، 202: 1188است. به عنوان مثال: )بیانی، شده
ت. اما اسکار رفتهههای غازان باللّه بر سکهدهد عبارت علی ولیشناختی موجود نشان میکند. شواهد سکهیید نمیأت

ها است. بر اساس شواهد موجود نوشتن نام دوازده امام بر سکههای این ایلخان گزارش نشدهدوازده امام بر سکهنام 
 شود.زمان با حکومت اولجایتو مرسوم میهم
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(. سکه دیگری از این ایلخان مغول با شعار 124: 1481)علاءالدینی،  شودتقویت می شده
 111 :1481است )علاءالدینی، اللّه که در استرآباد ضرب شده، نیز معرفی شدهعلی ولی

هایی با شعارهای (. ضرب سکه شیعی در این شهر بیانگر تداوم ضرب سکه78سکه شماره 
-411 .)حک« اولجایتو»اما با گروش رسمی  مال ایران است.نشین ششیعی در نواحی شیعه

ها در های شیعی متعددی در تمامی دارالضرب( به مذهب تشیع دوازده امامی سکهه424
 قلمرو تحت حکومت ایلخانان ضرب شد.

/ 412داد گرایش وی به مذهب تشیع در سال های اولجایتو نشان میبررسی اولیه سکه
ای از این ایلخان با عبارات شیعی ضرب سال اما در موزه بریتانیا سکه است.آغاز شده ه411

است. بر مبنای این سکه احتمال گرایش به تشیع این ایلخان مغول در نیز معرفی شده ه428
(. اما امروزه با 0، یادداشت 178: 1411)پطروشفسکی، یان و اسمیت،  این سال مطرح شد

سیواس و یزد توسط -در شهرهای بغداد ه428هایی شیعی ضرب سال معرفی سکه
 شودبا قطعیت اثبات می ه428های شیعی این ایلخان در سال علاءالدینی، آغاز ضرب سکه

(. عمر دیلر نیز ضرب سکه شیعی در این سال 144 ،140 ،141 ،142 :1481)علاءالدینی، 
شناختی از ضرب به استناد شواهد سکه Diler, 2006: 393).) استیید کردهأدر تبریز را ت

در شهرهای: بغداد/ سیواس/  ه411تا  428های های شیعی به نام اولجایتو در فاصله سالسکه
یزد/ آمل/ اسفراین/ اصفهان/ بصره/ تبریز/ جاجرم/ سلطانیه/ شبانکاره/ شیراز/ کاشان/ نیشابور/ 

عموره/ ابیورد/ اُرمیه/ باذان شوکان/ بیرگند/ حله/ ملطیه/ اربل/ طوس/ البازار الاردو/ خزانه الم
جرجان/ خوی/ سامسون/ ساوه/ سبزوار/ سلطانیه/ ماردین/ موصل/ واسط/ همدان و مدینه 

گاه می های اولجایتو که با شعار شیعی ضرب شده قابل ذکر است بر سکه 10شویم.موش آ

                                                 
(. برای تکمیل این سیاهه، یعنی 223-132: 1113)علاءالدینی، . ها نک. برای تصاویری با کیفیت از این سکه10

یگری های دپژوهشی مستقل است. بدون شک نمونه اند نیاز بهشیعی ضرب کرده هاولجایتو سک هدوردر  شهرهایی که
شود. به عنوان مثال سکه مسی از ها نگهداری میهای خصوصی و موزههای شیعی اولجایتو در مجموعهاز سکه

ر د است. قابل ذکر استدهای خصوصی توسط نگارنده مشاهده شاولجایتو با شعار شیعی ضرب فیروزان در مجموعه
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از این دوره به بعد ترکیب عبارت است. اللّه نام دوازده امام نیز آمدهعلاوه بر عبارت علی ولی
های شیعی تبدیل شد. بنابراین نام ترین شاخصه سکهبه مهم« اللّه و نام دوازده اماموالیعلی»

ها توان به عنوان سومین شاخص و جلوه شعارهای شیعی بر سکهها را میدوازده امام بر سکه
 در نظر گرفت.

 ، آخرین ایلخان مغول، ضرب«بهادرخان ابوسعید»با مرگ اولجایتو و به قدرت رسیدن 
هایی با های فعال در این دوره سکهتمامی دارالضرب های شیعی متوقف شده و مجدداسکه

عی دهد تنها یک سکه شیهای صورت گرفته نشان مینام خلفای راشدین ضرب کردند. بررسی
طعه سکه با است. عمر دیلر طرحی از یک قمربوط به دوره حکومت ابوسعید معرفی شده

 ,Diler) استرا معرفی کرده 13«شهرسلیمان»نام اللّه، ضرب مکانی بهشعار علی ولی

ه نکرده، باید در پذیرش خوانش ئ(. از آنجایی که دیلر تصویری از این سکه ارا482 :2006
ان توان انتساب این سکه به این دارالضرب را با اطمینصورت گرفته احتیاط کرد. بنابراین نمی

« نشاندهایلخانان دست»های سُنی در دوره (. ضرب سکه470: 1720)صالحی،  ذیرفتپ
نشانده شامل: از نُه ایلخان دست .که پس از مرگ ابوسعید به قدرت رسیدند نیز تداوم یافت

 ،خانسلیمان ،بیگساتی ،تیمورجهان ،طغاتیمورخان ،محمد ،خانموسی ،آرپاخان
 هایی با سجع شیعی در آمل ضرب کردغاتیمورخان سکهانوشیروان و غازان دوم، فقط ط

ای از این حکمران ضرب آمل (. علاءالدینی نیز سکه1یادداشت  014)سرفراز و آورزمانی، 
(. اما این ایلخان 141: 1481)علاءالدینی،  استبا عبارت شیعی معرفی کرده ه449در سال 

(. 144: 1481است )علاءالدینی، کردهای با طراز سُنی نیز ضرب در همین سال در آمل سکه
نیز معرفی شده  ه470های شیعی ضرب آمل در سال قابل ذکر است از این حکمران سکه

                                                 
 استضرابخانه عنوان شده 83اولجایتو  ههای شیعی دورم تعداد دارالضرب2226پژوهش دیلر مربوط به سال 

(Diler, 2006: 378- 380 (ها اطمینانی وجود ندارد . اما از آنجایی که در خوانش نام برخی از این ضرابخانه
 (.118: 1022)صالحی،  ها را مشخص کردتوان با اطمینان تعداد این ضرابخانهنمی
 (.470: 1720)صالحی،  استتطبیق داده شده« بازارگُمِش». این شهر با 13
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های شیعی ضرب شده در دوره طور کلی سکهبه 16(.142، 118: 1481)علاءالدینی،  است
انگر شیعی بی هایتوان مورد توجه قرار داد. نخست اینکه ضرب سکهایلخانی را از دو منظر می

است. این بدان معناست باورها و اعتقادات مذهبی حاکمی است که سکه به نام او ضرب شده
ها در است )مانند اولجایتو(. یا اینکه ضرب این سکهکه حکمران نیز شیعه مذهب بوده

 دارمناطقی صورت گرفته که سابقه رواج مذهب تشیع در آن مسبوق به سابقه و ریشه
حترام حاکمان غیرمسلمان یا بیانگر ا های گروه دوم عملابراین ضرب سکهبنااست. بوده

مسلمانِ سُنی مذهبِ مغول به باورهای شیعی رایج در شمال ایران بوده و نه بیانگر  عمدتا
های طراز شیعی ها و شیعه مذهب بودن حاکم. بر این اساس سکهاعتقادات مذهبی آن

های و طغاتیمورخان ارتباطی با گرایش 13ازان محمودغ-ارغون-ایلخانانی چون: اباقاخان
ها به باورهای شیعی رایج در مناطقی خاص شیعی این حکمرانان ندارد، بلکه بیانگر احترام آن

های شیعی در دوره فترت بین سقوط ایلخانان از قلمرو تحت سلطه آنان است. ضرب سکه
ر لی ادامه یافت. اگرچه در این دوره بیشتمغول تا برآمدن امیرتیمور گورکان نیز به صورت متوا

هایی با عبارات پیروان مذهب تسنن و نام چهار خلفای راشدین های ضرب شده، سکهسکه
های فراوان با شعارهای سُنی، تعدادی است. در این دوره سربداران خراسان در کنار سکه

سفراین، جاجرم، در شهرهای: ا ه440تا  414های لهای شیعی نیز در فاصله ساسکه

                                                 
از « شیخ حسن بزرگ»معرفی کرده و آن را به اشتباه به  ه302ای شیعی ضرب آمل در سال طباطبایی سکه. ترابی16

به خط « طغاتیمورخان»(. بر این سکه نام 112 :1132طباطبایی، است )ترابیمنتسب کرده« جلایرآل»سلسلۀ 
 است. در این دوره بین شیخ حسن بزرگ و طغاتیمورخان اتحادی شکل گرفته بود.اویغوری آمده

غازان چون در جمله مذاهب اسلامی نظر کرد، مذهب شیعه را بر همه اختیار کرد »آمده:  تاريخ اولجايتو. در کتاب 13
کند. شناختی شیعه مذهب بودن غازان را اثبات نمیسکه با وجود این گزارش تاریخی شواهد(. 11: 1180)القاشانی، 

 استنشین شمال ایران، یعنی استرآباد معرفی شدهاللّه ضرب نواحی شیعههایی با شعار علی ولیاز غازان تنها سکه
 ((Diler.350 n.262 سکه شیعی دیگری ضرب الجزیره (Diler. 2006:353؛ 136: 1113 )علاءالدینی،

الجزیره مخفف . شودهای این ایلخان شعارهای شیعی مشاهده نمیاست. بر بقیه سکهنیز از این حکمران معرفی شده
 (.132: 1133شد )عقیلی، آقور است که به قسمت شمالی اراضی بین دجله و فرات اطلاق می هجزیر
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الدین نجم»نام به های شیعی بیاین سکه 18سبزوار، سمنان، جرجان و دامغان ضرب کردند.
زمان با سربداران و در فاصله هم است.( منتسب شدهه411-499. )حک« علی مویّد

نیز موفق شد در قلمرو متصرفی خود و در « امیر ولی استرآبادی» ه494تا  414های سال
)علاءالدینی،  های شیعی ضرب کندرآباد/ دامغان/ سمنان/ ری و آمل سکهشهرهای است

همچنین در فاصله  11است.(. اگرچه این حکمران سکه سنی نیز ضرب کرده19-41: 1481
کیا افراسیاب چلاوی و سادات خاندان مرعشی مازندران نیز  ه410تا  414های سال
 (.84-81: 1481الدینی، )علاء هایی شیعی در ساری و آمل ضرب کردندسکه

تحت سلطه فردی  ه412سرزمین مازندران پس از قتل آخرین حکمران باوندی در سال 
قرار گرفت. در این زمان یکی از سادات حسینی از فرزندان « کیا افراسیاب چلاوی»نام به
رفی ( معالعابدین )عکه خود را از نوادگان امام زین« الدینسیّد قوام»به نام «سیدعلی مرعشی»

در جنگی کیا افراسیاب را به قتل برساند و به صورت مستقل  ه412کرد موفق شد درسال می
ن و جانشی« میر بزرگ»الدین معروف به حکومت مرعشیان مازندران را به وجود آورد. سید قوام

های وسیعی از ( که مغلوب امیرتیمور شدند بر بخشه481سال )تا سال  41او به مدت 
مازندران/ فیروزکوه/ کلارستاق/ نور/ کجور و حتی قزوین حکومت کردند. حکمرانان گیلان/ 

 22(.82 ،98: 1481؛ علاءالدینی، 74 ،4: 1411)آژند،  عشری بودنداین سلسله شیعه اثنی
های: های متنوع و جالبی از این سلسله ضرب شهرهای ساری )سالعلاءالدینی سکه

معرفی کرده که دارای شعارها و عبارات  ه41..?( و ضرب آمل ه414-418-412-410
های ضرب ها، با ضریبی از احتمال سکهنام بودن این سکهشیعی متنوعی است. با توجه به بی

                                                 
؛ اسمیت، 36، 33 :1116 ؛ پاکزادیان،03-18: 1116)علاءالدینی،  .ها نکتصاویر این سکه ه. برای مشاهد18

1161  :33-62.) 
 .است. نکدر فیروزکوه ضرب شده ه330در استرآباد و در سال  ه362های سُنی امیر ولی استرآبادی در سال . سکه11

 (.62 ،31: 1116 )علاءالدینی،
 ،223: 1180زاده، طول کشید )امین ه126تا  823تیموریان از سال  ه. مرحله دوم حکومت مرعشیان در دور22

228.) 
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های ضرب شده پس از این و سکه« کیا افراسیاب چلاوی»مربوط به  ه412شده قبل از سال 
ار تکرار نام علی)ع(/ لا اله الا ها چهار باست. بر این سکه« سادات مرعشی»سال مربوط به 

اللّه/ السلطان محمد المهدی/ اللهم صل علی محمد )علی اللّه محمد رسول اللّه/ علی ولی
محمد مهدی علی )السلام(/ المهدی  –حسن حسین( علی محمد علی جعفر موسی محمد 

 21(.84 ،81 ،87 ،84 ،80 ،81: 1481)علاءالدینی،  استمحمد حسن صاحب زمان آمده
ر کیدی بأدر مرکز سکه ارتباطی با نام حکمران نداشته و ت« السلطان محمد المهدی»اما نام 

نام امام دوازدهم شیعیان است. این نام شاهدی بر باور مذهبی ضارب سکه به اصل مهدویت 
 است.

ضرب رویان با « جلایرآل»، حکمران سلسله «شیخ اویس»ای از قابل ذکر است سکه
است. بر پشت این سکه: لا اله الا اللّه / محمد رسول اللّه / یز معرفی شدهشعارهای شیعی ن

اللّه و در حاشیه اللهم صل علی )محمد و علی و الحسن و الحسین و علی و محمد علی ولی
است. علاءالدینی این احتمال علی و محمد و علی و الحسن و محمد( آمده و جعفر و موسی و

بحث با شعارهای شیعی توسط سادات مرعشی مازندران و به نام را مطرح کرده که سکه مورد 
(. 1یادداشت  004: 1481 )علاءالدینی، جلایر ضرب شده باشدشیخ اویس حکمران آل

همچنین در پژوهشی دیگر تنها سکه شیعی شیخ اویس ضرب شیروان/ شروان مربوط به سال 
(. قابل ذکر است این 114 ،111: 1481القائم، )شاهمرادی و منتظر استمعرفی شده ه444

(. اما بررسی 117 :1412طباطبایی، )ترابی طباطبایی معرفی شدبار توسط ترابیسکه نخستین
ای دهد انتساب این سکه به شیخ اویس اشتباه است و این سکه در اصل سکهتر نشان میدقیق

ر پژوهشی بر د 22است.از سربداران است که با شعارهای شیعی در شهر سبزوار ضرب شده

                                                 
راشدین آمده و طراز  هرا هم معرفی کرده که بر آن نام چهار خلیف ه361ای ضرب ساری در سال . علاءالدینی سکه21

 (.10: 1116)علاءالدینی،  .سنی دارد. نک
 .نک امرای سربدار معرفی شده هکه به درستی به عنوان سک. برای نمونه مشابه این سکه با تصویری با کیفیت 22

 (.03: 1116)علاالدینی، 
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هایی چون حسن و حسین که جلایر، تنها به دلیل رواج نامشیعه مذهب بودن سلاطین آل
(. در پژوهشی 110: 1484پور، )شمسی استکید شدهأامامان شیعی است ت برگرفته از نام

کید شده و قرار گرفتن نام سه خلیفه أجلایر تدیگر نیز بر شیعه مذهب بودن حکمرانان آل
. به استعثمان( در کنار نام علی)ع( دلیلی بر احترام به سُنیان قلمداد شده –عمر  –ر )ابوبک

های جلایری تقلید این حکمرانان در شیوه ضرب عنوان دلیلی دیگر نام خلفای راشدین بر سکه
(. اما با توجه به بررسی 044 ،041 :1490)بیانی،  استسکه از ایلخانان مغول عنوان شده

های متعددی با طراز سُنی ها سکهشود آنجلایر اثبات میددی از حکمرانان آلهای متعسکه
ها منحصر به سکه های آناند و نمود باورهای شیعی بر سکهضرب کرده 21و با نام چهار خلیفه

تر معرفی شد. رویمر با گردآوری خاص و نادری است که در رویان ضرب شده و پیش
جلایر، های معرفی شده حکمرانان آلمجموعه از سکه اطلاعات موجود مربوط به چندین

ند کاست. او بیان میها را مورد بررسی قرار دادهنمود احتمالی شعارهای شیعی بر این سکه
 02قطعه سکه مکشوفه از عقرقوف )در  004قطعه سکه معرفی شده توسط رابینو و  112بر

 41یز طباطبایی ننویسد ترابیادامه می شود. اما درکیلومتری بغداد( شعار شیعی مشاهده نمی
قطعه سکه موزه تبریز را معرفی کرده و فقط بر یک سکه شیخ حسن بزرگ ضرب آمل در سال 

(. 1 یادداشت 71 :1481 )رویمر، شودشعار شیعی و نام دوازده امام مشاهده می ه470
( 112: 1412 ی،طباطبای)ترابی های شاهان اسلامى ايرانسکه بررسی این سکه در کتاب

ای از طغاتیمورخان است که نام او به خط دهد سکه مورد بحث در اصل سکهنشان می
اویغوری بر این سکه قابل خوانش است. بنابراین انتساب این سکه به شیخ حسن بزرگ 

                                                 
قطعه سکه از شیخ حسن  12است. در این کتاب جلایر معرفی کردههای متعددی از حکمرانان آل. علاءالدینی سکه21

سلطان احمد معرفی قطعه سکه از  13الدین حسین و قطعه سکه از جلال 11قطعه سکه از شیخ اویس/  21بزرگ/ 
های معرفی شده دارای شعارهای اهل سنت و نام چهار خلیفه (. تمامی سکه183-266: 1116است )علاالدینی، شده

 ،علاالدینی .نک) ها منحصر به سکه شیخ اویس ضرب رویان است که معرفی شداست و شعار شیعی بر این سکه
 .(1 یادداشت 221: 1116
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 جلایر منتفی است.سرسلسله دودمان آل
ایی هنیز سکه« اینجوآل»حکمران سلسله «شیخ ابواسحاق اینجو»در قرن هشتم هجری 

ها با ابداعی تازه در کنار نام با نام خلفای راشدین ضرب کرد. اما پشت برخی از این سکه
است )ابوبکر / عمر / عثمان / علی نیز اضافه شده «ولی اللّه»خلیفه چهارم، علی)ع( عبارت 

اللّه ضرب شهرهای: زیدان، هایی از این حکمران با شعار علی ولیءالدینی سکهاللّه(. علاولی
و یزد  ه331/ شیراز  ه332/ شیراز  ه332شیخ ابواسحاق  –/ کازرون  ه303/ کاشان  ه303

 (.26 ،22 ،11 ،18 ،13 ،10: 1116)علاءالدینی،  است)سال ناخوانا( معرفی کرده
هایی با آیا ضرب سکه شود این است:ها مطرح میکهسؤال مهمی که با بررسی این س

اللّه بعد از نام علی)ع( بیانگر گرایشات شیعی شیخ نام چهار خلیفه و افزودن عبارت ولی
 ابواسحاق اینجو است؟

ای از هایی، با توجه به کشف مجموعهعلی سامی بدون اطلاع از ضرب چنین سکه
خ در محلی به نام قدمگاه در اطراف شیراز، این 1414های نقره شیخ ابواسحاق در سال سکه
. داندها را شاهدی بر روشن ساختن وضعیت مذهبی شیراز و رواج تشیع در آن سده میسکه

لا اله »مظفر وجود عبارت های آلاینجو را برخلاف سکهسامی دلیل رواج تشیع در دوره آل
داند. او در حذف نام خلفای راشدین میها و بر سکه« الا اللّه / محمد رسول اللّه / المتوکل

مظفر برخلاف شیخ ابواسحاق اینجو نام خلفای نویسد حکمران سنی مذهب آلادامه می
چه (. آن784: 1414؛ سامی، 101: 1414)سامی،  اندهای خود آوردهراشدین را بر سکه

رده ی اشاره ککه سامی به درستمسلم است رواج تشیع در شیراز در سده هشتم هجری، و چنان
اما دلیل مطرح شده توسط سامی برای اثبات گرایش شیعی شیخ  20قابل اثبات است.

                                                 
چراغ( و ایجاد بن موسی )شاهای بر مزار احمداتون، مادر شیخ ابوسحاق در ساخت ابنیهخ. سامی اقدامات تاشی20

ازدید بطوطه به رونق این بقعه در بابن هداند. او همچنین اشارموقوفات برای این آرامگاه را بیانگر رواج تشیع در شیراز می
؛ 321: 1161است )سامی، ت این فرضیه مطرح کردهشیخ ابواسحاق را به عنوان دلیل دیگری بر اثبا هاز شیراز در دور

 (.126: 1131سامی، 



 121/ یسده هشتم هجر انیاز سده دوم تا پا رانیحکمرانان ا یهابر سکه یعیش یشعارها 
 

ها قابل پذیرش نیست. سامی حذف نام چهار خلیفه ابواسحاق بر مبنای شعارهای روی سکه
های شیخ ابوسحاق اینجو را بیانگر باورهای شیعی این حکمران دانسته و در ادامه با بر سکه

اینجو، وجود نام مظفر؛ سلسله همدوره با آلهای حکمرانان آلرایج بر سکه معرفی شعار
داند. اما مظفر میها را شاهدی بر رواج مذهب تسنن در دوره آلچهار خلیفه بر این سکه

 هایکند این حکمران سکههای ضرب شده در دوره شیخ ابواسحاق اثبات میبررسی سکه
ز هایی ااست. علاءالدینی سکهام چهار خلیفه ضرب کردهمتعددی نیز با شعارهای سُنی و ن

 اللّه ضرب شهرهای:این حکمران با نام چهار خلیفه و بدون عبارت ولی
( / ابرقوه ه410( / اصفهان )ه478( / لرستان )ه471( / کازرون )ه471ابواسحاق )

)علاءالدینی،  استده)سال ناخوانا( کاشان )سال ناخوانا( و کرمان )سال ناخوانا( معرفی کر
شود (. بنابراین با توجه به شواهد موجود اثبات می01 ،07 ،01 ،14 ،11 ،14 ،10: 1481

است. احتمال دارد هایی با شعارهای سنی هم ضرب کردهزمان سکهاینجو هماین حکمران آل
دن های شیعی اقدام به افزودر این دوره و در مواردی برای رضایت یا جلب حمایت گروه

عبارت ولی اللّه در مقابل نام علی)ع( کرده باشند. قابل ذکر است این اقدام منحصر به دوره 
ر هم مظفحکمران سلسله آل« شاه شجاع»هایی از شیخ ابواسحاق اینجو نیست و پشت سکه

ها هایی از این سکهاست. نمونهاللّه آمدهدر روشی مشابه بعد از نام خلیفه چهارم عبارت ولی
 23است.( و همچنین ضرب شیراز مشاهده شدهه441)سال  ابرقو ضرب

و »های شیعی باشد واژه تواند بیانگر گرایشها میچهارمین شعاری که نمود آن بر سکه
های ترین درهماست. یکی از کهن« صلی اللّه علیه»در ادامه « و خاندانش»به معنای « آله
 ه472ضرب آمل در سال « صلی اللّه علیه و علی آله و سلم»نام معرفی شده با شعار بی

                                                 
در اختیار نگارنده قرار گرفت. قابل ذکر است « افشین براتی»ها به لطف آقای . اطلاعات و تصاویری از این سکه23

مظفر ضرب دودمان آل های از مبارزالدین محمد سرسلسلسکه  t.me/shia_museum در کانال تلگرامی موزه شیعی
سکه  صورت کامل بر قرصه های پشت سکه باست. با توجه به اینکه نوشتهاللّه معرفی شدهکازرون با شعار علی ولی

 یید نیست.أصورت قطعی قابل ته نیفتاده این خوانش ب
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یکی از امامان زیدی هوسم است که « بن محمدجعفر»مربوط به  مالااست. این سکه احت
 (.740: 1484بیدی، )رضائی باغ رساندندتبار خود را به علویان طبرستان می

های وسیعی از ایران بویه بر بخشدر قرن چهارم و پنجم هجری، حکمرانان سلسله آل
مذهب بودند. اما در آغاز زیدی بویه(. امیران آله717تا  400 .و عراق حکومت کرد )حک

؛ رضائی 000: 1440)بوسه،  عشری گرویدندپس از تسلط بر بغداد به مذهب تشیع اثنی
( با وجود شیعه بودن 81: 1498؛ هالم، 111 ،111: 1411؛ کاهن، 780 :1481 بیدی،باغ

؛ 81 :1491)وثیق،  شودها شعارهای شیعی مشاهده نمیهای آنبویه بر سکهحکمرانان آل
رسد ملاحظات سیاسی و تلاش برای حفظ رابطه با به نظر می 26(.0/014، 1444 اشپولر،

های این حکمرانان نمود پیدا مذهب بغداد سبب شد شعارهای شیعی بر سکهخلفای سُنی
و »ی کند شعار شیعهای کمیاب معرفی شده اثبات میتر و نمونه سکهنکند. اما بررسی دقیق

بویه قابل مشاهده است. تاکنون از این حکمرانان رخی از حکمرانان آلهای ببر سکه« آله
 است:معرفی شده« صلی اللّه علیه و آله»هایی با شعار شیعی بویه سکهآل

، سکه نقره ضرب موصل سال «بن عضدالدولهالدوله ابوکالیجار مرزبانصمصام» .1
 23.ه447

این  ]بغداد[ ، دینار طلا ضرب مدینه السلام«الدولهبن سلطانعمادالدین ابوکالیجار» .0
 28است.ضرب شده ه711 – 772های سکه در فاصله سال

: 1481)سلیمانی،  ه704، سکه نقره ضرب بصره، سال «عمادالدین ابوکالیجار» .4
711.) 

ه/ و و آل»یه با شعار شیعی بوبا توجه به مکان ضرب، هر سه قطعه سکه معرفی شده آل

                                                 
؛ 31: 1111ی، )فقیه. تشیع به تفکیک شهرها نک بویه، خصوصاآل هبی ایران در دور. برای اوضاع دینی و مذه26

 (.000-018: 1163فقیهی، 
27. https://www.zeno.ru/showphotp.php?phto=175149. 

28.https://www.royalmint.com/ourcoins/rahges/historiccoins/commonnealth-

andworld-coins/BUNAYHID.gold. 
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ها این احتمال را بغداد و بصره( اما کشف این سکه –ضرب عراق است. )موصل « خاندانش
 بویه در ایران نیز ضربهایی با شعارهای شیعی مشابه در قلمرو آلکند که سکهتقویت می

کید بر پ بیت/  اکی اهلشده باشد و باید امیدوار بود در آینده معرفی شود. قابل ذکر است تأ
سوره حج که دارای مفهومی شیعی  4821سوره احزاب و آیه  44خاندان پیامبر به استناد آیه 

)شاخه قاسمی( نیز نمود  «علویان حسنی»های یکی از حکمرانان سلسله است بر سکه
آمل  و ضرب« داعی صغیر»معروف به « بن قاسمالحسن»است. این سکه طلا مربوط به یافته

 12(.174: 1481)سلیمانی،  است ه429در سال 
 «انما یریدالّله لیذهب عنکم الرجس اهل بیت و یطهر کم تطهیرا»سوره احزاب:  44آیه 

همی خواهد خدای تا ببرد از شما پلیدی ای اهل خاندان : »ترجمه قرن چهارم از اين آيه
 (.1/1704، 4)طبری، تفسیر، مجلد « و تا پاک کند شما را، پاک کردنی

سوره حج: الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه و اتوا الزکاه و امروا  71آیه 
 بالمعروف و نهوا عن المنکر و لله عاقبه الامور.

ها که جای دادیم ایشان را اندر زمین بپای داشتند : آن کسترجمه قرن چهارم از اين آيه
ام ها و خدای راست سرانجاز ناشایستیها و وا دارند نماز را و بدادند زکوه را و بفرمودند به نیکی

 11(.7/1218 :1484 ،0)طبری، تفسیر، مجلد  کارها
از باطنیان الموت معرفی شده « بن بزرگ امیدمحمد»هایی زرین از قابل ذکر است سکه

که است. این سآمده« صلوات اللّه علیه و علی آبائه الطاهرین و ابنائه ابدا»که بر آن عبارت: 

                                                 
 01های معرفی شده بر حاشیه خارجی پشت سکه آیه ، اما در نمونه11حج( آیه  ه)سور 22 ه. اشپولر نوشته سور21

ای از جنس طلا ضرب آمل در (. برای تصویر سکه2/230: 1131اشپولر،  .نک). 11است و نه آیه حج آمده هسور
 (.101: 1116سلیمانی،  .نک)حج  هسور 01با آیه  ه111سال 

در آمل ضرب شده  ه126احزاب کرده که در سال  هسور 11بن قاسم با آیه حسنزرینی از  ه. الحسینی اشاره به سک12
 (.26: 1111 است )الحسینی،اما تصویری از این سکه ارائه نکرده

باشد. دلیل این است که در این ترجمه قرن  01است در صورتی که باید آیه  02. این آیه در تفسیر طبری شماره 11
 (.0/1233طبری، تفسیر،  .نک) استادغام شده 22لهم مقمع من حدید( با آیه  این سوره )و 21چهارمی آیه 
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است. همین شعار بر دینار دیگری که نام حکمران ندارد در دیلم ضرب شده ه170در سال 
(. 710، 711: 1487)علاءالدینی،  شوددر دیلم ضرب شده نیز مشاهده می ه114اما در سال 

 است.« بن بزرگ امیدمحمد»متعلق به  این سکه نیز احتمالا
های شاهد نمود فعالیت علاوه بر شیعیان زیدی و شیعیان امامی در قرن چهارم هجری

هستیم. در سال « هفت امامی»یا « شیعیان اسماعیلی»گروه دیگری از شیعیان، معروف به 
و نام پیامبر و اسامی امامان  «اللّهعلی خلیفه»و « سیف آل محمد»عبارت تجلیلی  ه474

( ه442-414)حکومت حدود  «بن محمدوهسودان»های شیعی اسماعیلی بر سکه
طباطبایی و ؛ ترابی401، 407 :1440 )مایلز، شودمشاهده می« مسافریان»سله حکمران سل

(. اسامی امامان اسماعیلی بر 711 :1484 بیدی،؛ رضائی باغ084، 084 :1444 وثیق،
حاشیه خارجی پشت سکه شامل: محمد ]پیامبر[ / علی / الحسن / الحسین / علی / محمد / 

(. 408: 1481)سلیمانی،  حمد]بن اسمعیل[ استجعفر ]صادق[ / اسمعیل]بن جعفر[ / م
کید أتوان بر این نکته تدر پایان می 12است.آباد )طارم قزوین( ضرب شدهاین سکه در جلال

های شیعی ضرب شده در بازه زمانی سده دوم تا پایان سده هشتم هجری در ایران کرد که سکه
 زیدی و اسماعیلی دانست.توان مربوط به سه فرقه شیعه : دوازده امامی / را می

 
 نتیجه

های اسلامی ضرب شده در ایران، در بازه کار رفته بر سکهبررسی شعارهای دینی _ مذهبی به
زمانی سده دوم تا پایان سده هشتم هجری بیانگر تنوع قابل توجه شعارهایی است که بر این 

 ای پیدا و پنهانشعارها بن مایهدهد برخی از این ها نشان میاست. بررسیها نمود یافتهسکه
شیعی دارد. منظور از پنهان بودن شعارهای شیعی، در لفافه بیان کردن این شعارهاست. به 

در ادامه صلوات در قیاس با « و آله»و « سوره شوری 21آیه »عنوان مثال شعارهایی مانند 
ی طور کلهتری دارند. برنگاللّه و نام دوازده امام بن مایه شیعی کمشعارهایی مانند علی ولی

                                                 
 (.32:1116شاهمرادی و منتظرالقائم،  ؛121: 1116سلیمانی،  .رک)آباد با طارم قزوین . برای تطبیق جلال12
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ت )هف های شیعی در بازه زمانی مورد بحث شامل تشیع دوازده امامی / زیدی و اسماعیلیفرقه
 –سوره شوری  21ها به تفکیک شامل: آیه امامی( است. شعارهای شیعی نمود یافته بر سکه

سوره  81ی در مواردی آیه در ادامه صلوات و حت« و آله »کلمه  –نام دوازده امام  –اللّه علی ولی
های خود این شعارها را به کار اسراء است. بررسی نام حکمرانان و انقلابیونی که بر سکه

ر ها در آنجا ضرب شده بیانگاند و همچنین گستردگی جغرافیایی قلمرویی که این سکهبرده
ه این ابل توجگفته است. نکته قحضور شیعیان در جامعه اسلامی ایران در بازه زمانی پیش

هایی با شعارهایی شیعی فقط مختص نواحی شمالی است که در دوره مورد بحث ضرب سکه
های های موجود در نواحی دیگر ایران نیز به صورت پراکنده سکهایران نبوده و به استناد سکه

تواند مورد توجه قرار گیرد: نخست های شیعی از دو منظر میاست. سکهشیعی ضرب شده
ایی که درج شعارهای شیعی بر آن بیانگر اعتقادات شیعی حاکمی است که سکه بنام هسکه

هایی است که حکمرانان مسلمان سنی مذهب یا غیر مسلمان با او ضرب شده و دیگری سکه
ها به باورهای شیعی رایج در جامعه اند که بیانگر احترام آنشعارهای شیعی ضرب کرده

 اسلامی ایران است.
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 مهناکتاب
 های شکوفه وابسته به انتشارات امیرکبیر.. تهران: کتاب. قیام مرعشیان(1411آژند، یعقوب )

 .. ادبیات سیاسى تشیع )از نیمه اول قرن اول هجری تا پايان قرن سوم هجری((1111)وند، صادق آیینه
 چاپ دوم، نشرعلم.

 دانشگاه تهران. آژند، تهران:. ترجمه یعقوب خروج و عروج سربداران. (1161) اسمیت، جان ماسون
، ترجمه مریم میراحمدی، تهران: 0 . ج. تاريخ ايران در قرون نخستین اسلامى(1131)اشپولر، برتولد 

 علمی و فرهنگی.
کوشش مهین همبلی، تهران: علمی . بهتاريخ اولجايتو. (1180)بن محمد ابوالقاسم عبدالله القاشانی،

 و فرهنگی.
 حسن روحانی، تهران: اساطیر.، ترجمه سید4 . جتاريخ کامل. (1181) ناثیر، عزالدیابن

های ارشادی، دعوتى، و تبلیغى های دوره اسلامى )پیامشعارهای سکه. (1111) الحسینی، محمدباقر
 آستان قدس رضوی. ترجمه عبدالله قوچانی، مشهد:های دوره اسلامى(. بر سکه

سبزوار: )با نگاهى ويژه به سربداران(.  ی شیعى در تاريخ ايرانهاجنبش. (1180) زاده، علیامین
 امیدمهر.

. تاريخ ايران کمبريج: از فروپاشى دولت ساسانیان تا بویه. ایران در عصر آل(1132) بوسه، هیرمبرت
 ، گردآورنده ر.ن. فرای، ترجمه حسن انوشه، تهران: امیرکبیر.7 جآمدن سلجوقیان، 

 . چاپ دوم، تهران: دانشگاه تهران.جلايرتاريخ آل. (1182) بیانی، شیرین
 . تهران: سمت.مغولان و حکومت ايلخانى در ايران. (1188)همو 

 . تهران: خواندنی.های سربدارانتاريخ در سکه. (1116)پاکزادیان، حسن 
ايران در اقتصادی  –تاريخ اجتماعى . (1166)پطروشفسکی، ا. پ و یان، کارل و اسمیت، جان ماسون 

 اطلاعات. . ترجمه یعقوب آژند، تهران:دوره مغول
های غالیان شیعى عراق . مدعیان مهدويت و هزاره گرايان نگاهى به جنبش(1113)ویلیام فردریک  تاکر،

 . ترجمه حمید باقری، تهران: حکمت.های نخستیندر سده
. مى ايران از آغاز تا حمله مغولهای اسلاسکه. (1131)جمال و وثیق، منصوره طباطبایی، سیدترابی

 تبریز، مهد آزادی.
موزه  1نشریه شماره  (. تبریز،0)های شاهان اسلامى ايران سکه. (1132)طباطبایی، سیدجمال ترابی

 آذربایجان.



 113/ یسده هشتم هجر انیاز سده دوم تا پا رانیحکمرانان ا یهابر سکه یعیش یشعارها 
 

کوشش عباس . بهتبصره العوام فى معرفه مقالات الانام. (1160) بن داعیمرتضی حسنی رازی، سید 
 طیر.اقبال، تهران: اسا

 سمت. . تهران:انديشه سیاسى شیعه در عصر ايلخانان. (1113)خالقی، علی 
 مولی. ، ترجمه یعقوب آژند، تهران:تیموريان. نظام پولی و مسکوکات. (1180) دُران، دارلی
 تهران:های ايران در دوره اسلامى از آغاز تا برآمدن سلجوقیان. سکه(. 1484بیدی، حسن )رضائی باغ
 سمت.

 . ترجمه آذر آهنچی، تهران: دانشگاه تهران.ايران در راه عصر جديد. (1113) ، هانس روبرترویمر
مظفر در فارس و نموداری از پیشرفت مذهب تشیع اینجو و آلهای شاهان آل. سکه(1131) سامی، علی

فرهنگ مجموعه مقالات چهارمین کنگره تحقیقات ايرانى. در زمینه ادب و در:  .در شیراز و فارس
 ، شیراز، انتشارات دانشگاه پهلوی.0 به کوشش محمدحسین اسکندری، ج ايران،

 انتشارات لوکس )نوید شیراز(. . شیراز:. شیراز شهر جاويدان(1161)سامی، علی 
ه . شیعگیری حکومت صفويانهای اسلامى تا شکلشعائر شیعى بر سکه(. 1487سرافرازی، عباس )

 .01-4، 14/11شناسی، 
 سمت. . تهران:های ايران از آغاز تا دوران زنديهسکه. (1131)اکبر و آورزمانی، فریدون سرفراز، علی

تهران: های محلى ايران )قرون سوم و چهارم هجری(. تاريخ سکّه در دودمان. (1116)سلیمانی، سعید 
 نگار.برگ

 .شناسى از آغاز تا تأسیس صفويه. تاريخ تشیع در ايران بر مبنای سکه(1111) شاهمرادی، سیّد مسعود
 قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

تشیع در آذربايجان از آغاز تا طلوع دولت . (1116) القائم، اصغرشاهمرادی، سیّد مسعود و منتظر
 . قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.صفوی

 : سازمان چاپ پویا.. اصفهانهای امپراتوری اسلامنخستین سکه. (1161)اشراق، عبدالرزاق شمس
 . تهران: طراوت.جلايريان در تاريخ ايران. (1111) پور، حسینشمسی

تشیّع در ايران به روايات فرهنگ های شیعی عصر ایلخانان مغول. . سکه(1022) صالحی، کوروش
نشر نگاه معاصر،  نیا، تهران:کوشش محمدحسین افراخته و حمیدرضا آذری، دفتر اول، بهمادی
419- 479. 

کوشش (، به1و  1 ،7. مجلد دوم و سوم )جلدهای ترجمه تفسیر طبری. (1111)بن جریرطبری، محمد
 حبیب یغمائی، تهران: دانشگاه تهران.
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-49، صص 11-12شماره  ،میراث فرهنگى. یک سکه استثنایی از دوره دیالمه. (1132)عزیززاده، قربان 
48. 

. تنظیم و بازبینی علی بهرامیان، تهران: مرکز دائرة المعارف بزرگ سکهپول و . (1181)عقیلی، عبدالله 
 اسلامی.

 . تهران: موقوفات دکتر محمود افشار.دارالضربهای ايران در دوره اسلامى. (1133) همو
 . تهران: فرهنگسرای میردشتی.های ايران از طاهريان تا خوارزمشاهیانسکه. (1110) علاءالدینی، بهرام

 نگار.. تهران: برگهای ايران دوره ايلخانان مغولسکه. (1113) همو
 . چاپ اول، تهران:های ايران از انقراض ايلخانان مغول تا استیلای تیمور گورکانسکه. (1116) همو

 .نگاربرگ
بويه نخستین سلسله قدرتمند شیعه با نموداری از زندگى جامعه اسلامى آل. (1163) اصغرفقیهی، علی
 . تهران: انتشارات صبا.چهارم و پنجم هایدر قرن

 . تهران: سمت.بويهتاريخ آل. (1112)همو
 ، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.1 ج. دانشنامه ايران و اسلام، بویه. آل(2316/1136) کاهن، کلود

شناسى. تاريخ ايران کمبريج: از فروپاشى دولت ساسانیان تا آمدن سکه. (1132)مایلز، ج.ک. 
 امیرکبیر. جلد چهارم، گردآورنده ر.ن. فرای. ترجمه حسن انوشه، تهران:سلجوقیان، 

وند، ، ترجمه صادق آیینه0 ، جادبیات انقلاب در شیعه. (1162) نامه ابوبکر خوارزمی به شیعیان نیشابور
 فرهنگ اسلامی.تهران: دفتر نشر 

ترجمه امیر های عرب ساسانى(. درهم اسلامى. جزء اول )درهم (.1161) نقشبندی، ناصر سیّد محمود
 جا: اهل البیت)ع(.شاهد، بی
اره شمهای تاريخى. کتاب ماه تاريخ و جغرافیا، تشیع در ايران به روايت سکه. (1186)وثیق، منصوره 

 .84 – 82، صص 111و  117
 . ترجمه محمدتقی اکبری، تهران: نشر ادیان.تشیع. (1181) هالم، هانیس

Diler, Omer (2006). Ilkhanids: Coinage of the Persian monglos. 

Istanbul. 

Stephen Album, Rare Coins, Auction 21, 15-16 January 2015. Lot 

550, p. 46. 

https://www.royalmint.com/ourcoins/rahges/historiccoins/common

nealth-andworld- coins/BUNAYHID.gold. 

 https://www.zeno.ru/showphotp.php?phto=175149 



ن اسلام يخ و تمدّ  Islamic History and Civilization                                                           ىتار

 Vol.20, No.47, Summer 2024                                               1724تابستان  ،74، شماره 02سال 
 )مقاله پژوهشی( 154-114ص ص

 
 1اعظمىخوابى تعبیر شده؟! اعتمادالسلطنه و رؤيای صدارت

 2مرتضی دانشیار
 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 
 چکیده

 او یکه درباره زندگدوران قاجاریه است  هسیاسی برجست-خان اعتمادالسلطنه از رجال علمیمحمدحسن
گاه گ و سبب مر یاسیس کردیرو ،یآثار و فیو نحوه تأل تیفیدر دست است، اما درباره ک اریبس یهایآ

 یاسیه سکارنام یوجود دارد. مقاله حاضر به بررس اریمناقشه بس ه،یقاجار خیپژوهشگران تار انیم شایناگهان
که دچار ناامیدی مزمن بود، همسرش رویایی دید که اعتمادالسلطنه، درحالیسالگی  22در . پردازدیاو م

نماید که این خواب روند زندگی رسید. چنین میاعظمی( میسالگی به وزارت )صدار 42طبق آن او در 
گونه د که چدهنهای پژوهش نشان میاست. یافتهتأثیر مستقیم قرار دادهاعتمادالسلطنه را تا پایان عمر او تحت

 22اند و چِسان خواب مذکور مسیر های سیاسی اعتمادالسلطنه را شکل دادهاجتماعی، کنش-محیط سیاسی
رده های گستاعظمی رقم زده و او را به نگارش و فعالیتسال پایانی زندگی او را برای تحقق رویای صدارت

 .السلطان و پیوند با سفارت روسیه، واداشته استسیاسی، رقابت با امین
 

السلطان، رؤیا و سیاست، شاه، امینناصرالدین ،تیشخص یشناسرواناعتمادالسلطنه،  ها:کلیدواژه
 اعظمی.صدارت

                                                 
 24/3/2243؛ تاریخ پذیرش: 7/22/2242. تاریخ دریافت: 2
 daneshyar@um.ac.ir :. رایانامه2
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 مقدمه
شاه خوان ناصرالدینق مترجم و روزنامه2323تا  2222محمدحسن خان اعتمادالسلطنه از 

شمار شاه بهنشین روزانه خلوت و هم هروی جزو عملق( بود و ازاین2323 -2222 :حک)
ا هروزنامه هرفت. این منصب برای او تا بدانجا اهمیت داشت که حتی پس از تصدی ادارمی

و دارالترجمه دولتی، معاونت وزارت عدلّیه و حتی وزارت انطباعات، آن را واگذار نکرد. این 
در  رهای متعدد درباری، او را به شخصیتی تأثیرگذاهمنشینی روزانه با شاه به همراه منصب

حکومت قاجاریه تبدیل کرد. مدیریت چندین روزنامه دولتی و تألیف آثار متعدد تاریخی، 
شمار  قاجاریه به هتوان پرکارترین نویسنده دورتا بدانجا که او را می_ جغرافیایی و سیاسی

 است.، بر جایگاه و اهمیت اعتمادالسلطنه در میان محققان افزوده_آورد
توان به دو دسته موافق و منتقد یا را می اعتمادالسلطنه هدربارگرفته مطالعات صورت

ای درخشان از او، سبب مرگش چهره هها ضمن ارائمخالف تقسیم کرد. برخی از این پژوهش
اند و برخی همراه با نمایش سیمایی تیره از وی، او را را مسمومیت به دست رقیبانش دانسته

های متناقض، باوجود این داوری 3.اندلمی معرفی کردهخیر و بدون مایه عفردی متملّق، بی
خاطراتِ پانزده سال پایانی زندگی او که آن را نسبت به آثاری از این قسم با صداقتی ه روزنام

روزگارانش، تصویری های هماست، همراه با سنجش جزئیات آن با گزارشزدنی نوشتهمثال
 دهد.روشن از زندگی او به دست می نسبتا

خوانِ شاه، موجب شد که در هر سه سفر عنوان مترجم و روزنامه و کتابمَت او بهسِ 

                                                 
-342: 2371 ،داوود؛ آل222-242: 2371 ،؛ قاسمی327-332: 2347 ،ک. بامدادنبرای برخی مخالفان،  .3

 نک.به بعد؛ و برای موافقان برای نمونه،  34، 22-22: 2322 ،حقیقی؛ متولی224-223: 2322 ،نوری؛ سعادت323
؛ 222-274: 2332ملک ساسانی ؛ خان212443224کتابخانه ملی ایران )ساکما(، شماره سند: سازمان اسنادو
به بعد. از میان این تحقیقات، نوشته مفصل و  222همان:  ؛ قاسمی،32-2ر مصحح، : پیشگفتا2327اعتمادالسطنه 

 هبر وجه ااند. اما تمرکز قاسمی صرفاعتمادالسلطنه پرداخته هبه بررسی کارنام حقیقی مستقلاخوب قاسمی و اثر متولی
 است. در آثار ایشانو مقالات او بوده و معرفی کتب نگارانهتاریخ های وی و دومی بر وجههمطبوعاتی و معرفی روزنامه

 است.کارنامه سیاسی او مورد تحقیق نبوده
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ق، همراه شاه باشد و تلاشی پیگیر 2342و  2214، 2214های شاه به اروپا در سالناصرالدین
 نیاباوجود یابی به جایگاه بالاتر و مناصبی پرسود و منفعت، داشته باشد.برای دست

ب گیری از تمام مناصکناره هاز جایگاه خود خشنود نبود، بلکه اندیشاعتمادالسلطنه نه تنها 
 سالگی او همسرش خوابی شگفت 22حکومتی را نیز در سر داشت. در چنین وضعی، در 

اعظمی( را به او داد. پژوهش حاضر ضمن بررسی زندگی دید که نوید وزارت واقعی )صدارت
ه تأثیر این رؤیا بر زندگی و کارنامه سیاسی شناسی، بگیری علم روانو شخصیت وی با بهره

 است.پردازد، موضوعی که مورد توجه هیچ تحقیقی نبودهاو می
 

 شخصیت و زندگى اجتماعى
ان، ش در تهر2222ق/2241ماه(  22شعبان )شب  24 همحمدحسن خان اعتمادالسلطنه، زاد

، 324، 342، 273: 2321 ،است )اعتمادالسلطنه هاآنآخرین  پسر چهارم خانواده و احتمالا
(. اما تاریخچه زندگی او همچون هر انسانی پیش از تاریخ 3/334: 2347؛ بامداد 234

ش کس در گزینهای وراثتی و محیط زندگیِ آدمی که هیچتولدش آغاز شده بود، چرا که ویژگی
های محیطی زندگانی اند. ویژگیمختار نیست، پیش از تولد مشخص شده هاآن

الدوله )بعدا خان حاجبفرزند علیرو حائز اهمیت خاص است که او سلطنه از آناعتمادال
ق( بود؛ فردی که مجری فرمان 2222-2222ملقب به اعتمادالسلطنه،  ضیاءالملک و نهایتا

خان خان امیرکبیر است. این میراث ننگین پدری بر سراسر زندگانی محمدحسن قتل میرزاتقی
الدوله )خواهر تنی ان روزگار کودکی، دو دختر امیرکبیر و عزتسایه افکند، چنانکه در هم

ای وپشاه( بر او تاخته با چنگ و مشت صورتش را زخمی کرده عاقبت دیگران او را از دست
(. این رخداد 323: 2323 ،یرفسنجان؛ هاشمی733: 2322 ،آنان رهایی بخشیدند )آدمیت

الدوله از رده ساخت، از کینه دختران عزتخان را آزگمان بیش از تن، روان محمدحسنکه بی
ری گیگرفت و شاهدی نیرومند از تأثیر محیط و شرایط اجتماعی در شکلپدرش ریشه می

 شخصیت اعتمادالسلطنه است.
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 هانآترین اند که از معروفشناسان تعاریف بسیار متعددی از شخصیت ارائه دادهروان
ی از سازمان پویای»گونه تعریف کرد: را اینشاید سخن گوردون آلپورت باشد که شخصیت 

(. 22: 2373 ،)راس« کندتنی فرد که رفتارها و افکار خاص او را تعیین می-های روانسیستم
خصیت پیرایه ارائه کرد که شبرآیند غالب تعاریف دیگر را نیز شاید بتوان در این تعریف بی

ه هر فرد را از افراد دیگر متمایز های جسمی، روانی و رفتاری کویژگی»مجموعه است از 
شخصیت انسانی ساخته عوامل متعددی است که وراثت، محیط زندگی، یادگیری «. کندمی

 -424: 2321 ،؛ شولتز و همکاران27: 2373 ،ترین اسباب آن هستند )راسو والدین مهم
 (.4: 2314 ،؛ کریمی424

دون نماید که بو ضروری میربررسی شخصیت اعتمادالسلطنه برای موضوع کنونی ازآن
های وی و باور یا عدم باورش به خواب و رؤیا ممکن نیست. منابع پرداختن به آن فهم کنش

های کودکی تا چند روز ویژه روزنامه خاطرات وی که دارای نکاتی جزئی از سالمتعدد و به
اه پشتکارِ نابع گواست. این ماین بررسی را ممکن ساخته قبولیپیش از مرگ اوست، تا حد قابل

 تحرکی )تنبلی جسمی(،حال کمرعینطلبی، ددانی، حافظه قوی، جاهنظیر، آدابکم
دلی )زودرنجی(، بدبینی و تندزبانی، اضطراب و ترسویی رویی نسبی، نازکگرایی و کمدرون

اوست. او که فرزند مردی چندزنه و یگانه فرزند مادرش بود، ضمن پاسداشت پدر خود، 
دانست و همیشه پیش از عزیمت به سفر از خود در دنیا می« تنها دوست مهربان»را مادرش 

ت رفپیش از دیدن همسر خود، به دیدار او می برگشت و غالبا محض او خداحافظی کرده به
 ،ملک ساسانی؛ خان72: 2324 ،؛ هدایت2434، 2423، 42: 2321 ،)اعتمادالسلطنه

داشت، اما به شریعتِ تشیع پایبند بود و نماز و روزه  هایی(. اگرچه لغزش272، 221: 2332
آورد جای میویژه مناسک ایام شهادت امام حسین)ع( را بهو عزاداری برای ائمه به

ملک به بعد؛ خان 243، 232، 12: 2321 ،همو ؛222-222: 2344 ،)اعتمادالسلطنه
 34کم از حدود ه، دستبراین، به گزارش خود اعتمادالسلطن(. افزون272: 2332 ،ساسانی

بود و میل جنسی ضعیفی داشت، صحت این موضوع « مردی افتاده»آن، از ازسالگی یا پیش
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از فحوای روزنامه خاطراتش نیز  دار نشد، مکررابچه سالگی دیگر 22جدای از آنکه بعد از 
(. سرانجام آنکه، به اموری معتقد 274: 2321 ،موه؛ 222: 2344 ،پیداست )اعتمادالسلطنه

روند: به سعدونحس ساعات، نحس بودن ماه صفر و بود که امروزه جزو خرافات به شمار می
باور به خواب و رؤیا، شواهدی عدد و روز سیزده، اعتقاد سخت به استخاره و بررغم اظهار عدم

، 224 ،272، 223: 2321 ،لسلطنهمکرر از اعتقادش به این امر نیز در دست است )اعتمادا
171 ،122 ،2443.) 

ر پیش از برآمدن خورشید از بست روزانه اوست که عمدتا هگواه کوشش و پشتکارش برنام
به مطالعه و نگارش، اداره  گذشته از شب، معمولاخواست و از آغاز روز تا چند ساعت برمی

ی دولت، خواندن روزنامه و کتاب هاهای حکومتی چون اداره دارالترجمه و روزنامهمسئولیت
برای شاه یا تدریس زبان فرانسه به او، مهمانی یا دیدار از دوستان و خویشاوندان اشتغال داشت 

به بعد(. حافظه قوی او را نقل اشعاری از شاعران متعدد و متناسب با مباحث  22 همان:)
میانه که در همان روزها های شخصی یا روزنامه خاطرات وی و درج اشعاری عاجاری در نامه

به بعد؛ ساکما، شماره سند:  222، 12، 22، 22، 24 همان:کند )شنیده است، هویدا میمی
4142100.) 

ود، به طلبی باین تکاپو و تلاش که بیش از تفریح و کسب ثروت، برای شهرت و جاه
لی ه تنببدنی او نیست، محمدحسن خان از کار بدنی سخت احتراز داشت و بمعنای تحرک 

و  ق2344بالا بود، در که قدی بلند نداشت و میانهرو، درحالیتحرکی شهره بود. ازهمینو بی
کیلو و نیم وزن داشت. این تکاپو و پرهیز از کار جسمانی  نودسالگی خود حدود  22در  تقریبا

یش ی پبا کتاب و روزنامه بود و تا اجبار جمع شده بودند که سروکارش عمدتا گونه باهماین
ق به 2344ویژه کالسکه )خاصه از حدود پرهیخت و با اسب و بهروی میآمد از پیادهنمی

، 11: 2324 ،؛ هدایت422، 444، 241 :2321 ،کرد )اعتمادالسلطنهبعد( طی طریق می
زمان از این دو رویی، همگرایی و کمگمان این خصایص گذشته از تعمیق درون(. بی72

 پذیرفت.می ویژگی او نیز تأثیر
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فهم است که اگرچه برای حفظ رویی از آنجا قابلگرایی و کممیل اعتمادالسلطنه به درون
منصب و جایگاهش در دربارِ پررقابت قاجاریه، ناگزیر از مراوده با بیشتر درباریان بود، اما 

 میرزاعلیها ترین آنرفت که مهماش از چند تن اهل علم و مطالعه فراتر نمیارتباط دوستانه
 الممالک )بررغم رقابت و دشمنی، حکیم_پزشک اصلی شاه_الدوله، طلوزان خان امین

السلطنه بعدی(، محمدحسین فروغی )ملقب به ذکاءالملک( خان )صدیقگهگاهی(، مچول
، 71، 23-22: 2321 ،اعتمادالسلطنه نک.العلما بودند )برای نمونه و میرزامهدی شمس

ویژه اش بههایی که دوستان صمیمی(. از حضور در مهمانی2442، 242، 417، 372، 14
وبی ونوش و پایکالدوله، شرکت نداشتند و خاصه اگر مجالسی غیررسمی و همراه با عیشامین

عن ن و طبراین، از جمع زنان نیز گریزان بود و از شرم در نزد جمع آنابود، پرهیز داشت. افزون
در  ویژهاست. هیجان و تفریح را بهخود سخن گفته« قد و قامت»و تمسخرشان نسبت به 

 نک.متنفر بود )برای نمونه  هاآنتصریح خودش از های جمعی، خوش نداشت و بهمهمانی
(. صَرفِ وقت با کسانی که از علم و سیاست سخن 2434، 722، 212، 332، 212 همان:

، اتلاف _صورت ملموس در حفظ منافعش مؤثر نبوداگر این همنشینی به البته_گفتند را نمی
که بنا به سِمَت خود دانست. بیش از همه به نوشتن و مطالعه مأنوس بود. درحالیوقت می

شاه برخلاف سایر درباریان، وقت ناچار به حضور مداوم نزد شاه بود، در سفرهای ناصرالدین
تاریخ و جغرافیای مسیر سفر و  هه شاه، صرف مطالعخود را جز هنگام حضور در پیشگا

و صفحات  241 -231، 232، 222، 227-224 همان: نک.کرد )برای نمونه نگارش می
ا دل و عمدتبعد(. در کنار این خصایص و برخلاف نظر برخی از پژوهشگران، او سخت نازک

ار داخت، اما شواهدی بسیپررحم نیز بود. اگرچه گاه از سر خشم به تنبیه زیردستانش میدل
، 223: 2321 ،اعتمادالسلطنه نک.اش هستند )برای نمونه رحمیبیشتر مؤید مروت و دل

321 ،377 ،441 ،427 ،724 ،242-242 ،272 ،211-212 ،142 ،124-131 ،
122 ،122.) 

ا بسیار مرد ب»که شاه او را ویژگی دیگر شخصیت او زودرنجی و بدبینی بود، چنان
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خوری یا احتمال رنجشش، رو، با کمترین دلمعرفی کرده بود. ازهمین« دارواسسوءظنِ وس
، 224، 222 همان: نک.کرد )برای نمونه به زبان، نامه یا اعطای هدیه، از او دلجویی می

(. اگرچه روزنامه 211-212: 2317 ،شاه؛ ناصرالدین214-212، 222، 727، 271، 224
ند، اما تأیید نک محتملا را« دارسیار... با سوءظن وسواسب»خاطراتش یا سایر منابع نسبتِ 

کنند. این شواهد، گله و شکایت مکرر از دیگر درباریان بدبینی بر منش وی را اثبات می هغلب
اش است. زبان تند و گزنده زده و منفی از رخدادهای روزنهو اظهار آن به شاه یا داوری شتاب

 السلطان یا شخصاو در برابر سایر درباریان از جمله امین هایاو نیز از محتوای سخن و پاسخ
: 2321 ،اعتمادالسلطنهنک. شاه و نیز اظهارات مکرر معاصرانش هویدا است )برای نمونه 

 (.72: 2324 ،؛ هدایت2422، 234، 223، 734، 424، 224، 327
خود  رند کههای مکرر از اضطراب مستمر و ترسویی اعتمادالسلطنه حکایت داداده تانهای

ای تبعات دو ویژگی اخیر باشند. او در آغاز سفرهای بیش از چندروزه، توانست تااندازهمی
گشت و در طی سفر مرتب از طریق عمدتا با دلتنگی و تشویش از مادر و همسرش جدا می

شد و در صورت عدم دریافت خبری تا موعد مورد های دولتی جویای احوالشان میپیک
گردید. هنگام حضور در شهر نیز با اطلاع از بیماری پریشان و مضطرب میانتظار، سخت 

افتاد و دوستان و می« وحشت»یکی از این دو، اگرچه چندان اهمیتی نداشت، سخت به 
 ،نهبرد )اعتمادالسلطرا به بالینشان می _زمان دو یا چند تن از آنانگاه هم_آشنایان پزشک خود 

(. برای اضطراب و ترسویی او، گذشته از اعتراف 222، 232، 231، 274، 272: 2321
، 322 همان:های روزمره، )دم به سبب نگرانیوی تا سپیده ههای شبانخوابیصریحش و بی

، 323، 231 همان:(، شواهد متعدد دیگری نیز وجود دارد )برای نمونه، 212، 373، 323
ها نیز (. همین ویژگی222: 2324 ،؛ فوریه211-217: 2317 ،شاه؛ ناصرالدین727-744

ن تریکه نزدیککرد، چنانگمان اعتمادالسلطنه را چاپلوس و تا حدی اهل ظاهرسازی میبی
است. خود نیز به این تملق معرفی کرده« جُبن و ظاهرسازی و تملّق»دوستش او را مشهور به 

، 322: 2321 ،؛ اعتمادالسلطنه212: 2322 ،الدولهو ظاهرسازی آشکارا معترف بود )امین
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هایی را در او (. اما گذشته از وراثت، چه تجربیات و محیطی چنین ویژگی237، 412 ،422
 پرورده و نهادینه کرده بود؟

کم ترس و بدبینی، اضطراب، های شخصیتی اعتمادالسلطنه، دستاز میان ویژگی
توان ناشی از تجربیات کودکی، عوامل ا میرویی او رگرایی و کمچاپلوسی و تا حدی درون

های دردسترس تحلیل کرد. چنانکه محیطی و نوع حرفه و مسئولیتش دانست و به کمک داده
م کباشی شاه را داشت و دستشغل پرخشونت فراش ره رفت، پدر اعتمادالسلطنه عمدتااشا

اعدام مواجه شد بار با خطر دوبار مورد خشم، مصادره و تبعید قرار گرفت و حتی یک
(. جدای از تبعات سخت این 372-2/374: 2347 ،بامداد ؛121: 2321 ،)اعتمادالسلطنه

ویژه بعد از برکناری به_ رخدادها، اجرای فرمان قتل امیرکبیر، موجب شرمساری اجتماعی
برای خانواده او شد؛  _اعظمیق( از صدرات2274-2227میرزاآقاخان نوری )صدارت: 

تحقیر فرزندش، محمدحسن، توسط دختران خردسال امیرکبیر، به سبب کینه  که کتک وچنان
خان، آید که پدر محمدحسنبراین، از رساله مجدیه چنان برمیاز همین عمل او بود. افزون

انگیز بود، چه آنکه از عوامل ستم و در میان مردم و درباریانِ اهل اندیشه، شخصیتی نفرت
ولینِ ولایات به فتنه و فساد و اخلالِ عملِ مالیات ]و[ دیگر، نسبت متم»کشتار بسیاری به اتهام 

شد )مجدالملک خوانده می« جاسوس اجل»رفت و شمار میبه  «مردم به تبعیّتِ باب
 استتوانسته(. همین تجربیاتِ روزگار خردسالی و نوجوانی، می22-27ق: 2227 ،سینکی

 ادینه کند.خان نهترس و تشویش و کمرویی را در محمدحسن
 گفته، اسباب دیگریکُرنش و چاپلوسی اعتمادالسلطنه جدای از شرایط و عوامل پیش

ماه از وقایع روزانه وی از  2شامل نزدیک به _ق 2212نیز داشت. خاطرات او ذیل سال 
زبانی نسبت به فرادستان و فاقد نشانی آشکار از کرنش و چرب _2213اول تا محرم جمادی

(. بررغم این وضع، 41-3: 2321 ،حتی اظهار نامعمولی نسبت به شاه است )اعتمادالسلطنه
کنده از تملقِ ق نگارشش از سرگرفته شده2212خاطرات او که بار دیگر از نوروز  است، آ

تواند متأثر از چه رخدادهایی باشد؟ آشکار می به بعد(. این تغییرِ  23 همان:فرادستان است )
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 و دیگری تغییر رویه حکومت. 2212یکی درگذشت حامیان نیرومندش تا میانه سال  اظاهر
ق، در دست وزیرانی متعدد بود که مستقل یا به 2217امور حکومت قاجاریه تا پیش از 

مشغولِ خدمت بودند. اما اعظمی در ساختار دولت، زیر نظر او هنگام وجود مسند صدارت
خان سپهسالار را برکنار کرد و به اقتدار سه فرزندِ جوان خود به در آن سال شاه، میرزاحسین

-2221میرزای ولیعهد )صورتی چشمگیر افزود. ولایات تحت حاکمیت مظفرالدین
ق( افزایش یافت و وزارت جنگ و حاکمیت 2332-2222السلطان )ویژه ظلق(، و به2322
ق( سپرده شد )اعتمادالسلطنه 2322-2272السلطنه )میرزا نایباز ولایات به کامران برخی

ن (. این سه فرزند جوان شاه دستیاران خود را نه از درباریا2441، 2442، 3/2172 :2322
یدند. گزاز میان خویشاوندان مادری و دوستان جوان خود برمی گِرد شاه، بلکه عمدتا باتجربه

بخش بیشتر امور کشور را دردست داشتند، با سایر  که عملا مراوده با آناناز سوی دیگر، 
تند و گرفدیوانیان حکومت متفاوت بود. ایشان در ترازی بالاتر از وزرا، در کنار شاه قرار می

وجود نداشت. گذشته از تصریح اعتمادالسلطنه به  اعتراضی به کار ایشان عملاامکان نقد و 
در کشاکش و رقابتی منفی بودند،  ن از فتنه این سه برادر که دائماانداینکه جهت در امان م

هایش از ولایات مجبور به تملق به آنان است، از آن جهت نیز که حقوق و مخارج مسئولیت
شاهزاده مواجب و »است که آورده شد، رسماالسلطان، پرداخت میظل تحت حاکمیت

: 2321 ،)اعتمادالسلطنه« بدم به او تملق کنمرساند، لادهد و میمرسوم مرا به قاعده می
322 ،272 ،412.) 

در ذهن  ها،این خصلت و ویژگی هبه هر روی، تصوّری که اعتمادالسلطنه در نتیج
و  زیبایی هسلیق»زعم خودش خویش برساخته بود، چندان مطلوب خود و دیگران نبود. به

خر زنان بود. مناسب مجالس مورد تمس« قد و قامتش»و رویِ خوشگل نداشت و « زشتی
بی مرا نه جی»است که ونوشی آوردهکه پس از ترک مجلس عیششادی و مهمانی نیز نبود، چنان

 هواسطگشاده است و نه قامتی اندازه. خلقم بد و خلقتم بدتر است. آداب چنین مجلسی را به
: 2321 ،السلطنه)اعتماد« استدانم. هیچ زنی در دنیا مرا دوست نداشتهعدم ارتکاب نمی
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(. او در پایان مجلس دیگری که بیشتر وزرای دربار 2434، 212 ،423، 322-323، 221
حیوانی که از »زدن و همچون « دست»در حال عیش و پایکوبی بودند، خود را حتی عاجز از 

کند و در وصف خود پس از مهمانی مذکور معرفی می« کره ماه به زمین بیفتد و هیچ نفهمد
 :همان« )طور تربیت کردندگفتم که چرا مرا اینتمام راه به کسانم بد می»است که آورده
(. باوجوداین، به دانش خود در زمینه تاریخ، جغرافیا، ترجمه از زبان فرانسه و توانایی 244

ق، 2343الممالک در کم پس از مرگ میرزا یوسف مستوفیمدیریتش اعتماد داشت و دست
خان، فروتر الدوله و میرزاملکمخان امینمام درباریان، جز میرزاعلینه تنها خویش را از ت

گاهنمی سالگی  24او که از  2آورد.تر به جهان سیاست به شمار میدانست بلکه کارآمدتر و آ
: 2321 ،سالگی خود هیچ برادر و خواهری نداشت )اعتمادالسلطنه 23هیچ فرزندی و از 

بایست بود و نه اهل شکار، وقتش را صرف چه می(، نه اهل طرب و مهمانی 321، 273
کرد؟ روزنامه خاطراتش گواه آن است که غالب اوقاتش صرف مطالعه و نگارش و تلاشی می

ق، رضایتی از آن 2212کم بعد از ای که دستگذشت، رتبهممتد برای ترقی جایگاه و رتبه می
« مجعولی»باعات نیز، آن را وزارت هایش به وزارت انطنداشت و حتی با تغییر عنوان مسئولیت

رو، درپی (؛ ازاین237: 2324 ،؛ فوریه221، 324، 372 همان: نک.خواند )برای نمونه می
 تر بود.رؤیایی بزرگ

 
 بخشزندگى سیاسى؛ ترقى، توقف و رؤيای انگیزه

ای سخت به پدر و مادر داشت و پیرو سنت آنان خان اعتمادالسلطنه مهر و عاطفهمحمدحسن
رو، ماجرای قتل امیرکبیر، گذشته از تأثیر بر زندگی جاری، مرام و آینده بود. شاید ازهمین

 که راهی برایسیاسی او را نیز مشخص کرد و در چارچوبی از پیش تعیین شده نهاد؛ چنان

                                                 
؛ در مورد باور به دانش 222، 222 ،233: 2321 ،عتمادالسلطنها نک.در مورد اعتقادش به توانایی خود در ترجمه، . 2

؛ همچنین در مورد تمجید از دانش اعتمادالسطنه در 237: 2322 ،الملک؛ افضل422، الدوله، همانو دانایی امین
 .272، 272: 2332، ملک ساسانیخان ؛124، 2/274: 2372 ،السلطنهعین نک.تاریخ و جغرافیا و زبان فرانسه، 
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ملّق و تر شد و متروی به شاه وابستههای منتقد یا مخالف شاه نداشت و ازایننزدیکی به گروه
های شاه که جایگاهی اش با صدراعظمکار گردید. عدم ارتباط پایدار و صمیمانههمحافظ

 زندگی سیاسی پدر نشان هناپایدار داشتند نیز جدای از همین موضوع نیست، چرا که تجرب
 ،لطنهعتمادالسنک. اکشد )داده بود که زوال آنان، دولتمردان وابسته به ایشان را نیز به زیر می

های رو برای استحکام موقعیت و ترقی خویش به افراد و جایگاهزهمین(. ا232: 2321
پایدارترِ دربار یعنی مادرِ شاه و همسران محبوب او تکیه کرده بود. در حیات مهدعلیا )د. 

ود و اش بگاه اعتمادالسلطنه و خانوادهترین تکیهشاه، او مهمق(، مادر مقتدر ناصرالدین2214
، که خواهرش نیز همسر _میرزا عمادالدولهقلیدختر شاهزاده امام_لِک مَ به توسط همو با عزّت

(. پس از 3/322: 2347 ،؛ بامداد272 :2332 ،ملک ساسانیازدواج کرد )خان 4شاه بود،
طلبش که به حرمسرای شاه راه داشته با دو زن مَلِک همسر جسور و جاهمرگ مهدعلیا، عزّت

داشت، همراه با پدر قدرتمندش، تاحدی این خلاء را  صمیمانهمحبوب و پرنفوذ او ارتباطی 
 گاهی جدید و پایدار برای اعتمادالسلطنه ساختند.پرکرده، تکیه

ش ترقی پیآرام و روبه ملک نسبتابعد از ازدواج با عزت جریان زندگی اعتمادالسلطنه
 2221های ر سالکه د _خان مشیرالدولهحسینمیرزا_رفت. باوجود چالش با سپهسالار می
شاه بود، جزو همراهان شاه در هر دو ق صدراعظم یا نیرومندترین وزیر ناصرالدین2212تا 

از برای تحصیل السنه خارجه و علوم  مکتب مجانی» 2221سفر به فرنگ بود و در سال 
د والدوله و به پیشنهاد خخان مشیرحسینکه در پایان همان سال، بعد از بازدید میرزا« متنوعه

او نامش به مکتب مشیریه تغییر یافت، تأسیس کرد. این مکتب یا مدرسه که به تعلیم زبان 
فرانسه، انگلیسی، هندسه و جغرافی اختصاص داشت، برای حدود دو سال در دارالترجمه به 

وابسته به شخص  . اما این مدرسه که مخارجش ظاهراریاست اعتمادالسلطنه دایر بود
اعظمی بعد از سفر نخست شاه به فرنگ در سال استعفای او از صدارتمشیرالدوله بود، با 

، 3/2134: 2322 ،دارالفنون شدند )اعتمادالسلطنه هق، تعطیل شد و محصّلانش روان2214
                                                 

 (.2/32: 2372 ،ماه بعد از ازدواج با شاه، درگذشت )اعتمادالسلطنه 22او ملقب به سرورالسلطنه بود و  4.
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 (.3/2417: 2327 ،؛ همو114، 243: 2321 ،؛ همو2132
-ی دسترانیت اعتمادالسلطنه از تأسیس این مدرسه ظاهرا رقابت با دارالفنون و تلاش ب

: 2322 ،محیط طباطبائی نک.یابی به مناصبی فراتر و اما همسو با منش و شخصیتش بود )
ترین مناصب جدید مهمهای اداری، های بعد گذشته از برخی مسئولیت(. لیکن در سال33

 مدیر باغات و»نسبتی با استعداد و شخصیت وی نداشت، عبارت بودند از:  او که غالبا
ق، 2214آنجا در اواخر سال « احتساب شهر و معابر عمده»پایتخت و « عمارت دیوانیِ 

اداره تنظیفیه »ق، باردیگر ریاست 2212تا میانه  2214معاونت وزارت عدلیه از اواخر سال 
الحجه ق، و برای سومین بار ریاست همین اداره از ذی2211تا  2217پایتخت از « هو احتسابی

خطاب جنابی گرفت و در صفر  2212نیز یعنی در  . در همین مدت2347تا شعبان  2342
 «مجلس شورای کبرای دولتی»خانه( و به این واسطه عضو جزو وزرا )البته بدون وزارت 2211

خانه ، وزیر این وزارت2344گردید و با تشکیل وزارت انطباعات در آغاز محرم 
انه خهیچگاه این وزارتسیس شد که تا هنگام مرگ این سمت را در دست داشت. اما أجدیدالت

هایی چون وزارت بقایا و قورخانه و همه را ردیف وزارتدانست و آن را همرا واقعی نمی
؛ 2237، 3/2424: 2322 همو،؛ 3/2412: 2327 ،خواند )اعتمادالسلطنهمی« مجعول»

(. از فحوای خاطرات او به خوبی 212، 221، 322-327، 243، 241، 224: 2321 همو،
گرفت که مصدر قدرت دانست و جدی نمیاعتبار میه این وزارت را از آن جهت بیپیداست ک

 ها، نبود.ها یا مسئولیتو کسب درآمد، همچون سایر وزارت
ق، گواهِ روشنی از شادابی 2212چنانکه اشاره رفت، خاطرات روزانه اعتمادالسلطنه در 

نشان از وضعی پرتنش دارد؛  ق به بعد2212و پرکاری اوست. اما رخدادهای زندگی او از 
ق خبر خلع و تبعیدش، 2212چنانکه تا پایان حیاتش چندبار از جمله در میانه همان سال 

خوبی در آهنگ و کلام روزنامه خاطراتش پیداست، چرا شایع شد. انعکاس این وضع نیز به
یگر گویی از دکه به تدریج مشحون از واژگان کسالت و ناامیدی، نقد شاه و دولت و گلایه و بد

ش افزایاست. این ناامیدی و عصبانیت که در مجموع تا پایان زندگی او روبهدرباریان شده
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چند دلیل  ظاهرا (،237: 2324 ،به بعد؛ فوریه 227، 14-12، 72-74، 27 همان:بودند )
ردیفان سابقش بود ماندن رتبه و ثروتش از دوستان و همعمده داشت: نخستین عامل، پس

زوال حکومت روند روبه ه(. عامل دوم، مشاهد274، 273، 222: 2321 ،دالسلطنه)اعتما
-ترین علل آن برکشیدن سه فرزند جوان شاه یعنی مظفرالدینزعم او، از مهمقاجاریه بود که به

السلطنه و سپردن بسیاری از میرزا نایبالسلطان و کامرانمیرزایِ ولیعهد، مسعودمیرزا ظل
مهم کشور به دو فرد اخیر بود که گذشته از خامی و خودپسندیِ این دو، هر ایالات یا مناصب 

سه با هم نفاق و رقابت مخرب داشتند. اعتمادالسلطنه نیز گویا از ایجاد ارتباطی متوازن با 
 2به بعد(. 74، 72-72، 27، 22-23: 2321 ،آنان ناتوان بود )اعتمادالسلطنه

مردان کارآزموده و کارآمد راف شاه نیز از دولتتن، اطگویی در فضای اقتدار این سه 
ر و تجربه با سری پرشوبی»و « اطفال نابالغ»زعم اعتمادالسلطنه تهی شده گروهی جوان و به

-کارهای ایران بچه»جای دولتمردان مجرب را گرفته بودند. چنانکه به گزارش او « مغز خالی

ال، وپنج سلک ما ده سال، میرآخور بیستالممالک ما نه سال و معتمدالمبازی شده. مستوفی
زور اعتضادالملک... بهو اوقاف هنوز طرف... است، خودِ خان مجدالملک، وزیر وظایف

ق که درباریان در مجلس سلام شرکت 2344او در نوروز «. ریش درآورده چهل سال ندارد
ه است کآورده کرده بودند، ضمن مقایسه سامان و سن درباریان کنونی با سالیان گذشته،

نمونه اعلای این  7(.223، 223، 22 همان:« )و طفل شدهدولت ما جوان نشده، بچه »
 السلطاناصغرخان امینجوانگرایی، بدون توجه به کارآموزی و شایستگی، برآوردن علی

                                                 
(. چنین 244 ،ها ترسید )همانخواند و قائل بود که باید از آنمی «اشیاء ثلاثه»اعتمادالسلطنه فرزندان شاه را  ظاهرا 2. 
ت التفاتی به هر یک از این سه فرزند، آنان را به رقابجایی امتیازات و ابراز لطف یا کمهشاه با جابنماید که ناصرالدینمی

زعم مانی احتمالیشان علیه خویش جلوگیری نماید. همین جوانی و حسادت هم بهپیداشت تا از همو حسادت وامی
ها و نابودی آن زیردست شد که هرگونه تمجید شاه از کار و توان زیردستانِ آنان، حسادت آناعتمادالسلطنه موجب می

 (.241 ،همان نک.را درپی داشته باشد )برای نمونه 
، 244، 224، 223 ،همان نک.است، برای نمونه گفتار خام و نابلدی آنان نیز آوردهاو شواهدی مکرر از کردار و  7. 

221 ،321. 
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ق و سپردن مناصب متعدد درباری به وی بود. او باوجود سن 2344ق( از 2324 -2272)
ملقب به صدراعظم گردید  رسما 2324شد و در خوانده « وزیر اعظم»عد به ب 2342کم، از 

 (.222: 2322 ،الدوله؛ امین222 ،222؛ 2321 ،)اعتمادالسلطنه
هرصورت، اعتمادالسلطنه در میانه رقابت فرزندان شاه و با وجود تلاش مظفرالدین به

به شاه وفادار ماند و  میرزای ولیعهد برای استخدامش تا برای او بکوشد و جاسوسی کند،
و صفحات بعد(. اما چنانکه اشاره رفت  22، 71، 72 همان: نک.پیشنهاد او را نپذیرفت )

 های زیردستالسلطان بود. دریافت حقوق و مخارج از بخشمجبور به تملق و همراهی با ظل
حدود یک ماه از سال را در تهران  جهت که از تهران دور بود و صرفا السلطان از آنظل
السلطان از تهران او را از حمایتش گذراند، برای اعتمادالسلطنه خوشایند بود. اما دوری ظلمی

محروم  السلطان،السلطنه و نیز امینویژه نایبرقابت و حسادت سایر فرزندان شاه، به هدر میان
، موجب اتهام به جاسوسی برای او، السلطانکرد. از سوی دیگر، این تملق نسبت به ظلمی

 کند.اگرچه مدرکی آن را اثبات نمی 2شد،حتی از سوی شخص شاه نیز، می
شاه به کودکی خردسال موسوم به ملیجک  هبر دو عامل فوق، وابستگی معماگونافزون

ق، یعنی از سه سالگی ملیجک، 2212ش( از حدود نیمه سال 2247ق/2214دوم )متولد. 
یگر در ناامیدی اعتمادالسلطنه بود؛ چراکه این وابستگی، توجه و اشتیاق شاه را موضوع مؤثر د

 دائمی این کودک را با شاه ی به خود جلب کرده همراهی تقریبابیش از هر فرد و موضوع دیگر
وان خموجب شده بود. تبعات مستقیم این قضیه برای اعتمادالسلطنه به عنوان مترجم و روزنامه

زعم او دور از فهم و دام با ملیجک، پدر و خدمه وی بود، افرادی که بهشاه، همنشینی م
ون دانست. افزنان، میرتبه و حتی نزد شاه کمتر از آبودند، اما اینک خود را هم« علم و هنربی»

  هنگامی که اعتمادالسلطنه مشغول خواندن کتاب یا روزنامه برای شاه بود، او آنکه مکررا
های روزانه او از حدود گشت. این نارضایی در یادداشتمنشینان میسرگرم شوخی با این ه

افزایش یافت. شبی از همان  2342الثانی تدریج تا ربیعبازتاب و به 2344الحجه اواخر ذی
                                                 

 خواند!( او را سردسته جاسوسان مخفی شاه می2/214: 2322السلطان ). جالب آنکه در همین حین، ظل2
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گرفت، را به چیزی نمی هاآنماه مجبور شد به جای شاه، برای جمعی از همین همنشینان که 
پایان روز بعد در دفتر خاطراتش از قهر با شاه نوشت و گفت رو، در روزنامه بخواند. ازهمین

«. خوان( هستم، چه فایده بردم؟خوان و کتابسال است که من این کاره )روزنامه 22حالا »
 به»های خود نوشت، جویی شاه خبری نشده بود، در یادداشتاو در پایان روز بعد که از دل

 و به مقایسه خود با« یل دارم مدتی آسوده باشمخدا قسم از نوکری شاه خسته شدم، خیلی م
الدوله و آجودان مخصوص( پرداخت که چگونه در این خان امینهمقطارانش )میرزاعلی

از  استعفا»هایش را ضمن است. روز بعد به دربار رفت و گلایهها ترقی کرده او جا ماندهسال
یی از او، اضافه مواجبی هم برایش جوای مفصل تقدیمِ شاه کرد. شاه با دلدر نامه« نوکری

ماه بعد نشانی  24که تا حدود امید او شد، چنان هدرآمد مایجویی و اضافهتعیین کرد. این دل
به  222، 222، 242، 24: 2321 ،گیری در روزنامه خاطراتش نیست )اعتمادالسلطنهاز دل
 بعد(.

ی سرددیگر دل رو، بارهمیناما این التفات در حکم مسکن بود و مسئله را حل نکرد؛ از
است؛ تا آنجا در روزنامه خاطراتش انعکاس یافته 2342های اعتمادالسلطنه از محرم و شِکوه

»... است که اش( آوردهسالگی 22ق )یعنی در میانه 2342صفر  23های که او ذیل یادداشت
اه را و نوکری ش از دنیا خیلی دلگیرم. میل داشتم که مبلغی در بانک انگلیس داشته باشم

ای نشسته در این دنیای دون تنها زندگانی کردم. همقطار ملیجک و مردک نبودم. در گوشهنمی
نماید که همسرش با شنیدن این سخنان، رؤیایی (. چنین می321 ،322 همان:« )کردم...می

 24ق/2342صفر  22را با او در میان گذاشت که در خوابِ بعد از ظهرِ دو روز پیش در تاریخ 
ش، دیده بود. گزارش این رؤیا در روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه به این شرح 2223آذر 

 است:
اهل  1نویسم.ارم و اعتباری ندارد، اما این تفصیل را میاگرچه هرگز به خواب اعتنا ند»

                                                 
دارد، چنانکه مکرر نزد  که اشاره رفت، برخلاف این گفته، شواهد متعدد حکایت از باور راسخ او به خواب. چنان1

 (.224، 212، 222 ،همان نک.نوشت )برای نمونه، هایش را در روزنامه خاطراتش میرفت یا تعبیر خوابمعبران می



 1724 تابستان، وهفتچهلم، شماره بیستسال  ،ىتمدّن اسلامتاريخ و / 140

د زری که تاروپودش سفی هخانه پریروز بعد از ظهر که خوابیده بود، در خواب دیده بود که جب
این جبه  هاند و آن مرحوم از پارچو زرد است در حضور مرحوم عمادالدوله، پدرشان، گسترده

و این جبه از آن من است. بعد من گفتم این  کند. من هم در آن مجلس حاضرمتمجید می
خودش بگذارید که محفوظ باشد. مرحوم عمادالدوله فرموده بودند  هاندازجبه را در قوطیِ به

تومان  42متقال ده تومان قیمت دارد. من در خفا به عیال خود گفتم این جبه برای من  هکه جب
 همان:« )وزارت من است هید. این جبسالگی به وزارت خواهم رس 42تمام شده و من در سن 

321-334.)24 
تدریج در ذهن و خیالش به رؤیای صادقه این خواب را اگر باور کرده باشد، گویی به 

م کاعظمی(! مبدل شد و اگر هم باور نکرده باشد، دستبرای نیل به وزارت واقعی )صدارت
آویزی چنگ زد ود؛ به هر دستاش طرحی برای تحقق آن شای به او داد که ادامه زندگیایده

ترین شاهد تأثیر این خواب، آن است تا سرانجام گویی همین رؤیا سرنوشت او را رقم زد. مهم
های بعدی، شِکوه و شکایتی از وضع خویش درج نکرده و برعکس تا بیش که در روزنوشت

اد. سخت پرکار ددید و آن را در روزنامه خود بازتاب میاز یک ماه هر روزش را پرامید می
انشالله اگر »روز بعد از این خواب آورد که  27گشت و به ترجمه و نگارش مشغول شد و در 

«. ها خواهد شدالشمس[ بهترین کتابجلد دوم مطلع عمری باشد، کتاب امسال من ]ظاهرا
روز بعد از آن نوشت،  24کرد، در او که تا پیش از این رؤیا، آرزوی ترک نوکری شاه را می

، چهار اگر ممکن بود است. باز شام نتوانستند میل کنند...درد دندان ]شاه[ بسیار شدت کرده»
 ان:هم« )دندان مرا بکشند و دندان شاه خوب شود، حاضر بودم که شاه کسالت نداشته باشد

 تر بود.(. تحقق این رؤیا نیازمند سیاست و اقداماتی گسترده334-333
 

                                                 
( 221 :دانست )همان. اشاره شد که در همان ایام اعتمادالسطنه وزیر انطباعات بود، اما آن را وزارت مجعولی می24

های پردرآمد و نفوذی همچون اعظمی یا وزراتخانهق، او صدارت2344که از حدود و از فحوای کلامش هویدا است 
 است.دانستهالسلطان را وزرات واقعی میمناصب امین
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 در تکاپوی تحقق رؤيا
 های سیاسىاثبات توان و شايستگىالف: 

رصه به شاه و دیگر بازیگران ع گامِ ضروری اعتمادالسلطنه اثبات توانمندی سیاسینخستین
رو برخلاف رویه پیشین که آثارش موضوعات سیاست حکومت قاجاریه بود. ازهمین

د سیاسی آثار متعد گرفت، آغاز به نگارش و ترجمهادبی را دربرمی جغرافیایی و بعضاتاریخی، 
ر در اواخ _نامبی ظاهرا_ای کرد. گویا برای نخستین بار یک ماه بعد از رؤیای مذکور، مقاله

تحت مدیریت خودش چاپ کرد که رنجش و اعتراض  هدر روزنام 2342الاول سال ربیع
وم و ای نیز در مورد قانون سانسور، لزداشت. مقارن همان ایام، رسالهها را درپی انگلیسی

(. 322-331 همان:فواید آن، نوشت و بررغم مخالفت سایر وزرا، آن را به تأیید شاه رساند )
که اطلاعی در _ای دیگر ، کتابچه2342الاولی جمادی 23در نیمه ماه بعد یعنی در حدود 

از  بعد»تقدیم شاه کرد و در پایان همان روز در روزنامه خاطراتش نوشت که  _مورد آن نیافتم
 ایچند روز بعد نیز کتابچه«. ها بکنمخیال دارم برای اثبات وجود از این فضولی این

(. در 322-323 همان:تقدیم شاه نمود و به گفتگویی محرمانه با او نشست )« پولیتیکی»
ای به زبان فرانسه را نیز تقدیم شاه کرد که با موافقت او مواجه همان ماه طرح چاپ روزنامه

 اش را تحت عنوانالثانی، نخستین شمارهبعد، یعنی در جمادی شد و در آغاز ماه
 (.221-222 ،؛ قاسمی323، 324، 322 همان:منتشر کرد )« اکودوپرس»

های سیاسی در تضاد با منافع انگلیس بود و اعتراض آنان و تلاش برخی از این فعالیت 
را، درپی داشت. « اکودوپرس»های بعد روزنامه در سال رای تعطیل روزنامه اطلاع و ظاهراب

، 2342الحجه نماید که همین اختلاف شاه را وسوسه کرد تا در اوایل ذیچنین می
او نیز  نماید که المعايب انگلیسکشفای تحت عنوان کتابچه هاعتمادالسلطنه را مأمور ترجم

 (.322، 322: 2321 ،الحجه ترجمه و تقدیم کرد )اعتمادالسلطنهذی 22آن را تا 
کاپوی سیاسی او در سال بعد نیز همچنان روبه افزایش بود. او پس از سه ماه مطالعه، ت

تقدیم  2343الثانی را در ربیع پولتیک حالیه روس و انگلیس در آسیاای تحت عنوان کتابچه
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[« استعلام به لیاقت پولتیکی دانی]اش»وی باشد و « تیز پولیتکی»شاه کرد تا به قول خود 
الاولی نیز، طرح ایجاد انحصار تنباکو را به دستور شاه ماه بعد، در جمادی شود. نزدیک دو

 ای در نحوهزمان کتابچهای در طرز اجرای آن گردید و همپذیرفت و مشغول نوشتن کتابچه
دون هیچ های بوشهر بکه در کرانه« پرسپولیس»کارگرفتن کشتی خریده شده از آلمان به نام به

گزاف نگهداری را بر دوش دولت انداخته بود، نوشت و تسلیمِ  هاخته هزینای لنگر انداستفاده
موجب کسب  های داوطلبانه که ظاهران فعالیت(. ای223-222، 242 همان:شاه کرد )

تواند گمانه تلاش او را برای کسب مقامات جدیدی که در همان منافعی کوتاه مدت نبود، می
الثانی وزیرخارجه عزل شد . چراکه در اواخر ربیعشد، مطرح کندروزها تغییر و تبدیل می

دهند، و این خود (، اما منابع شاهدی بر میل به کسب چنین منصبی را ارائه نمی223 همان:)
 های آینده است.تر در سالشاهدی دیگر بر تلاش او برای منصبی بزرگ

با  تر و ارتباطشهای سیاسی اعتمادالسلطنه گستردهفعالیت هسال بعد دایر
های خانهق با سفارت2342تر شد. او تا پیش از سال های مختلف مستحکمخانهسفارت

عثمانی، فرانسه، اتریش و آلمان و آمریکا ارتباطی دوستانه داشت، لیکن روزنامه خاطراتش 
آمد سفرا یا کارداران این دول به خانه او نبود. ودهد که این روابط بیش رفتخوبی نشان میبه

که به نظر جدای از بار سفرای چند کشور الثانی، برای نخستینق/جمادی2343از نوروز اما 
ید اند، جهت تبریک عآلمان بوده شورهای اتریش و فرانسه و احتمالاسفیران ک عثمانی، ظاهرا

تر روس و بریتانیا با کمی مهم هخان(. ارتباط او با دو سفارت222 همان:به خانه او آمدند )
به حدی رسید که سُفرایشان به دیدار نوروزی او آمدند. دیدار تمام سفرای  2344از تأخیر و 

ق که او به سبب 2323کشورهای مذکور از اعتمادالسلطنه خاصه برای تبریک عید نوروز تا 
، 223، 242، 722، 234، 442-442 همان:عزای مادرش سفره عید نداشت، تداوم داشت )

ق توان سیاسی خود را به دیگران اثبات کرده 2344که او تا  نمایدمی چنین 22(.2424، 122
خود با  هپیام محرمان هق او را واسط2344بار در میانه سال بود، چنانکه شاه برای نخستین

                                                 
 آمد.ها از سفارت انگلستان به جای سفیر، کاردارشان به دیدار نوروزی او میدر برخی سال صرفا. 22
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در آخر همان سال و در حضور یکی _ پزشک مخصوص شاه_سفارت روسیه کرد و طولوزان 
وقت از این اند و اعتمادالسلطنه خوشخو« قابل صدارت»از درباریان، اعتمادالسلطنه را 

 ،سخن، از آن درباری خواست که آن را به خاطر سپارد تا روزی به کار آید )اعتمادالسلطنه
2321 :422 ،422.)22 

 
 السلطان و سفارت روسیهب: بازی میان سه ضلعى قدرت: شاه، امین

ظر یا نیاز به جلب ن کرد وسیاسی کشور، کفایت نمی هجلب اعتماد شاه برای رقابت در عرص
اطلاع  های در روزنامپیمانانِ نیرومند بود. اشاره رفت که چاپ مقالهکسب حمایت و هم

وفصل السلطنه شد. درحالی که ماجرا همچنان حلها به اعتمادموجب اعتراض انگلیسی
ه را ببار اعتمادالسلطنه روز بعد از آغاز آن، گویا برای نخستین 24نشده بود، سفارت روسیه 

سفارت روس برای نوکری »مهمانی دعوت کرد. اگرچه او نپذیرفت و به شاه اعلام داشت که 
کنند، اگر من ترک نوکری کنم و آنجا روم، دیگر چه شأنی خواهم شما از من دعوت می

ر اعتماد د مذکور داشت و بر توقیف روزنامه لیکن سفارت انگلیس همچنان اصرار«. داشت
راوده عدم م هها با من عداوت دارند، به واسطانگلیسی»وع به شاه گفت که واکنش به این موض

؛ در این میانه، سفارت روسیه باردیگر اعتمادالسلطنه «ها نیستمدارم و خبرچی آن هاآنکه با 
(؛ این ماجرا 324، 331-332 ،332 همان:بار او پذیرفت )را به مهمانی دعوت کرد و این

ه جهت السطنهر ساله اعتماد تقریباآغاز ارتباط دو سویه او با سفارت روسیه است. ازآن پس، 
های دیگر همراه جشن سالگرد تولد امپراتور روسیه، جشن سال نو مسیحی و برخی مهمانی

                                                 
السلطان که در آن کرد، اما در پاسخ به نامه امینفارت روسیه میبا س . اگرچه شاه خود اعتمادالسطنه را واسطه22

ید نماید که این تأیها خوانده شده بود، اتهام او را به صورت ضمنی تأیید کرد. چنین میاعتمادالسلطنه جاسوس روس
این دو  زمان ازده همالسلطان باشد، جهت ایجاد رقابت و سوءاستفابیش از اینکه ناشی از پرهیز شاه از مشاجره با امین

 ک.ناست! )است. باوجوداین، صفایی به پشتوانه همین نامه، اعتمادالسلطنه را جاسوس روسیه خواندهوزیرش بوده
 (.232-234: 2344 ،صفایی
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خاصه کارداران _شد. مقامات این سفارتخانه ای از درباریان به سفارت روسیه دعوت میعده
 414، 422 همان:ای پایدار تا سطح دوستی نزدیک با او برقرار کردند )نیز مراوده _آن کشور

 و صفحات بعد(.
ا را هروشنی مشخص نیست که اعتمادالسطنه هدفمندانه موجبات اعتراض انگلیسیبه 

گاه این قضیه موجب جفراهم آورد تا نظر روس لب او از سوی ها را جلب کند یا انجام ناخودآ
است، اما مشخص است که هرگونه فعالیت سیاسی در فضای اقتدار این سفارت روسیه شده

واکنش مثبت یا منفی آنان را درپی داشت و هریک  دو قدرت استعمارگر در دربار ایران،
رفتند. اعلام نارضایی وزارت خارجه شمار میهمچون پناهگاهی در برابر فشار دیگری به

به مدیریت  اکودوپرس بار به سبب چاپ روزنامهاین 2342القعده آغاز ذیانگلیس در 
ق، مؤید دیگری بر 2344اعتمادالسلطنه و اعلام مخالفت پایدار آنان تا پایان انتشار آن در 

هانی آنان های پنارتباط با تلاشتواند بیاین موضوع است. توقف انتشار این روزنامه نیز نمی
 در این بین سیاست محتملا(. 222-223: 2371 ،؛ قاسمی323، 324، 322 همان:باشد )

گانه شاه در سپردن مأموریت ترجم به  2342در اواخر سال  المعايب انگلیسکشف هکتابچ هآ
برای ارسال پیغام به  2344اعتمادالسطنه و واسطه قرار دادن مکرر اعتمادالسطنه از میانه سال 

سفارت روسیه یا مذاکره با آنان در تعمیق ارتباط او با روسیه نقشی مؤثر داشت 
 (.322، 322: 2321 ،)اعتمادالسلطنه

ته وند یافته یا به اصطلاح، روسوفیل گشکه اعتمادالسلطنه با سفارت روسیه پیدرحالی
، _مستقر در پاریس_الدوله خان امینآقاخان نوری خطاب به فرخای از میرزابود؛ براساس نامه

ق(، نه 2274-2227 ،کم در دوره صدارت آقاخان نوری )صدارتپدر اعتمادالسلطنه دست
رسد که بعد از آن تاریخ نیز بعید به نظر می 23با سفارت روسیه بلکه با انگلیس پیوند داشت.

                                                 
ها بلکه شیطان روی زمین رالنسن... شریرترین انگلیسی»است که: خان آمده. در نامه آقاخان نوری خطاب به فرخ23

الدوله با هم عاشق و خان[ حاجبمعایبِ سفارتِ رالنسن، همین قدر کافی است که او و ]علی هگذشته از هماست. 
الدوله )امین(« 2273الدوله همین است )شوال معشوق هستند... اگر او به سفارت ایران بیاید منتهای آمال حاجب
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عتمادالسلطنه وصف، ااش را با انگلستان قطع کرده یا به روسیه پیوند یافته باشد. باایناو رابطه
در این مورد راه خلاف خانواده خود را رفت. گویا این موضوع بیش از همه ناشی از شرایط 

 ترین رقیب و سدلطنه او را مهمالسلطان که اعتمادالساصغرخان امینزمانه بود، چه آنکه علی
آورد، سرسپردگی کامل به سفارت انگلستان داشت و باوجوداین ارتباط، شمار میترقی خود به

 ماند.برای جذب او، باقی نمی هاآنجایی برای تکیه اعتمادالسلطنه به آنان یا تلاش 
ایت و کم در آغاز راه بدون رضهای سیاسی بالادست، دسترقابت هورود به عرص

نمود، موضوعی که السلطان به عنوان قدرتمندترین وزیر شاه، ممکن نمینزدیکی به امین
های صحبت»رو او ضمن آغاز همیناست. ازهای اعتمادالسلطنه بازتاب یافتهآشکارا در گفته

میل دارم اگر »در روزنامه خاطراتش آورد که  2342الاولی با وی در همان جمادی« پولیتکی
(. لیکن گذشته از تفاوت مرام 323: 2321 ،)اعتمادالسلطنه« ند با این شخص راه برومبگذار

السلطان و دوست صمیمی اعتمادالسلطنه یعنی و منش این دو، اختلاف سختی نیز میان امین
، تیره الدولهاو را با امین هالسلطان، ناگزیر رابطالدوله، وجود داشت. این نزدیکی به امینامین

الدوله و تلاش بسیار برای ایجاد صمیمیت با )همانجا(. اما بررغم فاصله از امینکرد می
های مکرر او، اعتمادالسلطنه را از دوستی با وی ناامید حرمتیالسلطان، نخوت و بیامین

السلطان و غیره همان قدر فایده دارند امین»رو، در روزنامه خاطراتش نوشت: ساخت. ازهمین
آورد:  2342الاول او همچنین در ربیع« م نرسد. از خیرشان گذشتم.که ضررشان به آد

کار گذاشتن و همه مناصب را ضبط بی هغرور خودش و به واسط هتمام مردم را به واسط»...
السلطان نزد شاه، باوجوداین، نفوذ و محبوبیت امین«. کردن، دلخور و روگردان از شاه کرده

..به مراتب ».درستی باور داشت کرد، چرا که بهش اقتدارش میاعتمادالسلطنه را ناگزیر از پذیر
خواهد و هر نفع و ضررش از حضور شاه زیادتر است...، چرا که هرچه او بخواهد شاه می

 (.244، 323 همان:« )خواهدچه نخواهد شاه نمی
ق به بعد، 2342ترین چالش اعتمادالسلطنه از حدود دهد که مهمهمین شواهد نشان می

                                                 
 (.2/321: 2322، غفاری
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السلطانی است که درعین قدرت و نفوذ و حتی جذابیت رفتار و سخن، با نحوه مراوده با امین
میان امید و ناامیدی و دوستی و نفرت در نوسان داشت  را دائما اش اوشماتت و خودستائی

 میرزا نایبالسلطان و نیز کامرانو صفحات بعد(. همین اخلاق پرنخوت امین 421 همان:)
و به ستوانست اعتمادالسلطنه را از یکرخلاف دو برادرش مقیم تهران بود، میالسلطنه که ب

 السلطان، یعنیالسلطان بکشاند و از سوی دیگر موجب تداوم پیوندش با رقیب امینظل
 آمیز میان این دوای صلحکم دوبار رابطهالدوله شده باشد، هرچند اعتمادالسلطنه دستامین

 (.2423 ،224، 224، 241 همان:برقرار کرد )
 دارومریز ادامه داشت تا آنکهالسلطان به صورت کجارتباط اعتمادالسلطنه با امین

آمیز کرد. نخستین موضوع، ای پرچالش و خصومتق آن را وارد مرحله2342رخدادهایی در 
ش بود. 2227/آبان 2342الاول جدی شدن عزم شاه برای سومین سفر فرنگ از میانه ربیع

السلطان به سرگرفتن این سفر، اعتمادالسلطنه آن را با آن وضع دربار تیاق شاه و امینبررغم اش
دانست و آشکارا و شخصیت دولتمردان، موجب برباد رفتن شأن و اعتبار حکومت می

داشت. قضیه دیگر اعطای دو امتیاز کشتیرانی در رودخانه کارون مخالفت خود را اعلام می
سیس بانک شاهنشاهی )از شعب بانک خاورمیانه انگلستان( به و تأ 2342الاول در ربیع

الاولی/بهمن همان سال، بود. اگرچه نشانی از فعالیت اعتمادالسلطنه انگلستان در جمادی
انک ب تنه علیه امتیازبینیم، اما یکعلیه اعطای امتیاز کشتیرانی در رودخانه کارون نمی

، 243-242 همان:اطلاع شاه و وزیران رساند ) صریحش را به شاهنشاهی ایستاد و انتقادات
خللی در تحقق آن سفر و این  لا(. مخالفت اعتمادالسلطنه عم234، 222-222، 242

السلطان قرار داد. شاید بار او را همتراز امینامتیازات ایجاد نکرد، اما گویی برای نخستین
ت، چنانکه بررغم آشتی صوری السلطان را از وی درپی داشدار امینریشه ههمین موضوع کین

خاصه علیه تأسیس بانک _ها را به دستور شاه، اعتمادالسلطنه تا دو سال بعد این مخالفت
دانست و باوجود ترمیم السلطان میموجب خسارت و آزاردیدن بسیار از امین _شاهنشاهی

-224 همان:کرد )از عواقب آن مخالفت، یاد می 2324ق، همچنان در 2342روابطشان از 
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227 ،732 ،727.) 
بررسی حواشی مخالفت اعتمادالسلطنه با قرارداد تأسیس بانک شاهنشاهی، رویکرد 

امه نکند. او در تحلیل مخالفت خود با این پیمانسیاسی او و روسوفیل بودنش را آشکارتر می
ه باید به یها تسلیم نمود. در حالبه انگلیسی نباید ایران را کلیتا»داشت که یبه شاه اعلام م

زمان با مذاکرات او در مخالف با این قرارداد، هم«. ها احتیاط کنیمجهات عدیده از روس
انه خسفیر انگلستان به کم، به ترتیب سرکنسول انگلیس در مشهد، سفیر و نائبدست

او را تطمیع و نیز تهدید کردند، اما اعتمادالسلطنه دست از  اعتمادالسلطنه آمده و ظاهرا
اش با اگرچه او اطلاعی از دیدارهای احتمالی 22(.227-222 همان:ت برنداشت )مخالف
دهد، اما همین شواهد کافی است تا نشان دهد که ها مقارن همان روزها ارائه نمیروس

است. به تحریک سفارت روسیه یا به اتکای قدرت آنان بوده با این موضوع اساسا مخالفتش
وآمد اعتمادالسلطنه با سفارت این موضوع، به صورت ملموس رفت هجالب آنکه بعد از خاتم

یدار بار او به دیدار سفیر رفته یا او و زیردستانش به دروسیه افزایش یافت و تا پایان سال چندین
 (.222-222 همان:اعتمادالسلطنه آمدند )

شاه  سومها در جلب بیشتر اعتمادالسلطنه در سفر هدفمند روس ترین نشانه تلاشمهم
 مأمور پذیرایی از کاروان شاه به کنسول روسیه در تبریز و بعدا به فرنگ آشکار شد، چرا که

هنگام ورود به خاک روسیه، اعلام داشتند که از شخص امپراتور دستور دوستی و پذیرایی ویژه 
سلطنه عتمادالپیترزبورگ نیز امپراتور ضمن دست دادن به ااز اعتمادالسلطنه را دارند. در سن

شناسم. در همین سفر هم، نشان درجه اول دولت روسیه از سوی می گفت که شما را شخصا
امپراتور به او اعطا شد. این درحالی بود که چنین توجهی به هیچ روی از سایر افراد در روسیه 

-747، 214-212 همان:و نیز در سایر کشورها و از جمله انگلستان به اعتمادالسلطنه نشد )

                                                 
ای دیگر از درباریان به نیز سفارت انگلستان اعتمادالسطنه را همراه عده چندی بعد از نهایی شدن این قرارداد  22.

 (.222 ،مهمانی دعوت کرد )همان
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 24به بعد(. 222، 742
 هایآمد اعتمادالسلطنه و همسر جسورش با سفارتخانهوبا بازگشت از فرنگ، رفت

ار بهای بعد از این سفر، چندینویژه روسیه افزایش چشمگیر یافت. چنانکه در ماهخارجی و به
رفت. همسرش نیز در همان روزها زن سفیر روسیه به خانه او آمده یا او به دیدن سفیر می

، _از همسران شاه_ردار روسیه را مهمان کرد و چند روز بعد به اصرار از منیرالسلطنه کا
خواست تا زن سفیر روسیه را به خانه خود دعوت کند. منیرالسلطنه نیز کار پذیرایی از او را به 

های بعد همچنان ادامه داشت وی و شوهرش، اعتمادالسلطنه، سپرد. این دیدوبازدیدها در ماه
های آتی به دیدوبازدید مکرر همسران سفرای خارجی از همسر اعتمادالسلطنه در سالو حتی 

 نک.به بعد؛ در مورد شخصیت همسر او،  222، 742-747، 214-212 همان:انجامید )
تری در رو بعد از این، اطلاعات سیاسی بیشتر و روشن(. ازهمین237، 273: 2324، فوریه

است. این ارتباط ان در روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه آمدهها و دولت ایرارتباط میان روس
خارجه روسیه ق(، وزیر امور2347ای رسیده بود که در همان ایام )اواخر شعبان به مرتبه

تلگرافی پنهانی برای اعتمادالسلطنه فرستاد تا او را از تلگرافی که سفارت انگلیس در تهران در 
گاه کندمورد او به روسیه مخابره کرده ب  (.212-214 همان:) ود، آ

السلطنه با قراردارد تأسیس بانک شاهنشاهی. بازگردیم به ماجرای مخالفت اعتماد
السلطان و اعتمادالسلطنه هر دو جزو عواقب این مخالفت در جریان سفر سوم فرنگ که امین

ایی تعداد اروپ در کشورهای همراهان شاه بودند، آشکار شد. ازآنجاکه در قرارداد مهمانیِ شاه
السلطان سر مرز روسیه از اعتمادالسلطنه مشخص شده بود، امین همراهان محدود و دقیقا

و _خواست که او یگانه نوکر همراهش را به اروپا نیاورد تا وی بتواند یکی دیگر از نوکرانش 
و  232 -232 همان:را جزو افرادِ همراه بگنجاند ) _خود« شاهد»زعم اعتمادالسلطنه به

                                                 
ها به اعتمادالسلطنه به عنوان سیاستمدار ارجی ننهادند، اما قدر دانشش را دانسته او را به عضویت اگرچه انگلیسی  24.

که خشنودی تمام یافت، در حقش به جای آوردند را چنان« تشریفات علمیه»انجمن جغرافیایی لندن درآوردند و 
 (.242-244: 2321 ،)اعتمادالسلطنه
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لطان السصفحات بعد(. این درخواست با مخالفت اعتمادالسلطنه مواجه شد و بر کینه امین
های خود دل را چنان به نیش و کنایهنازک هرو، در طی سفر اعتمادالسلطنهمینافزود. از

-داد، اگرچه قدمی عملی نیز در دفاعش برنمیآزرد که شخص شاه مکرر به او دلداری میمی

جای او شاه را نیز به تنگ آورده بود. یکبار نیز خود بی و گویا بعضاهای مکرر ت. گلایهداش
، 222 همان:« )کردمداشتم خود را هلاک میاگر تپانچه می»دل شده بود که آورد چنان تنگ

 (.242: 2321 ،شاه؛ ناصرالدین227-244
ا السلطان گویان بود، امینسه ماه بعد از آغاز سفر و هنگامی که کاروان شاه در انگلست

هایش در آن کشور، از در آشتی درآمد. این برای جلوگیری از مخالفت اعتمادالسلطنه با برنامه
 ههای مکرر او در روزنامآنکه از گله و شِکوهو آشکارا از دلخوری اعتماد کاست، چه موقتاکار 

(. اما در بازگشت از سفر، به بعد 242: 2321 ،خاطراتش به شدت کاسته شد )اعتمادالسلطنه
خان از سمت سفارت ایران در بریتانیا عزل و طرد شد، ملکمویژه آنگاه که میرزاو به

السلطان دگرگون خواهد شد. به نفع امین که شرایط دولت کاملا اعتمادالسلطنه گمان برد
مام ترو، هراسناک از سرنوشت خود و جهت جلب نظر شاه، وصیّتش مبنی بر بخشش ازهمین

 رفاصاموال خود بعد از مرگش را به شاه مکتوب کرده به زن خود سپرد، موضوعی که پیشتر 
رسد، هراس اعتمادالسلطنه (. به نظر می221، 273 همان:شفاها به شاه اعلام داشته بود )

السلطان خبر های امیندر نتیجه دسیسه 2347الثانی مورد نبود، چه آنکه در اواخر ربیعبی
 (.272-274 همان:طردش شایع شده بود )عزل و 

ریت یالسلطان تلاش برای ترغیب شاه به برکناری اعتمادالسلطنه از مداقدام بعدی امین
الدین اسدآبادی به جای وزارت انطباعات و نشاندن سیدجمال های دولتی و محتملاروزنامه

ت، دالسلطنه در دست نیساو بود. گذشته از اینکه هیچ نشانی از موافقت شاه با تنبیه اعتما
نماید. خواهانه داشت نیز، بسیار بعید میرضایت او به جانشینی اسدآبادی که نگرشی آزادی

السلطان قدمی پس کشید و جمعی از اروپائیان ساکن تهران را با شکست این اقدامات، امین
از  یت خود راهای اروپایی تحت مدیرای به یکی از زبانبرانگیخت تا مجوز انتشار روزنامه
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 کم از اقتدار اعتمادالسلطنهای کاری نبود، اما دستشاه درخواست کنند. این امر اگرچه ضربه
: 2322 ،الدولهامین ؛272، 272 همان:کاست. اما شاه این پیشنهاد را نیز نپذیرفت )می

ی با آشتالسلطان ناگزیر روی به نماید که پس از این اقدامات نافرجام، امین(. چنین می221
های اعتمادالسلطنه را چند ماهی از روزنامه خاطراتش اعتمادالسلطنه آورد. این صلح، شِکوه

(. لیکن، کسب 741-742: 2321 ،زدود و نشاط نسبی به زندگیش دمید )اعتمادالسلطنه
امتیازاتی برای خویشاوندانش، اعتمادالسلطنه را در روزهای بعد ناگزیر از عجز در نزد 

ن دو رابطه ای الدوله تعبیر به خصوصیت آن دو شدهکه از سوی امینان کرد، چنانالسلطامین
طنه بیشتر اعتمادالسلنشینی این موضوعات به مفهوم عقب ههرصورت، مجموعرا سرد کرد. به

 (.722-724 همان:بود )
ه منافعی السلطان کسال بعد که فرایند اجرای امتیاز تنباکو/تالبوت با مسئولیت امین

چشمگیر در آن داشت، آغاز شد، اعتمادالسلطنه به تصریح خویش با پندگرفتن از تبعات 
مخالفت با امتیاز تأسیس بانک، به همکاری با او پرداخته اعلانیه امتیازنامه را برایش نوشت و 

دیگر زمینه گرمی  (. این موضوع بار732-734 همان:در مقدمات اجرا به وی کمک کرد )
فراهم کرد، اما همراهی با  2342های دوطرفه را تا پایان سال مهمانینسبی و برگزاری 

اکو ها باشد که سخت با امتیاز تنبتوانست مورد رضایت روسالسلطان در این قضیه، نمیامین
ای به شاه شورش تبریز ویژه که اعتمادالسلطنه گامی فراتر نهاده در نامهبه 22مخالف بودند.

 السلطان اعلام داشته بود. این موضعِ ها با امینه فتنه و مخالفت روسعلیه این امتیاز را نتیج
آمیزش خطاب به شاه به مفهوم آشتی و پذیرش اقتدار حمایت ویژه نامهاعتمادالسلطنه و به

                                                 
ماجرایی تعقیب دو تن از زیردستان اعتمادالسلطنه را درپی داشت که اگر اعتمادالسلطنه آنگاه  2342. در رمضان 22

گشتند، لیکن با وساطت گمان متحمل مجازات سنگین میالسلطان نداشت، بیخوب با امین نسبتا ارتباطی
-یزی صدیقانگتمام دشمنی آنان، فتنه هالسلطان بخشیده شدند. در روزهای بعد او به اعتمادالسلطنه گفت که ریشامین

 (.742-727 :است )همانالدوله، بودهخانِ پیشین، از دوستان نزدیک امینالسلطنه/مچول
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را با سفارت روس چنان  اشاما این اقدام رابطه 27بود. ها چالشالسلطان از پس مدتامین
ق در دست 2341-2342های باط طرفین برای چندین ماه در سالکرد که نشانی از ارت سرد

ق را نیز نپذیرفت 2342نیست. او حتی دعوت سفارتخانه روسیه در روزهای پایانی شعبان 
 (.727، 722، 722 همان:)

آمیز مذکور حمایت هسفارت روسیه پس از چندین ماه سردی روابط، دو روز بعد از نام
های تهدیدآمیزِ امپراتور روس در مخالفت با امتیاز تنباکو پیغاممصمم شد که  2341و در صفر 

را از طریق اعتمادالسلطنه به گوش شاه برساند و همین دیدار موجب تجدید مراوده آنان شد. 
 السلطان چندی بعد از اوکه امینالسلطان بود، چنانمجدد از امین هپیامد این نزدیکی، فاصل

در  22(.772 -727 همان:کند )شورش تنباکو، یادی از او نمی هگلایه کرد که چرا در هنگام
 رضایت مردم، مجاب به برکناریهمین ایام نیز سفیر روسیه تلاش کرد تا شاه را به بهانه عدم

های سفیر انگلیس مانع این کار شد. در روزهای بعد السلطان کند، اما در مقابل تلاشامین
با  اردار خود را به خانه اعتمادالسلطنه فرستاد تا میانه او راسفیر انگلستان گامی پیشتر نهاد و ک

توانست جهت تحکیم جایگاه (. این کار می712، 722 همان:خود اصلاح کند )
، انگلستان در ایران باشد. در چنین وضعی السلطان به عنوان قدرتمندترین هوادار سیاستامین

و وعده  از گرفتن قوللطان دراز کرد و بعد السسفیر روسیه ناگزیر دست دوستی به سوی امین
از امروز به تو که دوست ما هستی اطلاع »به اعتمادالسلطنه نیز اعلام داشت که  از او، رسما

السلطان را بکنید، والا خلاف دوستی با ما دهم که باید ترک هر نوع مخالفت با امینمی
آمیز و ه ماه بعد ارتباط صلح(. پس از این حکم تا نزدیک به س713 همان:) «ایدکرده

                                                 
است، السلطان حاکی است که همکاری او در قضیه تنباکو براساس منافع مردم نبودهه و امین. پیشنهادهای او به شا27

چالشِ گرفته درپی سودآوریِ بیروی همسو با منافع روس و انگلیس نیز نبود، بلکه منافع دولت را در نظر اما به هیچ
 (.247-242، 712-713، 727 :همان نک.) دولت از انحصار تنباکو بود

ت؛ آیا اسها پایان یافتهالسلطان و دیدارهای دوستانه آنهای اعتمادالسلطنه نسبت به امینالاول تملّقاز دوم ربیع. 22
 (.722 -772 :همان نک.) ها است!؟این به معنی موفقیت سفارت روسیه در ایجاد اختلاف و جدایی بین آن
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السلطان تجدید شد. اما مأموریتی از طرف شاه در آغاز وآمد میان اعتمادالسلطنه و امینرفت
حال بر جایگاه اعتمادالسلطنه ، رابطه این دو را دیگربار متزلزل ساخت و درعین2341رمضان 

 افزود.
گزاف از سوی انگلیس شد پس از لغو امتیاز تنباکو که منجر به درخواست خسارتی 

(، شاه اعتمادالسلطنه را مأمور مذاکره سری جهت دریافت وام از روسیه 2341الآخر )جمادی
کرد. اگرچه تلاش اعتمادالسلطنه در گام نخست موفق بود و نهایی شدن آن صدهزار تومان 

فارت السلطان و تلاش سبرای او به همراه داشت، اما زیرکی امین« مقاماتی»و « عاید»
انگلستان مانع تحقق آن شد. باوجوداین، رقابتی که از این طریق میان روس و انگلیس درافتاد، 
موجب کاهش چشمگیر بهره بانک و نگرفتن تضمین از سوی انگلستان برای پرداخت این وام 

ترتیب اعتمادالسلطنه به مقصود خود نرسید، اما با این اظهار به شاه که خوب شد گشت. بدین
عام ، دو هزار تومان ان«ها فروخته بودیدبه این پول ایران را به روس»امر سرنگرفت و اگرنه  این

دیگر اعتمادالسلطنه  (. این قضیه بار241-242 همان:و قول اضافه مواجب سالانه، گرفت )
السلطان و تلاش برای تحقق رؤیای خویش بازگرداند، اما رابطه رقابت با امین هرا به عرص

 این دو را سرد کرد. هدوستان
( به مقصد 2324محرم  24تا  2341شوال  27رو در جریان سفر سه ماهه شاه )ازهمین

طی  سرد بود. همچنین در هایشان اندک و گفتگوهایشان نسبتاآباد )اراک فعلی( دیدارسلطان
 و دولت را تعطیل کرد و وزرا عملا ماهه بیماری وبا در تهران از پی این سفر، کهشیوع یک

السلطان برخلاف شاه و بیشتر درباریان، یادی از درباریان را به خارج از تهران گریزاند، امین
(. مندرجات روزنامه خاطرات او نیز گویای این 221-222 همان:اعتمادالسلطنه نکرد )

السلطان با سفارت روسیه است، چنانکه او برای شدن ارتباط امین حال محکمسردی و درعین
طنه به داد. اما اعتمادالسلبیشتر حتی اسناد سری شاه را به سفیر روسیه نشان میخصوصیت 

های خارجی، نظر سفارتخانهالسلطان که برای جلبهیچ روی با این شیوه و عملکرد امین
شده و حتی با ذکر شواهدی شاه را مجنون قلمداد  هاآنحاضر به نشان دادن اسناد سری شاه به 
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رو ساخت، موافق نبود و ازهمینعامل کاستی و مشکلات وانمود میکرده و شخص او را 
شد اش با او کاسته میالسلطان بود، از گرمیاکنون که منافعش در همراهی و دوستی با امین

السلطان با همین سیاست، حمایتِ به بعد(. لیکن امین 224: 2321 ،)اعتمادالسلطنه
کرد و این به معنی کاهش اهمیت اعتمادالسلطنه زمان سفارت انگلستان و روسیه را جلب هم

یژه با وآنان با او، به هاندام او بود. اگرچه ارتباط دوستانها و نبود فضایی برای عرضبرای روس
، 241 ؛224، 233-234، 224-241 همان:تر از پیش شده بود )کاردار روسیه، حتی گرم

 (.222: 2322 ،الدولهامین نک.؛ 232-233: 2347 ،؛ همو224
ق آغاز گشت، یکبار دیگر 2324الاولی از جمادی رخدادی که فرایند آن ظاهرا

لسلطان ااعتمادالسلطنه را به عرصه رقابت بازگرداند. در تاریخ مذکور شاه مصمم به عزل امین
-السلطان شده بود. مقدمات این کار با مشاوره با برخی از وزیران از جمله امینو نشاندن ظل

السلطان در میان الوقوع امینالسلطان به تهران و شیوع اخبار عزلِ قریباحضار ظلالدوله، 
(. شواهد مختلف، 272-274: 2322 ،الدوله؛ امین227 همان:اهالی تهران، فراهم آمد )

 سیاسی خود و کاملا حاکی است که مقارن همین ایام، اعتمادالسلطنه نگارش کتاب مشهور
 خیالی یازده صدراعظم هاست. این کتاب به محاکمرا آغاز کرده خوابنامهیا  خلسهموسوم به 

اهمیت  21السلطان اختصاص دارد.اصغرخان امینحکومت قاجاریه از آغاز تا صدارت علی
ود. شالسلطان است که بیش از نیمی از این اثر را شامل میاصلی کتاب در شرح اقدامات امین

دت رسوا کرده نخبگان جامعه را نسبت به عزل او مجاب السلطان را به شاین کتاب امین
 کرد.می

                                                 
هر روزه به باغ کوچکش در کنار شهر و در دوازدهم آن ماه، / آبان از رفتن 2324الثانی ربیع24اعتمادالسلطنه در  21. 

 _اصلی خلسه به خط اوسته کسی که نسخ_الدوله و همراهی میرزامحمدحسین فروغی از گفتگوهای مفصل با امین
: 2321 ،است )اعتمادالسلطنههای بعد صحبت کردهدر روزها و هفته« تحریرات»و « چیزنویسی»در باغ مذکور و نیز 

الثانی آن السلطان نیز در خلسه، در پاییز و ماه قوس/ آذرماه برابر با جمادیخیالی امین ه(. زمان محاکم232-224
برکناری  (. این شواهد خود گواه دیگری بر ادعای نگارش آن مقارن تصمیم به322: 2347 ،گیرد )هموسال، صورت می

 همان، مقدمه مصحح(. نک.ق است )2324نیز معتقد به نگارش آن در سال  خلسهمصحّح  السلطان است. ضمناامین
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اندک به  به احتمال_قابل باور نیست که اعتمادالسلطنه این کتاب را بدون دستور شاه یا  
ویژه ه، نوشته باشد، ب_السلطان نشیندالسلطان که قرار بود برجای امیندستور یا حمایت ظل

ده السلطان اعتراف کرهای پیشینش با امیناز مخالفت که او بارها به ترسویی خود و عبرت
 او« ترین اشخاص بهدشمن»السلطان، خود را بود، اما در همین کتابِ خلسه و از زبان امین

رجب  22السلطان در حدود رسد که انصراف از برکناری امینخوانده است. چنین به نظر می
، 232: 2347 ،د )اعتمادالسلطنهماندن کتاب شش، موجب ناقص2272بهمن  22/ 2324
ن السلطا، امین_الدوله نیز مؤید آن استکه اظهارات امین_(. به عقیده اعتمادالسلطنه  244

: 2322 ،الدوله؛ امین232-232 همان:ها پناه برد )چون از قضیه اطلاع یافت، به روس
تر با انگلستان السلطان که پیوندی عمیقاعظمی ظلاز آنجا که صدرات ا(. ظاهر272-272

داشت، برای روسیه به مفهوم عقب افتادن بیشتر از انگلستان بود، سفیرشان سخت به پشتیبانی 
کم از طریق دو نفر و از جمله السلطان برآمده مخالفتش را با این عزم شاه دستاز امین

د. شاید ش اعتمادالسلطنه، به شاه اعلام داشت. شاهِ ناتوان نیز ناگزیر از تصمیم خود منصرف
روز بعد از  24ماهه اعتمادالسلطنه برای سفر به کربلا نزدیک به درخواست مرخصی سه

-227: 2321 ،انصراف علنی شاه از این تصمیم، تبعات همین موضوع باشد )اعتمادالسلطنه
 24(.271-274: 2322 ،الدوله؛ امین221

حقق ن و ناتوانی شاه از تالسلطان در فضای تهراالوقوع امینپیچیدن خبر برکناری قریب
رو، شاه جهت انکار صحت آن دار کرد. ازهمینزمان آن دو را خدشهاین امر، اعتبار هم

بودن « مشو»السلطان با عقیده به تصمیم، پیشنهاد دریافت لقب صدراعظم را به او داد. امین
 جمله سفارترفت تا سرانجام با اصرار دیگران و از این لقب، چند هفته از پذیرش طفره 
(. این موضوع به معنای پیروزی 244-222: 2321 ،روسیه، آن را پذیرفت )اعتمادالسلطنه

السلطان و ناگزیری اعتمادالسلطنه از همراهی با او بود. مؤید این ادعا، تجدید نهایی امین
ت رفدیگر مکرر به دیدار و مهمانی او می است؛ چنانکه بار 2323کم تا محرم رابطه گرم دست

                                                 
 است یا انصراف اعتمادالسلطنه از انجام آن.موافقت شاه بودهآشکار نیست که محقق نشدن این سفر ناشی از عدم 24. 
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کم دو کتاب تاریخ اشکانیان و آمد و در همین مدت دستالسلطان به بازدید وی مییا امین
به  242 همان:السلطان نوشته تقدیم او کرد )جبال شروین را به نام امین احوال التدوین فی

الدوله و السلطان موجب دوری از امینمدت به امین(. نزدیکی مجدد و طولانی122بعد، 
ثانی الفکرش شد؛ چنانکه رابطه آنان با اعتمادالسلطنه تا روزهای پایانی ربیعدوستان هم

آمیز ای التفاتالدوله با نامهماه، قهرآمیز بود. در آن تاریخ، امین 24ق، یعنی نزدیک به 2322
او را به عروسی پسرش دعوت کرد که این تا حدی از سردی روابط آنان کاست و منجر به چند 

دت با فواصل زیاد از هم شد. اما مخالفت اعتمادالسلطنه با تجدید انحصار تنباکو دیدار و عیا
ر نقد ای سراسالدوله و سپس نامهای به ریاست امینای جدید و تحت مدیریت کمپانیبه شیوه

زعم اعتمادالسلطنه همراه با ناسزا( به اعتمادالسلطنه که فرستنده آن نامعلوم و شاه )و به
 ،کرد!، این رابطه را سردتر از پیش کرد )اعتمادالسطنهرا متهم به فرستادن آن میالدوله امین

در این میانه نیز گذشته از شاه، شواهدی آشکار از تفتین  22(.174، 122، 212، 222: 2321
، 121-122: 2321 ،السلطان میان این دوستان قدیمی، حکایت دارند )اعتمادالسلطنهامین

می و السلطان نیز گراعتمادالسلطنه با امین هالدوله، رابطشتر از امین(. باوجود دوری بی174
گرفت، چراکه به تصریح اعتمادالسلطنه چون او اهل شوخی و مجالس صمیمیت نمی

، 177 همان:السلطانِ عیّاش، قرار گیرد )توانست محبوب امینونوش نبود، هیچگاه نمیعیش
 به بعد(. 2434

به  الدوله گردید والسلطنه با امینمیم دوباره ارتباط اعتمادشاید همین موضوع موجب تر
های پایانی سال السلطان هم، در هفتهالدوله و امینکوشش افرادی از جمله او میان امین

ن صلح را او ای« نصف بیشتر اسباب»ق، آشتی درگرفت که به تصریح اعتمادالسلطنه 2322

                                                 
ا ه نویسنده واقعی آن راعتمادالسلطنه نیز، هیچگا ظاهرا الدوله نداشت و. جالب آنکه این نامه هیچ ارتباطی به امین22

محمدحسن  امضای شیخ»السلطنه، نوشته و با میرزا، برادرزاده شاه و ملقب به عیننشناخت. این نامه را قهرمان
السلطنه اعتماد« معنی و غلطات علمیِ مطالب بی»السلطنه معتقد بود که در آن صرفا ، فرستاده بود. عین«شهرستانک

 (.2/237: 2372 ،السطنهعین نک.متذکر شده بود )های خود او، را بر اساس کتاب
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توانست تاحدی گرمی و تعادلی به زندگی ه می(. این وضع اگرچ2423 همان:فراهم آورد )
دید، موجب اعتمادالسلطنه بدهد، اما فضای کلان حکومت و کشور که آن را رو به زوال می

اش شده بود. شاید همین تردید و های زندگیاظهار ناامیدی و دلتنگی او در این آخرین سال
ق 2322آخرین روزهای سال های روحی موجب زوال سلامتی او نیز گشت، چنانکه در رنج

...پیری »در پی خرید باغی در زرگنده از ییلاقات شمال تهران بود، چرا که اعتقاد داشت با این 
و ناتوانی و مأیوسی از دولت، یقین دارم مرا تا دوسال دیگر مجبور به اعتزال خواهد کرد و 

 (.2422، 114-112 همان:)« دانمنشینی و امنیت بهتر از اینجا نمیجا را از برای گوشههیچ
ق( که او را یگانه دوست 2323محرم  22یکباره مادرش ) چند هفته بعد، مرگ تقریبا

خواند، چنان اندوهی بر زندگی او افکند که آرزو داشت زودتر به او حقیقی خود در جهان می
و این  یاد کرده« کمال یأس و ناامیدی از دولت»ملحق شود و دو ماهی بعد از آن رخداد، از 

(. این 2432، 2423، 2422 همان:خواند )می« آخر عمر و زندگانی»روزهای خود را 
ش به اناامیدی و کسالت را در حدود دو ماه بعد دستور شاه مبنی بر توقیف کتاب تازه ترجمه

ای که نامه استعفای خود را از ، شدت بخشید، به گونهخاطرات مادموازل مونت پانسیرنام 
ان اش را چنجویی شاه، حال روحیهای حکومتی به شاه تقدیم کرد. بررغم دلتتمام مسئولی

س دانم و مأیوبه قدری از دنیا دلتنگم و وضع مردم را بد می»داشت: دانست که اظهار میبد می
مختصری در آنجا ]شهرری[ ابتیاع کنم و قطع  هخواهم یک خاناز دولت و ملت هستم، می

، 2424 -2422، 2432: 2321 ،رده آنجا منزوی شوم )اعتمادالسلطنههر نوع علاقه از دنیا ک
سالگی  42 ه(. از اظهارات گوناگون او که اینک در آستان243: 2322، الدولهامین ؛2421

رو قرار داشت، به روشنی آشکار است که از تحقق آروزی خویش ناامید شده بود. ازهمین
دید که در بسیاری از دولتمردان مسن و مجربی میسرنوشت خود را در آینده نزدیک همچون 

سنخ صدراعظم، گرفته بودند کنار گذاشته شده و جای آنان را جوانانی هم های اخیر کاملاسال
 (.2444-2441: 2321 ،)اعتمادالسلطنه

امید و تحرک را باردیگر در او زنده کرد. در آن تاریخ،  2323شعبان  1اما رخدادی در 
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کرور  پنج سرّی برای مذاکره در مورد چند مسئله از جمله گرفتن وامی به مبلغشاه مأموریتی 
برای جلوگیری از  هاآنها و طلب یاری از )در میانه کار به هفت کرور افزایش یافت( از روس

ق توانست آخرین امید تحقفعالیت گسترده انگلیس در خاک سیستان داد. این مأموریت می
السلطانِ صدراعظم از این ومی در دربار و حتی شخص امینرؤیایش باشد. هیچ فرد س

گاه نبود؛ حال آنکه در یکی دو مأموریت پیشینش جهت ه، گفتگو با سفارت روسی مأموریت آ
 همان:گذاشت )اش در جریان میالسلطان را برای ممانعت از خشم و کینهامین خود شخصا

أمور مذاکره برای دریافت وام از انگلستان زمان مالسلطان را نیز هم(. شاه امین2427 -2444
 شاه در طی یک و دوکرده بود. اگرچه ماجرای دریافت وام با مرگ اعتمادالسلطنه و ناصرالدین

اقدامی  السلطانماه بعد به سرانجام نرسید، اما پذیرش این مسئولیت و پنهان داشتن آن از امین
ر توان جز داین اقدام اعتمادالسلطنه را نمی رورفت. ازهمینجسورانه و پرتبعات به شمار می

 اعظمی، تفسیر کرد.جهت تلاش برای تحقق رؤیای صدارت
زمان با روزهای پایانی این مأموریت و آخرین ایام زندگی رویدادی دیگر هم

واه کند که این گالسلطان آشکارتر میاعتمادالسلطنه، جسارت و تقابل سخت او را با امین
ق مجلسی جهت استنطاق 2323شوال  22مدعای فوق نیز هست. در دیگری بر صحت 

ق( به اتهام تقلب گسترده در ضرب پول کشور برگزار 2322 -2242الضرب )محمدحسن امین
پیمانِ پرمنفعتِ عنوان همکس از اهل مجلس جرأت آغاز مؤاخذهٔ او را بهشد که هیچ

اهل  هکارانه خویش که همیه محافظهالسلطان، نداشت. اما اعتمادالسلطنه برخلاف روامین
 ،طنهالسالضرب پرداخت )عینمجلس را نیز به شگفت واداشت، سخت به بازخواست امین

(. چهار روز بعد از این قضیه، در پایان 243، 212: 2322 ،الدولهامین ؛2/122-121: 2372
سالگی گذاشته  42ق اعتمادالسلطنه درحالی که پای به 2323شوال  22روز سیزدهم نوروز/ 

-امین ؛2/122: 2372 ،السلطنه؛ عین422: 2312 ،شاهبود، ناگهان درگذشت )ناصرالدین

ویژه دو اقدام واپسین و چشمگیر نماید که تلاش پیگیر و به(. چنین می243: 2322 ،الدوله
اش، موجب این سخن یا گمانه از سوی برخی السلطان و اینک مرگ یکبارهاو علیه منافع امین
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است که پس از جشن پنجاهمین سالگرد پادشاهی خود شاه برآن بودهشده است که ناصرالدین
السلطان را برکنار کرده اعتمادالسلطنه را به صدارت )یک ماه بعد از مرگ اعتمادالسلطنه(، امین

ن السلطان بعد از جشکم از عزم شاه به برکناری امینبنشاند، به ویژه که شواهدی نیز دست
هم السلطان متمحتمل نیز، امین ههمین سالگرد پادشاهی وجود دارد. متعاقب همین گمانپنجا

، ساسانیملکخان ؛227: 2322 ،الدولهاست )امینالسلطنه شدهبه مسمومیت و قتل اعتماد
 (.23: مقدمه مصحح، 2321 ،اعتمادالسلطنه ؛223-222: 2332
 
 نتیجه

د که محیط خانوادگی و رخدادهای روزگاران بررسی سیر زندگی اعتمادالسلطنه نشان دا
رحمی، چاپلوسی، ترسویی و گیری شخصیت او که در آن دلکودکی، چگونه بر شکل

است. حال اشتیاق علمی، تلاش و پرکاری و وفاداری به شخص شاه بارز بود، مؤثر بودهدرعین
ردرآمدتر، ومندتر و پیابی به مناصب نیرباوجود میل فراوان و تلاش پیگیر برای ترقی و دست

سالگی از منصب و جایگاهش خشنود نبود و خود را بازمانده از دوستان و  24از حدود 
ق به جرگه وزرا 2344پنداشت. اگرچه با تشکیل وزارت انطباعات در سال ردیفانش میهم

خواند. همین می «مجعولی»وارد گشت، اما از این جایگاه نیز ناخشنود بود و آن را وزارت 
نارضایی منجر به بازتاب ناامیدی و حتی اندیشه کنارگیری از اشتغالات حکومتی در روزنامه 

های شخصیتی، نماید که همین ویژگیاست. چنین میق شده2344خاطرات او از اواخر 
 ترین موانع ترقی اوچندان گشاده، مهمویژه ترسویی، زودرنجی، زبانی گزنده و دستی نهبه

 معترف بود. هاآنکه خود نیز به  اند، موانعیبوده
ق نوید نیل او را به 2342در میانه این ناامیدی رؤیای همسرش در دومین ماه سال 

حاضر نشان داد که چگونه این رؤیا موجب دمیدن امید در  داد. مقالهاعظمی میصدارت
د، رویه خوکه برخلاف است. چناناش شدههای سیاسیزندگی او و افزایش یکباره فعالیت

ه ترتیب توجه شاه را بمقالات و کتب سیاسی متعدد کرد و بدین هشروع به نگارش و ترجم
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ه توانست توجای که نمیهای سیاسی خود جلب نمود؛ فعالیت در عرصهفعالیت و قابلیت
های دو قدرت استعمارگر و پرنفوذ ایرانِ قاجاری یعنی روس و بریتانیا را به خود سفارتخانه

کند. اعتمادالسلطنه برخلاف رویه پدرش که انگلوفیل بود، با روسیه همراه شد، شاید جلب ن
بدان سبب که توفّق نفوذ سیاسی انگلیس و جذب برخی از نیرومندترین درباریان قاجاریه به 

السلطان، جایی برای جذابیت او برای انگلیسیان باقی نگذاشته اصغرخان امینویژه علیآنان به
اه نبود، شپیوند اعتمادالسلطنه با سفارت روسیه نیز،چندان ناخوشایند ناصرالدینبود. گویا 

ارت در ارتباط با سف ترتیب هم او را واسطه محرمانه ارتباطش با آنان و عامل موازنهچرا که بدین
 مود.نالسلطان را کنترل میطلبی امینکرد و هم با پروبال دادن به او تمرد و جاهانگلستان می

مدت به زندگی او نشاط و امیدی بخشید، اما های سیاسی در کوتاهرقابت هرود به عرصو
در درازمدت هم از کارهای علمی و با کیفیت او در زمینه تاریخ و جغرافیا کاست و هم به 

-رفت. باوجود این فعالیتاش افزود، چنانکه سلامتی او نیز رو به زوال میتشویش و ناآرامی

را نیافت، اما آخرین مأموریت سری  انتظارشجایگاه مورد  گاهاو هیچ ،سیهای گسترده سیا
لضرب، ااو از امین هسابقاو جهت گرفتن وامی سنگین از روسیه و نیز بازخواست صریح و بی

السلطان در سه ماه پایانی و حتی آخرین روزهای زندگی اعتمادالسلطنه، متّحد پرفایده امین
سبز شاه و امید او به ترقی و حتی نیل به کرسی صدرات باشد. لیکن تواند حکایت از چراغ می

یژه وسالگی، پایان تلاش و رؤیایش بود. همین تکاپوهای بلندمدت و به 42اش در مرگ یکباره
لطان السهایی از عزم شاه به کنار زدن امیناش، به همراه نشانهواپسین اقدامات او و مرگ یکباره

انه را ایجاد کرد که مرگ او درپی توطئه رقیبان و ناشی از مسمومیت در همان ایام، این گم
ای هتوان با گردآوری علائم بیماریوسقم آن را میاست، نه سکته؛ موضوعی که صحتبوده

آن به دانش پزشکی نوین، مورد  همرگ او و عرض هالسلطنه، بازبینی نحواحتمالی اعتماد
-سفید هگی او آشکار کرد که پارچلسا 42مرگش در سنجش قرار داد. سرانجام آنکه، گویی 

سالگی بر تن خود دیده بود، نه رخت صدارت  42طلاییِ وزارت یا صدرات که در رؤیا در 
 است!بلکه کَفَن اعتمادالسلطنه بوده
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 نامهکتاب
 ، تهران: خوارزمی.امیرکبیر و ايران(. 2322آدمیت، فریدون )

، تهران: دایرةالمعارف بزرگ دايرةالمعارف بزرگ اسلامى، «اعتمادالسلطنه»(. 2371) داوود، سیدعلیآل
 اسلامی.

کوشش محمداسماعیل رضوانی، ، بهتاريخ منتظم ناصری(. 2322) خاناعتمادالسلطنه، محمدحسن
 تهران: دنیای کتاب.

 کوشش محمود کتیرائی، تهران: توکا.، بهخلسه(. 2347) همو
 کوشش ایرج افشار، تهران: امیرکبیر.)چاپ دوم(، به اعتمادالسلطنه روزنامه خاطرات(. 2344) همو
 کوشش ایرج افشار، تهران: امیرکبیر.)چاپ هفتم(، به روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه(. 2321) همو

 کوشش حسین محبوبی اردکانی و ایرج افشار، تهران: اساطیر.، بهالمآثر و الآثار(. 2372همو )
 ، به کوشش عبدالحسین نوائیو هاشم محدث، تهران: دانشگاه تهران.البلدانمرآة(. 2327همو )
کوشش منصوره اتحادیه و سعدوندیان، تهران: نشر ، بهالتواريخافضل(. 2322) حسینالملک، غلامافضل

 تاریخ ایران.
کوشش به، الدولهخان امینمجموعه اسناد و مدارک فرخ(. 2322) الدوله غفاری، فرخ بن مهدیامین

 الله روشنی زعفرانلو، تهران: دانشگاه تهران.کریم اصفهانیان و قدرت
 ، تهران: زوار.حال رجال ايرانشرح(. 1454) بامداد، مهدی

 ، تهران: بابک.سیاستگران دوره قاجار(. 2332)احمد  ،ملك ساسانیخان
فر، تهران: سیاوش جمالها و فرایندها(، ترجمه )نظریه شناسى شخصیتروان(. 2373اُ. ) راس، آلن.
 بعثت.

نه شاه در لار، تألیفات اعتمادالسلطتفریحات ناصرالدین»سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران )ساکما(. 
های ؛ دفترچه حاوی نامه212443224، شماره سند: «الملک و مشاغل اوهای کمالو نقاشی

 .4142100نظام، شماره سند: شاه و امیردوستانه اعتمادالسلطنه به ناصرالدین
 .224-231، 4، یغما، روزنامه خاطرات اعتمادالسطنه(. 2322) نوری، حسینسعادت

تهران:  دمحمدی،، ترجمه یحیی سیهای شخصیتنظريه .(2321شولتز، دوان، سیدنی الن شولتز )
 ویرایش.

 ، تهران: بابک.اسناد سیاسى دوران قاجاريه(. 2344) صفایی، ابراهیم
 تهران: اساطیر. کوشش حسین خدیوجم،، بهالسلطانخاطرات ظل(. 2322) السلطان، مسعودمیرزاظل
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 ، تهران: اساطیر.السلطنةروزنامه خاطرات عین(. 2372میرزا )السلطنه، قهرمانعین
 آشتیانی، تهران: نشر علم.، ترجمه اقبالسه سال در دربار ايران(. 2324) ژان باتیستفوریه، 

 ، اعتمادالسطنه، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد.مشاهیر مطبوعات ايران(. 2371قاسمی، سیّدفرید )
 نور.، تهران: پیامروانشناسى شخصیت(. 2314کریمی، یوسف )

 (.2)24، راهنمای کتاب، انگیز اعتمادالسلطنهعبرتمرگ (. 2322) گلچین معانی، احمد
، پژوهشی پیرامون زندگانی، آثار و شیوه تاریخنگاری نگاروزير تاريخ(. 2322) حقیقی، یوسفمتولی

 خان اعتمادالسلطنه، انتشارات دانشگاه اسلامی بجنورد.محمدحسن
س شورای اسلامی، شماره )نسخه خطی(، کتابخانه مجل رساله مجديه .ق(2227مجدالملک سینکی )

 .2217نسخه: 
 ، تهران: بعثت.تاريخ تحلیلى مطبوعات ايران(. 2322) محیط طباطبائی، محمد

 ، تهران: زوار.خاطرات و خطرات(. 2324) قلی هدایتمخبرالدوله، مهدی
 ، تهران: زوار.شرح زندگانى من(. 2322) مستوفی، عبدالله

کوشش ، بهشاه در سفر سوم فرنگستانخاطرات ناصرالدينروزنامه (. 2321شاه قاجار )ناصرالدین
 ها، تهران: سازمان اسناد ملی.محمداسماعیل رضوانی و فاطمه قاضی

کوشش مجید عبدامین، ق( . به2323تا ذیقعده  2322الاول )از جمادی روزنامه خاطرات(. 2312) همو
 تهران: موقوفات محمود افشار.

کوشش مجید عبدامین، ق(، به2341الثانی تا ربیع 2342از ربیع الاول ) روزنامه خاطرات(. 2317همو )
 تهران: موقوفات محمود افشار.

 ، تهران: اطلاعات.سفرنامه عراق عجم(. 2327) همو
 ، قم: انتشارات اسلامی.امیرکبیر يا قهرمان مبارزه با استعمار(. 2323) رفسنجانی، اکبرهاشمی
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يانسفارت در ايران سده يان، جلاير  1های میانه: عصر فترت؛ چوپانیان، مظفر
 مطلق  یاری ثمیم

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسلام ،یر)ره( شهرینیامام خم ادگاریواحد  خ،یتار یدکتر
 2یمحبوبه شرف

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسلام ،یواحد تهران مرکز خ،یگروه تار اریدانش
 زاده یاکبر خدر یعل

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسلام ،ی)ره( شهررینیامام خم ادگاریواحد  خ،یگروه تار اریاستاد
 چکیده

ارتباطات سیاسی و تبادل سفیر های مداوم و عدم وجود دولت مرکزی نیرومند، رغم جنگبه« عصر فترت»در 
های عثمانی و دولت های عصر فترت و گاه خارج از مرزها بادر چارچوب مرزهای ایران، میان حکومت

بردن  ا بهرهتحلیلی و ب-پژوهش حاضر به روش تاریخیِ مبتنی بر رویکرد توصیفیگرفت. ممالیک صورت می
اس چه ها در این عصر براسسخ به این پرسش است که سفارتنگارانه و منابع تاریخی، در پی پااز آثار تاریخ

گرفت؟ با چه موانع و مشکلاتی مواجه بودند و سفیران اعزامی چه جایگاهی هایی صورت میضرورت
وجود  ای خاص به عنوان سفیردهد که در این دوره مانند ادوار پیشین، طبقههای تحقیق نشان مییافتهداشتند؟ 

ت شد امیران یکی از افراد را به تناسب ضرورسفارت بوده باشد. هرگاه لازم می شان صرفالنداشته است که شغ
کردند. آداب و تشریفات دیپلماتیک از مباحث ماهیت دربار پذیرنده، انتخاب و مأمور سفارت می سفارت و

و از باورها و ای دارای آداب و رسوم خاصی بوده بسیار مهم در امر سفارت است. پذیرش سفیر در هر دوره
ها با اهدافی چون خواستگاری و ازدواج، برقراری است. سفارتگرفتهمی اعتقادات حاکم بر دربار نشأت

گرفت. در این دوره سفیران با موانع و اسیران و غیره صورت می هصلح و اتحاد، درخواست نیرو، مبادل
توجهی دربار میزبان، رعایت نشدن شأن و منزلت سفیر و هایی چون خطر حبس و زندانی شدن، بیچالش

 حتی در مواقعی کشته شدن مواجه بودند.
 سفارت، سفیر، عصر فترت، چوپانیان، مظفریان، جلایریان. :هاکلیدواژه

                                                 
 00/5/1000؛ تاریخ پذیرش: 8/10/1002. تاریخ دریافت: 1
 sharafi48@yahoo.com  . رایانامه )مسؤول مکاتبات(:2
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 مقدمه
در فاصله میان سقوط ایلخانان تا زمان روی کار آمدن تیموریان، نزدیک به نیم قرن ایران دچار 

ومرج و جنگ میان مدعیان قدرت بود. چوپانیان در آذربایجان، جلایریان در بغداد، هرج
کرت در هرات و افغانستان، طغاتیموریان در خراسان و مظفریان در مناطق جنوبی ایران، آل 

هایی از خراسان مستقر بودند و برای گسترش قلمرو خود، با ن و سربداران در قسمتمازندرا
یکدیگر در جنگ و نزاع بودند و وحدت ارضی و دولت مرکزی وجود نداشت. مطالعات نشان 

با خارج از  دهد که در این دوره به علت عدم وجود حاکمیت مقتدر در ایران، دیپلماسیمی
های کوچک محلی نه قدرت کافی داشتند و نه شده بود. این سلسله قطع مرزهای ایران تقریبا

فرصت وافی که بتوانند به اقدامات سیاسی یا ایجاد روابط فرهنگی با دیگران مبادرت ورزند. 
 های مقطعیبرخی ارتباطات پراکنده در این دوران با ممالیک و عثمانی، براساس ضرورت

بررسانی و عدم مداخله در امور داخلی و پناهندگی و خمانند کسب حمایت سیاسی، 
؛ فریدون 1/800: 1080است )سمرقندی، دفتر دوم، درخواست کمک در برابر تیمور بوده

-80، 50-03: 1001؛ نوایی، 100-105، 125-120، 112-111، 27-1/20: 1225بک، 
: 1007؛ ستوده، 80، 02، 22: 1082؛ بیانی، 070-058: 1007؛ موید ثابتی، 80

ان یسفیر در این عصر بیشتر در م تبادل(. 112: 1083؛ عباسی، حاجی آبادی، 1/203-203
در این گرفت. های کوچک درگیر با هم در قلمرو ایران با مقاصد خاصی صورت میدولت

ها، سفارت در عصر فترت، اهداف و مقاصد سفارت هاست با مروری بر مسئلمقاله سعی شده
ها، جایگاه سیاسی و اجتماعی سفیر و آداب سفارت با بهره گرفتن از آثار موانع و چالش

 منابع تاریخی این عصر مورد مطالعه قرار گیرد.نگارانه و تاریخ
 نگاشته فترت هدور در ایران تاریخ هدربار که تحقیق، در هر یک از آثاری هبنا بر پیشین 
اوضاع توان به کتاب می آثار این هاست؛ از جملشده تحقیق هبه مسئل گذرا اشاراتی شده،

ألیف ت ايلخانیان تا تشکیل تیموريانسیاسى و اجتماعى ايران در قرن هشتم هجری از سقوط 
 جلاير تاريخ آلنوشته منوچهر پزشک،  های میانهعصر فترت در ايران سدهابوالفضل نبئی، 
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تألیف  یرازمکتب نگارگری شابوالفضل نبئی،  هنوشت تاريخ آل چوپانتألیف شیرین بیانی، 
هم ن های ایرانی، اسلامی و ترکی در شیراز )سده هشتم وتعامل فرهنگ» همقالیعقوب آژند، 

 نوشته سجاد کاظمی« مناسبات اردوی زرین با آل جلایر» همقالیعقوب آژند،  هنوشت« هجری(
ای در ایران قرن هشتم منطقه-گذر از مناسبات جهانی به مناسبات محلی» هو همچنین مقال

آل مظفر و آل جلایر( نوشته جواد عباسی و فاطمه  هجری )براساس بررسی موردی روابط
تحقیق  گرفتن نگارندگان سفارت و بهره هپرداختن اختصاصی به مسئلآبادی اشاره کرد. حاجی

 هلشدگی مسئکمتر دیدهمورد پژوهش،  هنگارانه و منشآت و مکاتیب دورحاضر از آثار تاریخ
ر شدن بازه تحقیق از سوی محققان، تحقیق حاضر در تحقیقات یادشده و همچنین کمتر کا

 شده در این حوزه است.رو و تمایز با تحقیقات انجام از مزایای پژوهش پیش
 

يخ سیاسى عصر فترت: ملاحظات کلى  تار
 همغولان در زمینه پذیرش سفیر آداب خاص خود را داشتند. این اصول و آداب تا پایان دور

لمان شدن ایلخانان و نفوذ قابل توجه فرهنگ ایرانی، ایلخانی بر دربار حاکم بوده و حتی با مس
هایی که با اصول اسلام مغایرت داشت، شد و فقط آن جنبهباز هم براساس آن اصول عمل می

هایی که دگرگونی در آن به وقوع پیوست، تحول در از عرصه شدند. در این دوره،اجرا نمی
بر این نکته استوار بود که  هاآنی بینمبانی مشروعیت حکومت است. باور مغول و جهان

کس غیر از چنگیز و فرزندانش حق حکومت بر جهان را ندارد و پادشاهیِ جهان حق او هیچ
ین عباسی را که ا هنتوانستند وجود خلیف هاآنو خاندانش است. بر مبنای همین باور بود که 

های کشید، تحمل کنند. تا قبل از هجوم مغولان، در سرزمینباور مغولان را به چالش می
اسلامی الگوی مشروعیت مبتنی بر اقتدار خلیفه بود. حتی تسلط آل بویه، با وجود اختلاف 

ی امذهبی که با خلیفه داشتند، نتوانست این مشروعیت را دچار خدشه کند و ناچار شدند بر
با گرفتن منشور حکومت از خلیفه، به حکومت  _حتی به صورت ظاهری_تدوام قدرت خود 

در حقیقت مقام خلیفه در نظام حکومت دینی اسلامی چنان جا »خود مشروعیت بخشند. 
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افتاده است که اقتدار او حتی در زمان سلب قدرت سیاسی وی حداقل به صورت تئوری 
داد، از نظر افکار عمومی پذیرفتن آن واجب یا منصبی می ماند. اگر به کسی مقاممحفوظ می

 (.228: 1035)فیرحی، « بود
مغول تا هنگام تأسیس صفویان، برخلاف گذشته دیگر الگوی واحد برای  هاز زمان حمل 

عمل  ههای اسلامی وجود نداشت. تلاش مغولان برای جامدر سرزمین کسب مشروعیت،
 های میان اقیانوس آرام و دریایود، یعنی تسلط بر سرزمینپوشاندن به یکی از اهداف اصلی خ

ابریشم(، با مقاومت ممالیک و شکست مغولان در عین جالوت ناکام  همدیترانه )مسیر جاد
 هاآنکردند و به تحقیر ها درد سر ایجاد مینظامی برای مغول هماند. مملوکان نه تنها در عرص

ی در قاهره عباس هنشانددست هاسی نیز با استقرار خلیفسی هورزیدند، بلکه در زمینمبادرت می
کردند، و احیای ظاهری خلافت که در ورای این احیا اهداف خاص خود را دنبال می

دانستند، بینی و ایدئولوژی خاص مغولان را که حکومت را حق الهی اروغ چنگیزی میجهان
لخانی، ده شود. در دوران پساایبه چالش کشیدند و نگذاشتند خلافت عباسی به فراموشی سپر

تر شد و تلاش مدعیان قدرت برای کسب قدرت باعث شد تا برای رسیدن این چالش نمایان
لایریان که جهایشان، به یکی از این دو الگوی مشروعیت بخش متوسل شوند؛ چنانبه خواسته

ودند، ه دست آورده بمغول، قدرتی را که ب هنشاندهای دستابتدا سعی کردند با استفاده از خان
: 1080حکومت ایلخانان معرفی کنند )سمرقندی،  هدهندتوجیه کنند و حکومت خود را ادامه

: 1080خواندمیر، ؛ 1/22: 1080؛ حافظ ابرو، 5/503: 1003؛ میرخواند، 120، 1/171
رو وقتی با قدرت چوپانیان در آذربایجان روبه (، اما020: 1033بیگ، ؛ الغ0/223-200

میراث ایلخانان کوتاه شد و فقط توانستند بر عراق مسلط  هاز تسلط بر هم هاآنو دست  شدند
شوند، برای اینکه از قوای مصری در رویارویی با رقیبان خود از جمله چوپانیان بهره گیرند، 

مستقر در مصر، بیعت کردند  هنشاندعباسی دست هبا سلطان مصر الملک الناصر و خلیف
( و در نهایت، 00-00: 1080نبئی،  ؛207: 1033؛ برادبریج، 053: 1083 )اقبال آشتیانی،

: 1080خود به عنوان یک حکومت اسلامی، از اسلام مشروعیت خود را گرفتند )سمرقندی، 
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1/185.) 
تشریفات دیوانی، پیوندهای خود را با حکومت ایلخانی حفظ کردند.  هجلایریان در زمین 

ایلخانی  هشد، از کاغذهای ترجیحی دوربرخی اسناد به دو زبان فارسی و مغولی صادر می
خانان کردند. ایلبرداری میتقلید و در تنظیمات صفحه و رنگ جوهر، از پیشینیان خود نمونه

کردند؛ جلایریان نیز مهرهای با جوهر قرمز استفاده می در مناسبات سیاسی از مهر چهارگوشه
 هایسکه های جلایری نیز همچونبردند. برخی سکهچهارگوش با عبارات عربی به کار می

دبریج، شد )براایلخانان دوزبانه بودند. در مکاتبات شیخ اویس از الگوی ایلخانی پیروی می
 (.182: 1050؛ همو، 12: 1008مقامی، ؛ قائم220: 1033
چوپانیان اساس قدرت خود را بر طوایف نظامی ترک و مغولان نهاده بودند و اشراف  

رویه و غارت اموال، به افلاس کشانده های بیمحلی، کشاورزان و شهرنشینان را با أخذ مالیات
داختند پررحمانه و نامحدود از رعایا میکشی بیبودند. چوپانیان در متصرفات خویش به بهره

جز در تاریخ به هاآن(. 07: 1030در این مسیر هیچ حد و میزانی قائل نبودند )خزائلی، و 
 هحکومت آنان ادام. (همانجا)عام، به چیز دیگری معروف نیستند کُشت و کشتار و قتل

حکومت مغول در ایران است؛ با این تفاوت که در آن از ثبات سیاسی خبری نیست و مبارزات 
 (.00-23: 1080داد به اصلاحات داخلی توجه شود )نبئی، نمی طلبانه اجازهقدرت
شیخ حسن چوپانی برای اینکه به حکومت خود مشروعیت بدهد و حکومت خود را  

بعد از _حکومت ایلخانی قلمداد کند، نخست از نفوذ و شهرت پدرش تیمورتاش  هادام
: 1003کرد )میرخواند، خان استفاده و به دنبال آن از وراثت سلیمان _بیگوراثت ساتی

: 1003؛ حافظ ابرو، 200-0/223: 1080؛ خواندمیر، 1/120: 1080؛ سمرقندی، 5/550
(. هنگامی که ملک اشرف بر کار امارت مستقر گردید، دست به ظلم و جور 208، 200

دانست. ای از عقل و دوراندیشی وجود نداشت؛ تنها راه حکومت را زور میگشود. در او نشانه
ران حکومت خود که سیزده سال طول کشید، چنان فشاری بر مردم آورد که هر که در دو

این  ههایی نیز دست زد که هدفش در همتوانست جلای وطن کرد. در این مدت به جنگ
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 هکه هنگام محاصرچنان(؛ 50-52: 1082است )پزشک، ها تنها غارت و چپاول بودهجنگ
که برای تفریح کنار « امیر احمد استاجی»بغداد، یکی از مقرّبان رومی ملک اشرف به نام 

دجله رفته بود، در آن سوی آب قشونی از بغدادیان به او گفتند ای ظالمان، ما آذربایجان چون 
بهشت را به شما واگذاشتیم و اینجا آمدیم. بغداد خراب را آباد کردیم و برای خود مأوا قرار 

خواهید. ندیم امیر احمد در جواب گفت ما در روم بودیم و خرابی دیم. از ما چه میدا
کردیم. شنیدیم که آذربایجان آبادان است. آمدیم تا شما را از این ناحیت بیرون و آن را می

؛ مستوفی 2/0500: 1082؛ تتوی و قزوینی، 200-1/133: 1080حافظ ابرو، خراب کنیم )
 (.200: 1083بی اهری نجم، ؛ قط00: 1037قزوینی، 

مظفریان از نسل اعراب بودند و به دنبال فتوحات صدر اسلام وارد ایران و در خراسان  
 هانآدر زمان اولجایتو و ابوسعید ایلخانی آغاز شده بود.  هاآنیابی مستقر شدند. روند قدرت

ی سیاسی و آشفتگ مشروعیت خود را از خلیفه عباسی گرفتند. بعد از فوت ابوسعید ایلخانی
پس از آن، مظفریان به رهبری مبارزالدین محمد در منازعات سیاسی شرکت کردند و توانستند 

هایی به دست آورند. امیر در مناطقی که عنصر مغول کمتر در آن نفوذ داشت، موفقیت
مبارزالدین محمد برای استحکام امور سلطنت خود، ایجاد مشروعیت برای خود و به دست 

اسی مستقر در عب همتصرفات خود، با خلیف هپشتیبانی مردم در تقابل با رقیبان و توسع آوردن
: 1007نطنزی،  ؛017: 1070 ،ایمصر بیعت کرد و به نام او خطبه خواند و سکه زد )شبانکاره

کاری که (؛ 70: 1080الشریده، ؛ 222-227: 1031شبارو، ؛ 72: 1070کتبی،  ؛185
 نیز صورت گرفت و با خلیفه بیعت شد )تاریخ ایران؛ دوره توسط جانشین او شاه شجاع

 ترینبه رسمیت شناختن خلافت مصر، یکی از روشن اصولا(. »52-51: 1082تیموریان، 
 (.00: 1058)بارتولد، « رفتهای مغولی به شمار میهای بریده شدن از سنتنشانه

های جلایری، چوپانی و طغاتیموری که از طوایف مغول بودند و به نیروی حکومت 
محترم بود و امور کشور  هاآنطوایف مغول وابسته بودند و یاسا و قوانین چنگیزی در بین 

دولت ایلخانی در قلمرو محدودتری دانست  هتوان دنبالشد را میبراساس آیین مغولان اداره می
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(، اما مظفریان با توسل به خاندان عباسی در 008: 1082؛ بیانی، 2/177: 1007)ستوده، 
تلاش بودند برای حکومت خود در مقابل رقیبان مشروعیت ایجاد کنند و با به کارگیری 

(. در 115: 1030بر متصرفات خود بیفزایند )آژند، « جهاد در برابر کافران»مفاهیمی چون 
-های آنان بیشتر در پرتو سیاست مذهبی عربیحکومت مظفریان آداب، اصول و باور هدور

 (.2: 1088شد )آژند، اسلامی پیگیری می
 

 ها در عصر فترتاهداف و مقاصد سفارت
 شدند. این اهدافسفرا برای دستیابی به اهداف و مقاصد گوناگون، راهی ممالک مختلف می

توان می بندی کلیک جمعکنندگان، متفاوت بود، اما در یبا توجه به شرایط و مناسبات مبادله
اسی ها با اهداف سیسفارت هآن را به سیاسی، اقتصادی و نظامی تقسیم کرد. در این میان، عمد

 گرفت.صورت می
 
 . اهداف سیاسى1

کردند های مختلف و با انجام دادن اقدامات متعدد سعی میها از راهدر طول تاریخ حکومت
ترین راهکارهای در دسترس را ترین و زیرکانهظریف هاآنمنافع خود را تأمین کنند. در این راه 

ها در طول تاریخ برای رسیدن به اهداف خود گرفتند. یکی از ابزارهایی که حکومتبه کار می
های متفاوتی وجود گرفتند، ازدواج سیاسی است. در ورای این اقدام، انگیزهاز آن بهره می
ها توان از بین بردن توطئهمورد نظر پژوهش را می هر دورهای اصلی از این اقدام دداشت. انگیزه

علیه حکومت مرکزی و پیدا کردن متحدان، استفاده از توان نظامی و مادی رقیبان، ایجاد 
سرزمینی دانست. برای نمونه، سفرای اعزامی ملک اشرف  همشروعیت سیاسی و توسع

: 1022؛ سمرقندی، 5/570: 1003)میرخواند، چوپانی نزد کیقباد و فرزندش کاووس 
(، سفرای 2/305: 1087؛ فصیح خوافی، 120-1/173: 1080حافظ ابرو،  ؛1/202-200

-1/012: 1022)سمرقندی، شاه شجاع و شاه محمود مظفری نزد سلطان اویس جلایری 
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؛ تتوی و قزوینی، 131-130: 1007نطنزی،  ؛000-0/000: 1080خواندمیر،  ؛018
: 1003حافظ ابرو، یر سلطان حسین جلایری نزد امیرولی )( و سف2/0781-0780: 1082

 ( با این هدف روانه شدند.38-32: 1037؛ مستوفی قزوینی، 225
گرفت. هایی برای درخواست ایلی و اطاعت صورت میدر این دوره همچنین سفارت

الدین نخجوانی از جانب ملک اشرف چوپانی به شهر اصفهان از این سفارت مولانا شرف
: 1080؛ حافظ ابرو، 1/270: 1022؛ سمرقندی، 5/570: 1003نه است )میرخواند، نمو

؛ 1080(. سفیر شاه شجاع نزد دولتشاه در کرمان )خواندمیر، 1/181: 1087؛ غنی، 1/221
( و همچنین سفیران 000-1/000: 1087؛ غنی، 32-31: 1070؛ کتبی، 0/233-000

، با هدف ایلی و تابعیت فرستاده شده بودند در تبریز« اخی جوق»اعزامی سلطان اویس نزد 
؛ 5/521: 1003میرخواند،  ؛20: 1037؛ مستوفی قزوینی، 208: 1003)حافظ ابرو، 

شد. این هایی نیز به منظور فریب طرف مقابل ارسال می(. سفارت10-10: 1030کاظمی، 
: 1080دمیر، )خوان گرفتها به منظور ایجاد تفرقه و نقاق میان دشمنان صورت میسفارت

-280: 1052نبئی، ؛ 550-5/550: 1003؛ میرخواند، 1/211: 1022؛ سمرقندی؛ 0/200
 (.50: 1030نجفلو، ؛ 285

کید بر اتحاد، صلح، هم پیمانی و جلب طرف مقابل برای همراهی در برابر دشمن تأ
عادل »انجامید. برای نمونه، هایی بود که به فرستادن سفیر میمشترک نیز از جمله ضرورت

در نبرد خود با سلطان احمد، از شاه شجاع درخواست کمک کرد. شاه شجاع که پیوسته « آقا
آرزوی تصرف آذربایجان را داشت، به این درخواست پاسخ مثبت داد. هنگامی که به همدان 

نزد سلطان احمد فرستاد و درخواست کرد میان او و برادرش  شاه علمدار رارسید، امیر یعقوب
بایزید روابط دوستانه و صلح برقرار شود. این درخواست مورد قبول واقع شد و قرار بر سلطان 

د آقا نیز با شاه شجاع به شیراز برواین شد که عراق عجم در اختیار سلطان بایزید باشد و عادل
: 1087؛ غنی، 25: 1082؛ بیانی، 111: 1070؛ کتبی، 112: 1037)مستوفی قزوینی، 

1/001.) 



 170/ انیریجلا ان،یمظفر ان،ی: عصر فترت؛ چوپانانهیم یهاسده رانیسفارت در ا 
 

هایی به منظور سفارش افراد نزد پادشاهان و گاهی عصر همچنین نامهدر این 
 هگرفت. شاه شجاع که بنا به گفتهای اخلاقی به پادشاهان و شاهزادگان صورت میسفارش

: 1020« )خواست که روزی با تیمور رویاروی نشودهمواره از خدای جهان می»عربشاه ابن
العابدین و دیگر و در آن سفارش فرزندش زین ای به تیمور نوشت(، هنگام مرگ نامه00

 ؛20-1/77تا[: یوسف اهل، ]بی ؛570-1/570: 1080خاندان مظفری را کرد )سمرقندی، 
محمد شفیع تبریزی، مجموعه ؛ 00: 1020عربشاه، ؛ ابن108-105: 2507منشی، 

-002: 1007مؤید ثابتی،  ؛12-10: 1001نوایی،  ؛00-03مکاتیب تاریخی سلاطین، 
ای برای سلطان احمد جلایری فرستاد و در مورد خاندان (. در همان زمان نیز نامه000

؛ نوایی، 710-2/710: 1080؛ حافظ ابرو، 1/570: 1080مظفری سفارش کرد )سمرقندی، 
ای به شاه منصور، او را به رعایت (. او همچنین در نامه000: 1007؛ مؤید ثابتی، 18: 1001

 (.00منشآت و مکاتیب:  ؛57-1/50تا[: یه کرد )یوسف اهل، ]بیداری توصاخلاق حکومت
 
 . اهداف اقتصادی2

امنیت، تجارت و بازرگانی نبود های متعدد میان مدعیان قدرت و در این دوره به علت درگیری
در رکود و ضعف بود. گرچه تکاپوهایی برای رونق آن صورت گرفت، اما این اقدامات مقطعی 

ق سفیری از جانب ملک اشرف به سوی ژن فرستاده شد. دوچ ژن به دعوت 205در سال بود. 
ملک اشرف پاسخ مثبت داد و به دنبال آن تجار ژنی عازم تبریز شدند، ولی ملک اشرف که 

ای چند تن از آنان را به قتل رساند و بقیه را به زندان در مال این تجار طمع کرده بود، به بهانه
-170: 1082را ضبط کرد و برای مدتی روابط تجاری قطع شد )بیانی،  هاآنانداخت و مال 

(. سلطان اویس دو نامه به حاکم ونیز و طرابوزون فرستاد و از تجار ونیزی دعوت کرد 170
ها را امن خصوص تبریز بیایند. او قول داده بود که مانند زمان ابوسعید راهبار دیگر به ایران به

ه بهترین شکل پذیرایی کند و حقوق گمرکی را نسبت به گذشته کاهش دهد و از تجار ونیزی ب
 (.170: 1082)بیانی، 
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شد. هایی با درخواست مالیات، باج و خراج انجام میدر این زمان همچنین سفارت
ای که از مظفریان بابت قتل همسر شاه محمود، به علت کینه «خان سلطان»برای نمونه، 

فهان بدین منظور ایلچیانی به اصبه دنبال دسیسه بود؛  نجو داشت،عمویش شیخ ابواسحاق ای
نزد شاه شجاع فرستاد و او را به گرفتن اصفهان تشویق و در ضمن به او اظهار علاقه کرد. شاه 
شجاع سفیری نزد برادر فرستاد و گفت برای ازدواج دخترش با شاه منصور، از مال اصفهان 

ت تمام شهرهای مهم عراق عجم در تصرف شاه شجاع کمکی کند. شاه محمود در جواب گف
خود ناتوان  ههای متعدد خراب است و در خرج روزمراست و اصفهان به سبب لشکرکشی

است. در پی این موضوع، شاه شجاع به اصفهان لشکر کشید. شاه محمود با پی بردن به مکر 
ت و ستاد و موضوع را به او گفخان سلطان، او را به قتل رساند و سفیری نزد برادر فر هو دسیس

-0/002: 1080شاه شجاع نیز با اطلاع از این موضوع، لشکر خود را بازگرداند )خواندمیر، 
 (.1/000: 1087؛ غنی، 170-1/170: 1007؛ ستوده، 000

 
 اهداف نظامى .3

 نالطوایفی که پس از ایلخانان بر این سرزمین حاکم بود و عدم سازشی که بیبا توجه به ملوک
ها همیشه برپا بود. علاوه بر این، میان افراد های این عصر وجود داشت، آتش جنگحکومت

م این شرایط حکا هخاندان حاکم برای رسیدن به قدرت درگیری داخلی وجود داشت. در نتیج
و شاهزادگان برای تثبیت قدرت خویش و یا برای رسیدن به قدرت، به بیگانگان متوسل 

هایی با اهداف سیاسی و اقتصادی، باید از شدند. با توجه به این موضوع، در کنار سفارتمی
خواستار دریافت نیرو و لشکر کمکی و  اهداف نظامی نیز یاد کردکه عمدتاهایی با سفارت

ملک اشرف و یاغی باستی هنگام تلاش برای  اسیران جنگی بودند. برای نمونه، هگاهی مبادل
شکست امیر پیرحسین چوپانی و تسخیر شیراز، از اصفهان نزد امیر مبارزالدین محمد مظفری 

ستاد لشکر فر هاآنایلچی فرستادند و خواستار لشکر و نیرو شدند. امیر مبارزالدین به مدد 
: 1080حافظ ابرو،  ؛210-1/212 :1022سمرقندی،  ؛23: 1037وینی، )مستوفی قز



 175/ انیریجلا ان،یمظفر ان،ی: عصر فترت؛ چوپانانهیم یهاسده رانیسفارت در ا 
 

های یا اینکه شیخ حسن جلایری پس از شکست (0/281: 1080خواندمیر،  ؛1/107-102
متعدد از شیخ حسن چوپانی، ایلچی به مصر فرستاد و خواستار اتحاد و کمک ممالیک برای 

ه شیخ حسن جلایری و متحدانش از او مقابله با چوپانیان شد. مملوک مصر با این شرط ک
اطاعت کنند حاضر به اتحاد شد؛ که این موضوع توسط شیخ جلایری پذیرفته شد )بیانی، 

العابدین نیز برای مقابله با شاه منصور، از سلطان احمد چند نوبت (. سلطان زین22: 1082
-028: 1052؛ وزیری کرمانی، 2/222: 1080درخواست نیرو و کمک کرد )حافظ ابرو، 

 (.1/205: 1007؛ ستوده، 000
هایی به منظور تبادل اسیران صورت گفتنی است در این عصر همچنین سفارت

گرفت؛ از جمله آنکه اعزام سفیرانی از سوی سلطان حسین جلایری نزد شاه شجاع می
: 1080است )خواندمیر، مظفری، به منظور درخواست برای آزادی و تبادل اسیران بوده

 (.1/187: 1007؛ ستوده، 088-1/082: 1087؛ غنی، 71: 1082؛ بیانی، 0/012
 

 عصر فترت ها درمشکلات و موانع سفارت
کردند، با خطرات و مشکلات یبه سرزمین دیگر سفر م یکه در این دوره از سرزمین یسفیران

باعث  ثر بود و غالباؤها مسفارت هها در نتیجرو بودند. این موانع و محدودیتروبه یزیاد
 ها به موفقیت نرسند.شد سفارتمی

 
 . حبس و زندانى شدن1

کردند؛ از جمله موانعی سفیران در راه انجام مسؤلیت خود، با موانع و مشکلاتی برخورد می
 بازگشت توسط هشد، حبس و عدم اجازرو میروبه آن با خود مأموریت انجام راه در سفیر که

سفیر درخواست  هکه طرف فرستند افتادمی اتفاق بیشتر زمانی مسئله این بود. پذیرنده دربار
که طرف دیگر خود را کمتر از طرف مقابل یاز طرف مقابل داشت؛ درحال ینشاندگدست

یر . یا اینکه دربار پذیرنده از رفتار سفکردیم یبه خود تلق یاو را توهین یدانست و تقاضاینم
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بیک یجان هفرستادکه سفیر ناخرسند و ناراحت بود؛ چنان هرفتار طرف فرستندو یا اعمال و 
نشاندگی برای ملک اشرف بود، پس از نزد ملک اشرف چوپانی که حامل درخواست دست

های تند گفت. ملک اشرف نیز رو شد، در برابر او سخنآنکه با جواب رد ملک اشرف روبه
(. 228: 1033؛ برادبریج، 202: 1083هری نجم، ایلچی را بازداشت و حبس کرد )قطبی ا

یا اینکه به سفیر اتابک نورالورد در لرستان نزد امیر مبارزالدین محمد، به این دلیل که در 
درگیری میان امیر مبارزالدین و شیخ ابواسحاق اینجو، اتابک از شیخ ابواسحاق حمایت کرده 

 (.1/100: 1007توده، ؛ س22: 1070بود، اجازه مراجعت داده نشد )کتبی، 
گفتنی است گاهی سفیر پس از انجام مأموریت خود، توسط فرستنده حبس و زندانی 

شد. برای نمونه، فرخ که از جانب سلطان احمد جلایری به حکومت بغداد منصوب شده می
بغداد توسط لشکر تیموری، برای تحقیق در مورد حضور یا عدم حضور  هبود، هنگام محاصر

ری کرد. اردوی تیمو هنزد تیمور بار یافته بود، روان در محاصره، سفیری را که قبلا مورامیر تی
سفیر به اردو آمد و نزد تیمور بار یافت. او پس از دریافت خلعت، به بغداد بازگشت و خبر 

کننده را تأیید کرد. فرخ که مصلحت کار خود را در این خبر حضور تیمور در لشکر محاصره
گویی متهم کرد و او را از خود رنجاند و به حبس انداخت )حافظ را به دروغدید، سفیر نمی

 (.2/302: 1080ابرو، 
 
 قتل سفیر .2

شد و های تاریخی، گاهی این اصل رعایت نمیدوره هبا وجود قانون مصونیت سفیر در هم
رسید. رسید. همچنین گاهی به سبب خیانت، سفیر توسط فرستنده به قتل میسفیر به قتل می

الدین را به هرمز فرستاد تا مال آنجا را بستاند. او به هنگام امیر مبارزالدین محمد اخی شجاع»
رمان رسید و منهیان که با او بودند و بر غدر است. چون به کمراجعت غدری به خاطر آورده

سوگند شده بودند غدر بر او ثابت کردند او را بند کرده در قلعه کرمان بازداشتند و اموال او هم
شاه شجاع (. 2/325: 1087)فصیح خوافی، « و تعلقات او به دیوان گرفتند او را هلاک کردند



 172/ انیریجلا ان،یمظفر ان،ی: عصر فترت؛ چوپانانهیم یهاسده رانیسفارت در ا 
 

آنجا را تصرف کرد. پس از مدتی در طول  پس از فوت سلطان اویس به تبریز لشکر کشید و
زمستان اتفاقاتی افتاد و احساس ناامنی کرد و خواست که به شیراز برگردد. در راه بازگشت 
هنگامی که به قزوین رسید، اظهار عصیان کردند و از دادن علوفه و آذوقه به لشکر مظفری 

ا رام گردانم. در عوض از قهر امتناع کردند. خواجه مجدالدین قاقم گفت من بروم و ایشان ر
شاه ایمن باشند. مورد قبول واقع شد و به شهر رفت. قزوینیان شروع به فحش و ناسزا گفتن 

؛ 1/088: 1080؛ سمرقندی، 250: 1003کردند و سفیر شاه شجاع را کشتند )حافظ ابرو، 
 (.1/187: 1007ستوده، 

 
 رعايت شأن و منزلت سفیرتوجهى میزبان به سفیر؛ عدم درک متقابل، عدم بى .3

 توجهی میزبانشد، بیرو میهایی که سفیر در انجام مأموریت خود با آن روبهاز دیگر چالش
توجهی ناشی از عدم درک متقابل بود و به صورت عدم پذیرش هدایا و یا عدم راه بود. این بی

 شد و در معرضنمیشد. حتی گاهی شأن و منزلت سفیر نیز حفظ دادن به دربار نشان داده می
 گرفت.فحش و ناسزا قرار می
فتوحات خویش، متوجه متصرفات احمد جلایر شد. بنا بر رسم  هتیمور در بحبوح

-70: 1001معمول، او ابتدا سفیری نزد احمد جلایر فرستاد و خواستار اطاعت شد )نوایی، 
ر مشایخ آن عهد (. شیخ نورالدین اسفراینی که از اکاب057-055: 1007؛ مؤید ثابتی، 75

رسم رسالت از پیش سلطان احمد جلایر به حضور تیمور رسید. از  بود، از طرف بغداد به
دلایل انتخاب شیخ برای انجام مأموریت، احترامی بود که تیمور برای علما، دانشمندان و 
بزرگان صوفی قائل بود و احمد توقع داشت به احترام این شیخ، تیمور از حمله به بغداد 

ای از دلجویی وی فرو نصرف شود. تیمور مقدم آن عالم را گرامی داشت و حتی دقیقهم
گوید بنده و خدمتکارم و در مقام نگذاشت. سفیر به عرض رسانید که سلطان احمد می

حکم ضرورت بود، به التزام خطبه و اطاعت و ایلی. با توجه به اینکه اظهار اطاعت وی به 
-1/720: 1080تحف و هدایای او موقع قبول نیافت )سمرقندی، ای نکرد و سکه نیز اشاره
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 0(.108: 1070؛ شامی، 0/055: 1080خواندمیر،  ؛725
شیراز توسط شاه محمود، از طرف شاه شجاع مأمور شده  هدولتشاه که در زمان محاصر

ر ب بود به کرمان برود و مال و لشکر از کرمان برای کمک بیاورد، خیانت کرد و خود در کرمان
تخت نشست و برای تحکیم حکومت خود، تصمیم به وصلت با فراختائیان گرفت. او سپس 

ر داد با هاآنالدین به جمال«. الدین شاه سلطان فرستادجمال»ایلچی با هدایا به سیرجان نزد 
نداد و زبان  هاآنصحبت به  هرا فهمید، دیگر اجاز هاآنو احترام کرد، اما هنگامی که مقصود 

به دشنام و فضیحت گشود و به سرزنش و توبیخ دولتشاه پرداخت و هر چه هدایا تقدیم کرده 
(. گاهی نیز شأن 1/078: 1080؛ سمرقندی، 1/078: 1080بودند، پذیرفته نشد )حافظ ابرو، 

 یک بهبیشد. امیر مبارزالدین محمد در اصفهان بود که ایلچیان جانو منزلت سفیر حفظ نمی
بیک در این زمان ملک اشرف را شکست داده بود و از همه انتظار حضور وی رفتند. جانی

اطاعت داشت. سفرای اعزامی او نیز به همین منظور نزد امیر مبارزالدین فرستاده شدند و او 
انتظار داشت امیر مانند زمان ایلخانان که تابع بودند، از او نیز متابعت کند. امیر که در این 

قدرتمندترین فرد در مناطق مرکزی و جنوبی ایران بود، از این سخن به خشم آمد و سفرا  زمان
داری را به جای را سخنان سخت گفت و به باد فحش و ناسزا گرفت؛ هرچند که سنت مهمان

غنی،  ؛20: 1082؛ پزشک، 112-1/117: 1007؛ ستوده، 22-27: 1070آورد )کتبی، 
1087 :1/228.) 
ر تیمور، علاءالدوله فرزند احمد جلایر که در سمرقند تحت نظر بود، پس از مرگ امی 

از فرصت استفاده کرد و گریخت. هنگامی که به تبریز رسید، قرایوسف با او به مهربانی رفتار 
دانست، در آنجا دست به کرد، اما با توجه به اینکه او آذربایجان را جز قلمرو جلایری می

ط قرایوسف دستگیر و زندانی شد. سلطان احمد با اطلاع از شورش زد؛ به همین دلیل توس

                                                 
پیشکش او قبول شد و ایلچی به واسطه صلاح و تقوا به »است: از قبول شدن هدایا سخن گفته شده الفىتاريخ . در 0

 (.2/0800: 1082تتوی و قزوینی، « )اعزاز و اکرام رخصت یافت
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آوری سپاه برای حمله به تبریز پرداخت و برای اینکه قرایوسف را به اشتباه این موضوع، به جمع
بیندازد، ایلچی به نزد او فرستاد و پیغام داد که به علت ضعف و بیماری و گرمای هوای بغداد، 

 هرود. او دربارکه یکی از ییلاقات همدان است، می« نگال»بهار آینده برای ییلاق به 
ن داند. سلطاعلاءالدوله هیچ نگفت تا قرایوسف چنین پندارد که او از این قضیه هیچ نمی

قرایوسف از اینکه سلطان احمد از عمل فرزند خود پوزش نخواسته بود، ناراحت شد و سفرای 
 (.105: 1082؛ بیانی، 0/527: 1080او را به دربار راه نداد )خواندمیر، 

 
 جايگاه سیاسى سفرا در عصر فترت

ای هکردند. در طول دوران تاریخی، طبقامرا از طریق تبادل سفیر با یکدیگر ارتباط برقرار می
به معنای خاص به عنوان سفیر وجود نداشت که شغلشان فقط سفارت بوده باشد، بلکه در 

ند کردشد، شخصی را به این عنوان انتخاب میمیمواردی که ضرورت ارسال سفیر احساس 
ست که در انتخاب سفیر هیچ دقتی صورت نی فرستادند؛ این بدان معناو به مأموریت می

گرفت، بلکه با توجه به مأموریت پیشِ رو و اهدافی که از آن سفارت داشتند، شخص نمی
هایی که تهاجم م ضربهرغشد. در این دوره، علیمتناسب برای انجام سفارت انتخاب می

ترین مغولان بر نهاد دین وارد کرده بود، این نهاد اعتبار خود را حفظ کرد. متنفذترین و محترم
 پیروان بسیاری هاآنقشر جمعیت بومی متشکل از اعضای جامعه مذهبی بود که تعدادی از 

علما  این»شدند. یبه عنوان سفیر انتخاب م داشتند. شاید به همین دلیل مکررادر میان مردم 
 شان درای فراتر از زادبوم جغرافیایی خود داشتند. از دیگر سو قداست معنویاغلب آورده

 گونه نوعی مصونیت و امنیتانگیخت و اینبرمی هاآنفراسوی مرزها نیز احترام را نسبت به 
 (.0-2: 1082)دلریش، « آوردبرایشان به ارمغان می

های امیر مبارزالدین و شاه شجاع، اوغانیان از جمله گرفتاریبنا بر گزارش محمود کتبی، 
بودند. شاه شجاع پس از اینکه قدرت را از پدر خود گرفت، به سوی اوغانیان لشکر کشید. 

 را« الدین زاهدخواجه شمس»اوغانیان هنگامی که از طرف لشکر شاه شجاع در فشار بودند، 
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گری نزد شاه شجاع فرستادند. شاه شجاع شفاعت که از دهات عصر بود، به شفاعت و میانجی
(. البته گاهی این اعتبار مانع 80-82: 1070او را پذیرفت و لشکر به شیراز بازگشت )کتبی، 

شد. پس از انتشار خبر تصمیم امیر نمی هاآنگری از رد شدن و نپذیرفتن سفارت و میانجی
 حاق اینجو با مشورت ارکان حکومتمبارزالدین محمد برای لشکرکشی به شیراز، شیخ ابواس

د امیر نز تصمیم گرفت مولانا عضدالدین ایجی را که مورد احترام بود، برای درخواست صلح
مبارزالدین بفرستد. امیر مولانا را به گرمی پذیرفت و برای او مواجب تعیین کرد، اما سفارت 

؛ 280-1/280: 1080دی، گری او در رابطه با شیخ ابواسحاق را نپذیرفت )سمرقنو میانجی
: 1027معلم یزدی،  ؛282-287/ 0: 1080؛ خواندمیر، 255-1/250: 1080حافظ ابرو، 

 (.170-170: 1012؛ آیتی، 200-205
شد؛ سفیر از میان امیران و فرماندهان نظامی انتخاب می به هنگام شرایط جنگی، غالبا 

طور پنهانی توانمندی جنگی میزبان را ارزیابی کند. البته این امر تا علاوه بر انجام سفارت، به
شد بقات مذهبی انتخاب میها، گاه سفیر از طصورت مطلق نبوده، بلکه به هنگام درگیری به

خود به  هایبرای نمونه، ملک اشرف در یکی از لشکرکشی شغل دیوانی نیز داشتند. که بعضا
الدین نخجوانی را برای اعلام ایلی و زدن سکه و خواندن خطبه، نزد اصفهان، مولانا شرف

؛ حافظ ابرو، 270: 1022؛ سمرقندی، 5/570: 1003ها فرستاد )میرخواند، اصفهانی
 رود سلطان اویس به تبریز پس ازیا اینکه به هنگام و(. 1/181: 1087؛ غنی، 1/221: 1080

بیک ازبک، اخی جوق که از طرف ازبکان حکومت تبریز را در اختیار داشت، مراجعت بردی
ا برای ر« الدین قزوینیخواجه جلال»و « امیر علی پیلتن»به تفتان فرار کرد. سلطان اویس 

حافظ ابرو، ؛ 20: 1037دلجویی و آوردن اخی جوق به تبریز فرستاد )مستوفی قزوینی، 
های گاه رسم بر این بود که حاکمان در گرفتاری(. 5/521: 1003؛ میرخواند، 208: 1003

 فرستادند.عنوان میانجی سفیر می سازی روابط، بهبزرگ، بانوان درباری را برای عادی
یزد توسط شاه منصور به دستور شاه شجاع، شاه یحیی )حاکم یزد( مادر  ههنگام محاصر 

به مصالحه  هاآننزد شاه منصور فرستاد و او فرزند خود را نصیحت کرد و کار  خود را به
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: 1087؛ غنی، 102-107: 1070؛ کتبی، 010-0/012: 1080انجامید )خواندمیر، 
(. شاه شجاع پس از آنکه شاه منصور با برادرش شاه یحیی به سبب وساطت مادرش 1/030

حیی چون از تصمیم شاه شجاع با خبر شد، صلح کرد، خود با لشکر متوجه یزد شد. شاه ی
خود که خواهر بزرگ  هرا که دختر شاه شجاع بود، به همراه عم« سلطان پادشاه»همسر خود 

شاه شجاع بود، به عنوان میانجی و شفیع نزد شاه شجاع فرستاد. شاه شجاع به شرط آنکه دیگر 
 (.123: 1012؛ آیتی، 1/031: 1087از او نافرمانی نشود، از شاه یحیی درگذشت )غنی، 

 
 نتیجه

 طریق از ایرانی فرهنگ با قبل از ایران که سرزمین به پیشین مهاجمان برخلاف مغولان
نداشتند  ایرانی آداب با آشنایی گونههیچ بودند، شده هم مسلمان حتی و بودند آشنا جواریهم

 تصرف به که بودند هاییسرزمین در خود آداب کردن اجرا و کردن مغولی خواستار و
 بوی آن از که را خود آداب برخی مسلمان شده بودند، که زمانی هم آوردند. حتیدرمی

های جلایری و چوپانی را که از طوایف حکومت .کردند حفظ رسید،نمی مشام به پرستیبت
محترم  هانآمغول بودند و به نیروی طوایف مغول وابسته بودند و یاسا و قوانین چنگیزی در بین 

دولت ایلخانی در قلمرو  هتوان دنبالشد، میبود و امور کشور براساس آیین مغولان اداره می
مظفریان در تلاش بودند برای حکومت خود در مقابل رقیبان مشروعیت  محدودتری دانست.

فزایند. بر متصرفات خود بی« جهاد در برابر کافران»ایجاد کنند و با به کارگیری مفاهیمی چون 
-حکومت مظفریان آداب، اصول و باورهای آنان بیشتر در پرتو سیاست مذهبی عربی در دوره

ر وها علما و اشخاص مذهبی حضدر بیشتر سفارت در این عصر،شد. اسلامی پیگیری می
 دند.شامیران و فرماندهان جنگی برای سفارت انتخاب می داشتند. در شرایط جنگی معمولا

چون خواستگاری و ازدواج، صلح و اتحاد، درخواست نیرو،  ها با اهدافیدر این عصر سفارت
 ولامگرفت و معادن و غیره صورت میاسیران، درخواست ایلی و اطاعت، فریب د همبادل

توجهی دربار میزبان، هایی چون خطر حبس و زندانی شدن، بیسفیران با موانع و چالش
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 شدند.جه میرعایت نشدن شأن و منزلت سفیر و حتی گاهی کشته شدن موا
 

 هاپیوست 
 : سفارت در دوره چوپانیان1جدول شماره 

دربار 
 فرستنده

دربار 
 پذيرنده

نام 
 سفیر/سفرا

اهداف 
 سفارت

 موانع شرايط و نتیجه اعزام سفیر

شیخ 
حسن 
 کوچک

 - طغاتیمور

ایلچی برای 
 فریب

)ایجاد 
تفرقه میان 

طغاتیمور و 
شیخ حسن 

 جلایری(

افتاد که شیخ حسن  این سفارت به هنگامی اتفاق
جلایری و طغاتیمور بر ضد شیخ حسن چوپانی با 

شیخ حسن چوپانی با اطلاع از  هم متحد شده بودند.
ای به کار برد. او ایلچی نزد این موضوع حیله

طغاتیمورخان فرستاد و پیغام داد که اگر او با چوپانیان 
بر ضد جلایریان متحد شود، ساتی بیگ را به عقد او 

آورد و چوپانیان نیز از او اطاعت خواهند  درخواهد
طغاتیمور این  دانند.کرد و او را پادشاه خود می

ه ای در این باره بپیشنهاد را پذیرفت و به خط خود نامه
او نوشت. شیخ حسن چوپانی این نامه را برای حسن 

 ها را بر هم زد.جلایری فرستاد و اتحاد آن

 

شیخ 
حسن 
 کوچک

امیر 
پیرحسین 

 انیچوپ

خواجگان 
دیوان غیاث 

الدین 
محمود 

کرمانی و 
عمادالدین 

 سراوی

استمالت و 
ایمن 

گردانیدن از 
 خود

امیر پیر حسین مناطق جنوبی ایران از جمله فارس را 
ملک اشرف متوجه  202در اختیار داشت. در سال 

قلمرو امیر پیر حسین شد با پیوستن امرای پیر حسین 
مود و برای به ملک اشرف، او احساس ضعف ن

دریافت کمک به شیخ حسن چوپانی روی آورد. شیخ 
حسن که از او تکبر و غرور دیده بود ایلچیانی به نزد 

او فرستاد تا او را استمالت دهند و اطمینان دهند. بعد 
از آن چون به درگاه او آمد ابتدا او را حبس نمود و 

 سپس به قتل رساند.

 

شیخ 
حسن 
 کوچک

حاجی 
 طغای

قتلغ خواجه 
اختاجی و 

مولانا 
شمس 
الدین 

ایلچی 
جهت 
 فریب

شیخ حسن چوپانی برای هجوم به  201در سال 
لاداغ شد. باز به حیله  سرزمین حاجی طغای عازم آ

سیاسی متوسل شد و خواستا صلح و آشتی شد و قتلغ 
خواجه اختاجی را به نزد حاجی طغای فرستاد، او نیز 

رادرزاده خود عرب شاه را با موافقت نمود و ب
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طوطی 
 )واعظ(

اظهار  و سفیراعزامی چوپانیان، نزد شیخ حسن فرستاد
دوستی و مودت نمود. جهت بستن عهد و پیمان 
مولانا شمس الدین طوطی واعظ را طلبید. شیخ 

حسن واعظ را به همراه عرب شاه نزد حاجی طغای 
فرستاد . حاجی طغای با اعتماد به شیخ حسن، لشکر 

و با معدودی از افراد خود آماده  خود را مرخص
برقراری عهد و پیمان شد. اما شیخ حسن در مقابل با 
لشکرش روان شد، حاجی طغای به سختی توانست 

خود را از مهلکه نجات دهد ولی دیاربکر و سایر 
های اطراف عرصه چپاول، غارتگری و قتل و سرزمین

 کشتار چوپانیان شد.

شیخ 
حسن 
 چوپانی

الصالح 
عیل اسما

مملوک 
 مصر

- 

درخواست 
برای 

بازگرداندن 
پیکر 

تیمورتاش 
 برای دفن

هیچ وقت میان ممالیک و چوپانیان رابطه دوستانه 
شکل نگرفت و این به واسطه وحشتی بود که از قتل 

ها برقرار بود. مملوک مصر با این تیمورتاش میان آن
ادعا که از آرامگاه تیمورتاش بی خبر است. پیام رسان 

 ا ناامیدی برگرداند.را ب

 

شیخ 
حسن 
 چوپانی

یکی از 
اعیان 

 جلایری
- 

ایلچی 
جهت 
 فریب

در ملوک الطوایفی دوران فترت، ملک اشرف چوپانی 
و عمویش یاغی باستی از شیخ حسن چوپانی 

رویگردان شدند و به نزد شیخ حسن ایلکانی در بغداد 
ای کرد و رفتند. امیر شیخ حسن چوپانی اندیشه

قاصدی به بغداد به نزد یکی از اعیان آنجا پنهانی 
فرستاد و او را فریب داد و به دروغ گفت که ملک 

اشرف و یاغی باستی از طرف شیخ حسن برای انجام 
اند. امیرجلایری با شنیدن کاری به دربار جلایری آمده
ها را بازداشت نماید اما این سخن خواست که آن

 فرار نمودند.ها زود متوجه شدند و از بغداد آن

 

ملک 
 اشرف

الناصر 
حسن و 
الصالح 
صالح 

مملوکان 

 صلح -

هنگامی که نخستین سفارت ملک اشرف از راه رسید 
ها هشدار داده شده که به حسن نوشتند که به آن

فرستادگان، مأموران مخفی فرستاده شده برای 
ها دومین اند. آنجاسوسی درباره سپاهیان مملوک

متگاهشان در قاهره محدود کردند. سفارت را در اقا
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در سومین سفارت ملک اشرف با توضیح درباره اینکه  مصر
قصد حمله به ارتنا را دارد از ملک صالح مملوک 
خواست که از ماجرا فاصله بگیرد. این درخواست 
مورد تأیید مملوکان قرار گرفت ولی ملک اشرف 

 لشکری به آناتولی نفرستاد.

ملک 
اشرف، 
یاغی 
 باستی

مبارزالدین 
محمد 
 مظفر

- 
درخواست 
 لشکر و نیرو

ملک اشرف و یاغی باستی هنگامی که قصد داشتند 
بر سر امیر پیر حسین چوپانی در شیراز حمله ببرند، 

از اصفهان ایلچی نزد امیر مبارزالدین فرستادند و 
خواستار لشکر و نیرو شدند. امیر مبارزالدین به مدد 

 ها لشکر فرستاد.آن

 

یاغی 
باستی، 
 سیورغان

ملک 
اشرف 
 چوپانی

قاضی محی 
الدین 

بردعی، 
فخرالدین 

 حبش

 صلح

پس از قتل شیخ حسن چوپانی، ملک اشرف و یاغی 
باستی از تصرف شیراز منصرف شدند و به آذربایجان 

آمدند. در این موقع امیر سیورغان نیز که در قلعه 
ها قراحصار محبوس بود نیز به تبریز آمد و به آن

. میان این سه اعتماد نبود و امیر یاغی باستی و پیوست
سیورغان با هم بیشتر اتحاد داشتند. تا آنجا که میان 

ها و ملک اشرف جنگ درگرفت و ملک اشرف آن
پیروز شد. پس از این امیر سیورغان و یاغی باستی نزد 
ملک اشرف ایلچی فرستادند و خواستار صلح شدند. 

رستاد. امیر ملک اشرف نیز راضی شد و کس ف
سیورغان پشیمان شد و به دیاربکر رفت و آنجا به قتل 
رسید. اما یاغی باستی به ملک اشرف پیوست و پس 

 از چندی توسط ملک اشرف کشته شد.

 

ملک 
 اشرف

حاکم 
 اصفهان

مولانا شرف 
الدین 

 نخجوانی

درخواست 
خطبه و 

 سکه

ملک اشرف به مدت پنجاه روز اصفهان را در 
عاقبت اصفهانیان کسی را بیرون محاصره داشت. 

فرستادند و گفتند که اگر مقصود شهر است تا جان در 
بدن داریم از آن دفاع خواهیم کرد و اگر خطبه و سکه 
 است کسی را بفرستید تا خطبه بخواند و سکه بزنند.

 

ملک 
 اشرف

حاکم 
 ماردین

امیر بایبوقا، 
خواجه 

غیاث الدین 
کرمانی، 

 اریخواستگ
 و ازدواج
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شمس 
 الدین یزدی

ملک 
 اشرف

 - حاکم ژن
تجارت و 
 بازرگانی

سفیری از جانب ملک اشرف به جانب  205در سال 
ژن فرستاده شد. دوچ ژن دعوت ملک اشرف را 
اجابت نمود و به دنبال آن تجار ژنی عازم تبریز 

گشتند. ولی ملک اشرف که در مال این تجار طمع 
را به قتل رساند و  ای چند تن از آنانکرده بود به بهانه

 ها را ضبط کرد.بقیه را به زندان انداخت و مال آن

 

ملک 
 اشرف

کاووس 
حاکم 
 شروان

خواجه 
عبدالحی 

وزیر و اخی 
 شاه ملک

خواستگاری 
 و ازدواج

ملک اشرف برای اینکه بتواند کاووس حاکم شروان و 
شماخی را که نسبت به ملک اشرف بدبین و مخالف 

ایلچی فرستاد و خواهرش را بود به راه آورد 
خواستگاری نمود. کاووس سفرا را احترام نمود و با 

ها را پیش ملک اشرف فرستاد ولی حاضر هدایای آن
 نشد خواهرش را به ملک اشرف دهد.

 

ملک 
 اشرف

دلو بایزید 
 و الفی

- 
ایلی و 
 اطاعت

دلو بایزید و الفی سرداران ملک اشرف در قراباغ 
ه ها نتیجشورش نمودند. سفارت بودند که بر علیه او

نداد و در نتیجه این سرداران به دست ملک اشرف به 
 قتل رسیدند.

 

ملک 
 اشرف

خواجه 
 عبدالحی

مهتر تجری 
 فراش

)بحری 
 فراش(

ایلچی برای 
 فریب

)طلب 
خواجه 

 عبدالحی(

ای افراد خود را ملک اشرف هر از چندگاهی به بهانه
کرد. خواجه میها را مصادره گرفت و اموال آنمی

عبدالحی که وزیر بود را گرفت و در قلعه الموت 
د. حاکم و امرای گیلان خواجه را احترام رحبس ک

تمام کردند و از خویشان خود دختری را به عقد او 
درآوردند. ملک اشرف که نگران این موضوع بود بعد 
از مدتی مکتوبی مبنی بر استمالت و دلجویی و اینکه 

رفته کار مملکت به تباهی کشیده  از زمانی که او
فرستاد و خواستار حضور او در تبریز شد. خواجه 

عبدالحی هنگامی که به تبریز رسید، ملک اشرف او را 
 به قلعه النجق فرستاد و در آنجا حبس نمود.
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يان2جدول شماره  : سفارت در دوره مظفر
دربار 

 فرستنده
دربار 
 پذيرنده

 نام سفیر/سفرا
اهداف 
 سفارت

 موانع شرايط و نتیجه اعزام سفیر

امیرمبارزالدین 
 محمد

حاکم 
 هرمز

اخی شجاع 
 الدین

آوردن مال 
 هرمز

او به هنگام مراجعت غدری به خاطر 
آورده بود. چون به کرمان رسید و 

منهیان که با او بودند و بر غدر او هم 
سوگند شده بودند غدر بر او ثابت 

ه کرمان کردند او را بند کرده در قلع
بازداشتند و اموال و تعلقات او به دیوان 

 گرفتند او را هلاک کردند.

حبس و 
قتل سفیر 

توسط امیر 
 مبارزالدین

امیرمبارزالدین 
 محمد

ملک 
 اشرف

- 
درخواست 

 لشکر

به هنگامی که امیر مبارزالدین در 
کرمان بود و ابواسحاق اینجو در فارس 
بود و پیوسته لشکر فارس برای کرمان 

کرد، ایلچی به ملک زحمت ایجاد می
اشرف فرستاد و از او درخواست لشکر 

کرد تا شیراز را برای ملک اشرف 
 بگیرد.

 

مبارزالدین 
 محمد

شیخ 
ابواسحاق 

 اینجو

مولانا شمس 
الدین صاین 

 قاضی
 صلح

سفیر به واسطه اختلافی که با امیر 
مبارزالدین داشت هنگامی که به شیراز 

کردن مأموریت خود رسید با فراموش 
 به سمت وزیر شیخ منصوب شد.

 

امیر 
مبارزالدین 

 محمد

شیخ 
ابواسحاق 

 اینجو

خواجه حاجی 
 دیلم

تأکید بر 
اتحاد و 

وفاداری به 
 پیمان

زمانی که امیر مبارزالدین در برابر 
اوغانیان دچار شکست شد، بنابر 
پیمانی که قبلا با شیخ بسته بود، 

 ز فرستادخواجه حاجی دیلم را به شیرا
تا با یادآوری این پیمان مانع از کمک 
شیخ به اوغانیان شود. شیخ در ظاهر 

به سفیر جواب مثبت داد ولی در اصل 
قصد کمک به اوغانیان را داشت. 

قضیه ای که سفیر امیر متوجه آن شد و 
 به امیر اطلاع داد.

 

 پس از تصرف شیراز توسط امیر  اتحادمولانا اتابک امیرمبارزالدین 
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نورالورد در  محمد
 لرستان

ناصرالدین 
خنجی، امیر 
کمال الدین 

حسین رشیدی، 
خواجه رکن 

الدین 
عمیدالملک، 

خواجه 
صدرالدین 

 اناری

مبارزالدین، و رفتن شیخ ابواسحاق به 
اصفهان، اتابک نورالورد می خواست 
که به کمک شیخ ابوسحاق برود، امیر 

مانع  امبارزالدین این سفرا را فرستاد ت
ها شود که موفق نبود و کار با اتحاد آن

حمله امیر به لرستان و سقوط اتابک به 
 پایان رسید.

 - تیمور شاه شجاع
سفارش 
 فرزندان

شاه شجاع در هنگام مرگ این نامه را 
نوشته و سفارش خاندان مظفری را 

 است.کرده
 

 شاه شجاع
احمد 
 جلایر

- 
سفارش 
 فرزندان

مرگ این نامه را شاه شجاع در هنگام 
نوشته و سفارش خاندان مظفری را 

 است.کرده
 

 شاه منصور شاه شجاع
نظام الدین 

 عبدالله

سفارش و 
توصیه به 
رعایت 
اخلاق 

 حکومتداری

  

 شاه شجاع
امیر 

اختیارالدین 
 حسن

- 

اطمینان به 
او که تیمور 

به قلمرو 
دوستان 

خود حمله 
 .کندنمی

شاه امیر اختیارالدین که از جانب 
شجاع در کرمان حاکم بود به هنگامی 

ای که تیمور به سیستان هجوم برد نامه
به شاه شجاع نوشت و از اینکه ممکن 

است تیمور به کرمان حمله کند 
 بیمناک بود.

 

 شاه شجاع
شاه محمود 

 مظفری
مولانا معین 
 الدین یزدی

رفع 
محاصره از 

 شیراز

شاه محمود به همراه نیروهای کمکی 
یس به قلمرو شاه شجاع سلطان او

تاخت و هنگامی که شیراز را در 
محاصره داشتند این سفارت صورت 

گرفت. شاه محمود در جواب گفت که 
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برادر باید به ابرقو برود تا من لشکر 
 جلایری را به مملکتشان روانه دارم.

 شاه محمود شاه شجاع
مولانا معین 
 الدین یزدی

عدم دخالت 
بیگانگان در 

امور 
 مظفریان

شاه محمود برای اینکه بتواند شاه 
شجاع را شکست دهد، سفیری نزد 
سلطان اویس فرستاد و از او در برابر 

شاه شجاع کمک خواست. شاه شجاع 
در مقابل سفیری نزد محمود فرستاد و 

از او خواست تا از دخالت دادن 
بیگانگان در امور مظفریان پرهیز کند 

 .شیدولی این سفارت نتیجه ای نبخ

 

 شاه شجاع
مردم 
 قزوین

خواجه 
 مجدالدین قاقم

ایلی و 
 اطاعت

شاه شجاع پس از فوت سلطان اویس 
به تبریز لشکر کشید و آنجا را تصرف 
نمود. پس از مدتی در طول زمستان 
اتفاقاتی افتاد و احساس ناامنی کرد 
خواست که به شیراز برگردد در راه 

بازگشت هنگامی که به قزوین رسید 
اظهار عصیان نمودند. خواجه 

مجدالدین قاقم گفت من بروم و ایشان 
را رام گردانم در عوض از قهر شاه 

ایمن باشند. مورد قبول واقع شد و به 
شهر رفت. قزوینیان شروع به فحش و 
ناسزا گفتن کردند و پیک شاه شجاع را 

 کشتند.

 قتل سفیر
 

 شاه شجاع
مردم 
 قزوین

سید فخرالدین 
 ابهری

و ایلی 
 اطاعت

پس از قتل سفیر این سفیر با وساطت 
 بزرگان فرستاده شد اما نتیجه نداد.

 

 صلح - شاه محمود شاه شجاع

به هنگام درخواست شاه محمود از 
سلطان اویس برای فرستادن لشکر 

برای جنگ با شاه شجاع، وقتی که شاه 
شجاع از تعداد لشکر دشمن خبردار 

شد این نامه را فرستاد ولی شاه محمود 
در جواب گفت برای اینکه بتوانم چند 

روزی ایمن باشم این درخواست را 

 



 123/ انیریجلا ان،یمظفر ان،ی: عصر فترت؛ چوپانانهیم یهاسده رانیسفارت در ا 
 

 تام و به درخواسازسلطان اویس کرده
 شاه شجاع جواب منفی داد.

 - شاه محمود شاه شجاع
درخواست 
 مال اصفهان

خان سلطان همسر شاه محمود به 
ای که از مظفریان بابت قتل علت کینه

عمویش شیخ ابواسحاق اینجو 
کرد تا ایجاد دسیسه داشت، تلاش می

میان برادران مظفری انتقام خود را 
بگیرد. بدین منظور ایلچیانی به 

ان نزد شاه شجاع فرستاد و او را اصفه
به گرفتن اصفهان تشویق کرد و در 
ضمن به او اظهار علاقه نمود. شاه 

ای پیدا کند شجاع برای اینکه بهانه
سفیری نزد برادر فرستاد و گفت برای 
ازدواج دخترش با شاه منصور از مال 

اصفهان کمکی نماید. شاه محمود در 
جواب گفت که تمام شهرهای مهم 
عراق عجم در تصرف شاه شجاع 

است و اصفهان به سبب 
های متعدد خراب است و لشکرکشی

در خرج روزمره خود مانده و وجهی 
که لایق شاه شجاع باشد در اصفهان 
وجود ندارد. شاه شجاع به اصفهان 
نیرو برد و شاه منصور با پی بردن به 

ش عامل این راینکه خان سلطان همس
تل رساند و درگیری است او را به ق

سفیری نزد برادر فرستاد و موضوع را به 
او گفت و شاه شجاع نیز با اطلاع از 
این موضوع لشکر خود را بازگشت 

 داد.

 

 شاه شجاع
سلطان 
 حسین

 جلایری
- 

خواستگاری 
 و ازدواج

شاه شجاع پس از بازگشت از تبریز و 
مصالحه با سلطان حسین، ایلچی 

فرستاد و دختر سلطان اویس را برای 
 



 1724 تابستان، وهفتچهلم، شماره بیستسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 112

پسرش زین العابدین خواستگاری 
 نمود.

 - امیرولی شاه شجاع
مخالفت با 

سلطان 
 اویس

شاه شجاع به واسطه آنکه سلطان 
اویس دختر خود را به او نداد و به شاه 

ر و ناراحت شد. محمود داد از او دلگی
ای به امیر ولی نوشت و او را به نامه

مخالفت با خاندان جلایری تشویق 
نمود. امیر ولی با لشکر به ری آمد و 
از آنجا به ساوه لشکر کشید و بعد از 
دو هفته آنجا را تسخیر نمود.حاکم 

، دختر ساوه ضمن قبول پرداخت مال
خود را به امیر ولی داد در نتیجه 

 ه مازندران بازگشت.امیرولی ب

 

 شاه شجاع
سلطان 
اویس 
 جلایری

امیراختیارالدین 
 حسن

خواستگاری 
 و ازدواج

زمان از سوی این خواستگاری که هم
شاه محمود و شاه شجاع صورت 

گرفت با پاسخ مثبت به شاه محمود و 
 جواب منفی به شاه شجاع ادامه یافت.

 

 شاه محمود شاه شجاع
مهتر حاجی 

 بهاالدین
 صلح

شاه شجاع که در کرمان با طغیان 
رو شده بود. ابتدا نزد پهلوان اسد روبه

برادرش محمود سفیر فرستاد و 
خواستار تجدید مصالحه شد. شاه 
محمود که مریض بود نیز پذیرفت. 
شاه شجاع پس از اطمینان خاطر از 
 جانب شاه محمود راهی کرمان شد.

 

 امیر عمرشاه تیمور شاه شجاع

اظهار 
و همدلی 

یک جهتی و 
 دوستی

هنگامی که تیمور در هرات قلعه 
ترشیز را به تصرف درآورد. از طرف 

شاه شجاع این سفارت صورت 
گرفت. تیمور با استقبال از این 

موضوع، سفیری را روانه دربار شاه 
شجاع نمود و برای استحکام یک 

جهتی دختری از خاندان مظفری را 
برای پیرمحمد بن جهانگیر 
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 نمود. خواستگاری

 شاه شجاع
احمد 
 جلایری

امیر یعقوب شاه 
 علمدار

 صلح

عادل آقا که از سلطان احمد شکست 
خورده بود از شاه شجاع درخواست 

ها کمک نمود. در پی این درخواست
شاه شجاع عازم مملکت جلایری شد 
و از همدان ایلچی نزد سلطان احمد 
فرستاد و خواستار صلح میان دو برادر 

این صلح بایزید عراق شد. در پی 
عجم را به دست آورد و در سلطانیه به 
همراه لشکر کمکی شاه شجاع مستقر 
شد و عادل آقا نیز به همراه شاه شجاع 

 به شیراز رفت.

 

 شاه شجاع
دولتشاه در 

 کرمان

امیر سیف 
الدین رمضان 

 اختاجی

ایلی و 
 اطاعت

دولتشاه که از طرف شاه شجاع در 
ط شاه زمان محاصره شیراز توس

محمود، مأمور شده بود به کرمان برود 
و مال و لشکر از کرمان برای کمک 

بیاورد، خیانت نمود و در کرمان خود 
بر تخت نشست و به نفع شاه محمود 
خطبه و سکه زد. شاه شجاع پس از 
توافق با شاه محمود و رفتن به ابرقو، 
متوجه کرمان شد ابتدا سفیری به نزد 

صورت ایلی و او فرستاد و گفت در 
اطاعت از جرایم او خواهد گذشت. 

دولتشاه نیز سفیری برای صلح فرستاد 
و شاه شجاع به وسیله همان سفیر 
دولتشاه به او پیغام داد که دولتشاه 

تربیت شده من است حالا من متوجه 
شیرازم دولتشاه خود باید در کرمان 

بماند. او بیاید تا تجدید عهدی شود و 
گردم. دولتشاه من به جیرفت باز

پذیرفت و به حضور شاه شجاع آمد و 
ای با هم به شهر رفتند. تا اینکه توطئه
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از جانب دولت شاه بر ضد شاه شجاع 
فاش شد و او به دستور شاه شجاع 

 کشته شد.

 شاه شجاع
ملک 

عزالدین در 
 لرستان

مولاناسعدالدین 
 انسی

خواستگاری 
 و ازدواج

وین قزشاه شجاع پس از لشکرکشی به 
و ایجاد صلح میان برادران جلایری 
احمد و بایزید متوجه شوشتر و شاه 

منصور شد. در راه هنگامی که به خرم 
آباد رسید در پای قلعه ایستاد و ایلچی 

 جهت خواستگاری فرستاد.

 

 شاه محمود
سلطان 
اویس 
 جلایری

خواجه شمس 
 الدین کوهی

 )کرمزی(

خواستگاری 
و ازدواج و 
درخواست 

 لشکر

سلطان اویس لشکری را به همراه 
سرداران خود به اصفهان نزد محمود 

ها بر شاه شجاع در شیراز فرستاد و آن
هجوم برده و آنجا را تصرف کردند و 

 شاه شجاع به ابرقو و کرمان رفت.

 

 شاه محمود
سلطان 
اویس 
 جلایری

خواجه تاج 
 الدین مشیزی

خواستگاری 
 و ازدواج

از سوی  زماناین خواستگاری که هم
شاه محمود و شاه شجاع صورت 

گرفت با پاسخ مثبت به شاه محمود و 
 جواب منفی به شاه شجاع ادامه یافت.

 

 - شاه شجاع شاه محمود

درخواست 
توافق برای 
واگذاری 

 شیراز

شاه محمود با کمک نیروهای کمکی 
جلایری توانست شیراز را محاصره 

کند. این محاصره مدت یازده ماه طول 
و کار بر شاه شجاع سخت شد. کشید 

شاه محمود به برادر پیغام فرستاد که به 
واسطه امرای بیگانه کار از دست من 
خارج شده، صلاح در آن است که تو 
از شیراز خارج شده و به ابرقوبروی و 

مدت یک ماه در آنجا بمانی تا من 
امرای خارجی را برگردانم. آن وقت با 

را  هم گفتگو خواهیم کرد و ممالک
تقسیم خواهیم کرد. شاه شجاع که 

 ای نداشت قبول نمود.چاره

 

 شاه شجاع پس از اینکه دوباره بر  صلح - شاه شجاع شاه محمود
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شیراز دست یافت. به اصفهان 
لشکرکشی کرد. محمود سفیر فرستاد 
و از شاه شجاع خواستار صلح شد و 
خواست که اصفهان را به او واگذارد. 

د و خطبه و سکه شاه شجاع قبول نمو
 در اصفهان به نام شاه شجاع شد.

 سید قوام الدین اغجکی؟ زین العابدین
صلح و 

 اتحاد

هنگامی که سلطان زین العابدین به قم 
لشکر کشید. خواجه اصیل الدین 

حاکم قم از اغجکی حاکم سلطانیه و 
عراق عجم کمک خواست. سلطان 
زین العابدین نزد اغجکی ایلچی 

که خواجه اصیل الدین  فرستاد و گفت
با شاه منصور متحد است و شاه 

منصور خیال تصرف عراق عجم را 
دارد و پس از من به سراغ تو خواهد 
آمد. اغجکی سخن او را پذیرفت و 

قرار بر آن شد که او معتصم فرزند زین 
العابدین را پادشاه عراق گرداند. ولی 

امرای او این موضوع را مصلحت 
ف الملوک فرزند امیر ندانستند و او سی

زاهد ایلکانی را به حکومت عراق 
 عجم برداشت.

 

 زین العابدین
سلطان 
احمد 
 مظفری

- 

درخواست 
کمک برای 

مقابله با شاه 
 منصور

سلطان زین العابدین پس از گریختن 
از مقابل تیمور و فرار به شوشتر توسط 

شاه منصور حبس شد. با برگشت 
تیمور به سمرقند و حرکت شاه منصور 
از شوشتر برای تصرف شیراز، سلطان 
زین العابدین از حبس فرار نمود و به 

اصفهان رفته و حکومت آنجا را به 
دست گرفت. پس از آن شاهزادگان 

ظفری پیوسته در حال درگیری با هم م
بودند و شاه منصور مرتب به اصفهان 
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کشید. در پی این فشارها لشکر می
زین العابدین از سلطان احمد در برابر 
شاه منصور کمک خواست. سلطان 
احمد با سپاه به کمک او آمد ولی 

نتوانستند کاری از پیش ببرند و از شاه 
 منصور شکست خوردند.

 - شاه یحیی بدینزین العا

درخواست 
کمک برای 

حمله به شاه 
 منصور

زین العابدین پس از آنکه توانست 
خود را از زندان شاه منصور آزاد و به 

اصفهان برود تصمیم بر حمله به 
شیراز و شاه منصور گرفت و در این راه 
از شاه یحیی کمک خواست تا با هم 
به شیراز حمله برند که با موافقت شاه 

 مراه بود.یحیی ه

 

 شاه یحیی
زین 

 العابدین
 صلح -

پس از مرگ شاه شجاع، سلطان زین 
العابدین در فرستادن بایزید به اصفهان 
که بنابر وصیت شاه شجاع باید به او 

شد تعلل ورزید. این مسأله واگذار می
باعث شد تا شاه یحیی طمع در 

حکومت اصفهان و فارس کند و با 
 نمود. دولشکر به طرف شیراز حرکت 

لشکر در مقابل هم قرار گرفتند ولی 
شاه یحیی برای اینکه نیروهای شاه 

کمک طلبیده بود  منصور که از او
کرد و از برسند جنگ را شروع نمی

طرفی واهمه داشت که زمانی که 
منصور و نیروهایش برسند کار او را 

مشکل سازند. پس در پی صلح با زین 
که العابدین افتاد و با این شرط 

حکومت ابرقو به بایزید برسد، صلح 
 نمودند.

 

 - شاه شجاع شاه یحیی
خواستگاری 

 و ازدواج
  .درخواست او مورد قبول واقع شد
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 - شاه شجاع شاه یحیی
درخواست 
 عفو وصلح

این سفارت هنگامی که یزد در 
محاصره لشکر شاه شجاع بود صورت 

پذیرفت. در نتیجه این رسالت شاه 
محاصره و بازگشت شجاع دستور رفع 

 .لشکر را داد

 

 شاه منصور
ایلدروم 

 بایزید

مرتضای اعظم 
سید شمس 

 الدین

اتحاد بر 
 ضد تیمور

بایزید در جواب گفته است که 
محاصره قسطنطنیه را ناتمام گذاشته و 

ها صلح نموده و به طرف تیمور با آن
 است.لشکر را حرکت داده

 

 - اغجکی؟ شاه منصور
صلح و 

 اتحاد

منصور به هنگامی که نیروهای شاه 
تیمور عازم منطقه بودند ایلچی پیش 
حاکم عراق عجم فرستاد و او را به 
اتحاد در مقابل تیمور فراخواند. اما 
اغجکی جواب داد که ما را طاقت 
سرکشیدن نیست و من بنده تیمور 

 هستم.

 

 شاه منصور
سلطان 
احمد 
 مظفری

- 

درخواست 
برای اتحاد و 
اقدام نظامی 

 لیه تیمورع

)این درخواست با  شرایط جنگی
جواب منفی همراه شد و شاه منصور 
سرحد ولایت کرمان را خراب نمود و 

 به شیراز برگشت(

 
 

 شاه منصور سلطان احمد
خواجه عزالدین 

 اوجی

نصیحت 
کردن و آرام 

 ساختن

در پی درخواست شاه منصور برای 
اتحاد بر ضد تیمور، سلطان احمد این 

فرستاد تا شاه منصور را سفیر را 
نصیحت کند و او را آرام سازد و 

بگوید که جنگ با امیر تیمور سودای 
فاسدی است. در جواب شاه منصور 
سرحد ولایت کرمان را خراب نمود و 

 به شیراز برگشت.

 

 تیمور احمد مظفری
امیر 

اختیارالدین 
 حسن

اعلام ایلی 
نسبت به 

 تیمور
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يان: سفارت در 3جدول شماره   دوره جلاير
دربار 
 هفرستند

دربار 
 پذيرنده

نام 
 اسفیر/سفر 

اهداف 
 سفارت

 موانع شرايط و نتیجه اعزام سفیر

شیخ 
حسن 
 جلایری

ابوسعید 
 ایلخانی

- 
درخواست 

 عفو امیر ارتنا
  .با موافقت سلطان همراه بود

شیخ 
حسن 
 جلایری

شیخ 
حسن 
 چوپانی

 صلح -

 امیر علیشیخ حسن بزرگ پس از ازمیان برداشتن 
پادشاه اویرات و موسی خان با دشمن دیگری به نام 

رو شد و از او شکست شیخ حسن چوپانی روبه
خورد و به قزوین رفت. حسن چوپانی پس از 
واگذاری سلطنت به ساتی بیگ و ازمیان بردن 

قراجری غلام پدرش، لشکر بر سر حسن جلایری 
برد و شیخ حسن که هنوز پس از شکست اولی از 

انیان آماده نبود سفیر فرستاد و خواستار صلح چوپ
 شد.

 

شیخ 
حسن 
 جلایری

 طغاتیمور

اتابک تاش 
تیمور و 
امیرزاده 

چوپان قتلغ 
 بن مبارک

ایلی و اتحاد 
علیه شیخ 

 حسن چوپانی

شیخ حسن جلایری پس از شکست از شیخ حسن 
چوپانی، برای مقابله با او به طغاتیمور ایلچی 

ه عنوان خان، خواستار فرستاد و ضمن قبول او ب
 اتحاد بر علیه چوپانیان شد.

 

شیخ 
حسن 
 جلایری

ملک 
الناصر 
 مملوک

- 

درخواست 
کمک برای 

مقابله با شیخ 
 حسن چوپانی

های متعدد از شیخ حسن جلایری پس از شکست
شیخ حسن چوپانی ایلچی به مصر فرستاد و 

خواستار اتحاد و کمک ممالیک برای مقابله با 
چوپانیان شد. مملوک مصر با این شرط که شیخ 
حسن جلایری و متحدینش از او اطاعت کنند 

وسط شیخ تحاضر به اتحاد شد، که این موضوع 
 جلایری پذیرفته شد.

 

حسن 
 جلایری

اورخان 
غازی 

 ثمانیع

طورمش 
 بک

   خبررسانی

سلطان 
 اویس

اخی 
 جوق

امیرعلی 
پیلتن، 

دلجویی کردن 
و ایمن کردن 

به هنگام ورود سلطان اویس به تبریز اخی جوق که 
پس از مراجعت بردی بیک ازبک، حکومت تبریز را 
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خواجه 
جلال الدین 

 قزوینی

از خود و 
آوردن اخی 
جوق به تزد 

 سلطان

جمعی دیگر به تفتان نزد  در اختیار داشت به همراه
لطان س صدرالدین قبانی که پدرخوانده او بود رفتند.

اویس ایلچی فرستاد و او را دلجویی تمام داد و از 
خود ایمن گردانید. بعد از چند نوبت تبادل سفیر، 

الدین شیخ اویس امیر علی پیلتن و خواجه جلال
قزوینی را بفرستاد تا اخی جوق را بیاورند. پس از 

دتی که در خدمت سلطان اویس بودند، سفیران م
گفته شده به همراه اخی جوق در صدد توطئه 

گاهی از این موضوع  برآمدند، سلطان اویس با آ
 .ها را صادر نموددستور قتل آن

سلطان 
 اویس

قرامحمد 
حاکم 
 واسط

- 
طلب او و 

 آوردن کشتی

از طرف بغداد خبر رسید که خواجه مرجان حاکم 
زند. به طرف بغداد حرکت از مخالفت میبغداد دم 

نمود و در اوایل بهار به حدود بغداد رسید. به دستور 
خواجه مرجان بند عورخ را بگشادند و در نتیجه 
صحرای بغداد تا چهار فرسنگ را آب بگرفت. 

سلطان به مدت چهل روز توقف نمود. پس از این 
 مدت امرایش را به اطراف فرستاد تا چند کشتی پیدا

کردند و با حدود هفت هزار مرد از آب دجله 
گذشت و به حدود دجله رفتند. سلطان اویس از 

آنجا پیش قرامحمد که حاکم واسط و از غلامان او 
بود ایلچی فرستاد و خواستار حضور او و آوردن چند 

 کشتی شد.

 

سلطان 
 اویس

ملک 
اشرف 
مملوک 

 مصر

- 
عدم کمک به 
 خواجه مرجان

حکمران اویس در بغداد بر ضد خواجه مرجان 
اویس شورید و سفیری به مصر فرستاد و ضمن قبول 
کردن سکه و خطبه، خواستار کمک او شد. سلطان 
اویس با اطلاع از این موضوع سفیری نزد مملوک 

مصر فرستاد تا به مملوک بفهماند که خواجه مرجان 
جز یک یاغی ساده نیست و از کمک کردن به او 

سفیر در دربار مملوکان با سردی بپرهیزد. این 
 پذیرفته شد.

 

سلطان 
 اویس

حاکم 
طرابوزون 

- 
تجارت و 
 بازرگانی

او دو نامه به حاکم طرابوزون و ونیز فرستاد و تجار 
ونیزی را دعوت کرد که بار دیگر به ایران به خصوص 
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و حاکم 
 ونیز

ها تبریز بیایند و او قول داد که مانند زمان ابوسعید راه
ایی ذیرپو از تجار ونیزی به بهترین نحو  ن سازدرا ام

 کند و حقوق گمرکی را از سابق کمتر کند.

سلطان 
 اویس

خواجه 
 علی مؤید

- 
موافقت و 

اتحاد بر ضد 
 امیر ولی

امیر ولی با لشکر مازندران به ری رفت و آنجا را 
مسخر نمود. سلطان اویس به مقابله او شتافت و او 

نمود و از آنجا مراجعت نمود. را تا سمنان تعقیب 
سبب مراجعت آن بود که هنگامی که عازم نبرد با 
امیر ولی بود با خواجه علی موید مکاتبه نمود و 

خواستار آن شد که با موافقت یکدیگر امیر ولی را از 
پیش بردارند. هنگامی که امیر ولی را شکست داد 
 نیز باز خواستار حضور خواجه علی شد و به او نامه
نوشت. خواجه به سبب ترسی که داشت از اینکه 
پس از تصرف مملکت امیر ولی، شاید طمع در 

قلمرو سربداری نماید درخواست را اجابت ننمود و 
 سلطان اویس به همین علت مجبور به بازگشت شد.

 

سلطان 
 حسین

شاه 
 شجاع

خواجه 
شیخ 

 کججی
 صلح

)شاه شجاع پس از فوت سلطان  شرایط جنگی
تخت نشستن سلطان حسین، به فکر  اویس و به

تسخیر تبریز افتاد و با لشکر متوجه تبریز شد که در 
میانه راه این سفیر از طرف سلطان حسین رسید. اما 
شاه شجاع سفیر را بازگرفته و به سمت تبریز حرکت 

 نمود و جنگ به وقوع پیوست(.

حبس 
 سفیر

سلطان 
 حسین

 عباس آقا امیر ولی
خواستگاری و 

 ازدواج

امیر ولی با تحریک شاه منصور با لشکر به سمت 
قلمرو جلایری حرکت نمود، هنگامی که به لشکر 
جلایری رسید، دو طرف خواستار صلح شدند. از 
شرایط صلح این بود که امیر ولی دختر خود را به 

سلطان حسین داد و در عوض سلطان حسین ولایت 
 نمود.ری را به عنوان مهر دختر به امیر ولی واگذار 

 

سلطان 
 حسین

شاه 
 شجاع

   مبادله اسیران -

احمد 
 جلایر

شاه 
 شجاع

   صلح -

 سلطان احمد این نامه را در نزدیکی ملاطیه و درخواست عوض شاه ایلدروم احمد 



 183/ انیریجلا ان،یمظفر ان،ی: عصر فترت؛ چوپانانهیم یهاسده رانیسفارت در ا 
 

برای راه دادن  بک بایزید جلایر
و پناه دادن به 
او و قرایوسف 

به دربارش 
پس از فرار از 
مقابل تیمور و 
 جنگ با تیمور

سیواس بین ممالک عثمانی و مملوکان هنگامی که 
 است.از مقابل تیمور گریخته بود نوشته

این سفارت نتیجه مثبت داد وایلدروم بایزید ضمن 
ها، پس از مدتی به مقابله با تیمور پناه دادن به آن

 شتافت.

احمد 
 جلایر

شاه 
 شجاع

- 

درخواست 
برای دفع فتنه 

عادل آقا و 
صلح میان او 

 بایزیدو 

سلطان احمد از عادل آقا به این دلیل که برادرش 
سلطان بایزید را در سلطانیه بر تخت نشانده و میان 
دو برادر به فتنه و فساد مشغول است به شاه شجاع 
شکایت نمود. پس از این عادل آقا که از سلطان 

احمد شکست خورده بود از شاه شجاع درخواست 
ها شاه شجاع کمک نمود. در پی این درخواست

عازم مملکت جلایری شد و از همدان ایلچی نزد 
سلطان احمد فرستاد و خواستار صلح میان دو برادر 
شد. در پی این صلح بایزید عراق عجم را به دست 
آورد و در سلطانیه به همراه لشکر کمکی شاه شجاع 

مستقر شد و عادل آقا نیز به همراه شاه شجاع به 
 شیراز رفت.

 

سلطان 
 حمدا

امیر 
هوشنگ 

پسر 
 کاووس

قاضی شیخ 
 علی

طلب او و 
 لشکرش

سلطان احمد با کشتن برادر خود سلطان حسین بر 
تخت نشست. این امر با مخالفت عادل آقا همراه 

شد و او بایزید را در مقابل احمد برکشید. عادل آقا و 
سلطان بایزید از سلطانیه به طرف تبریز لشکر 

مادگی مقابله نداشت کشیدند. سلطان احمد چون آ
به قراباغ اران رفت و سفیری را پیش امیر هوشنگ 

پسر کاووس فرستاد و او را طلب داشت. هنگامی که 
دو لشکر در مقابل هم قرار گرفتند با وساطت امیر 

هوشنگ میان برادران صلح برقرار شد و آذربایجان و 
اران و موغان به سلطان احمد و عراق عجم به 

رسید. و قرار شد یک نفر از طرف سلطان بایزید 
 احمد و کس دیگر از طرف بایزید به بغداد روند.

 

 احمد پس از قتل برادرش سلطان حسین با مخالفت  صلحخواجه  عادل آقااحمد 
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صدرالدین  جلایری
 اردبیلی

ها به هایی بین آنرو شد و درگیریعادل آقا روبه
که ها هنگامی وجود آمد. در یکی از این مواجهه

شد احمد چون در امیر عادل آقا به تبریز نزدیک می
دید، خواجه صدرالدین خود یارای مقاومت نمی

اردبیلی را برای صلح فرستاد. پیرو این صلح سلطان 
احمد دختر عادل آقا را به زنی گرفت و وفاقتلغ خاله 

 و دایه خود را به عادل آقا داد.

احمد 
 جلایری

 عادل آقا
شیخ 

 کججی
 صلح

عادل آقا پس از صلحی که با وساطت خواجه 
صدرالدین اردبیلی صورت گرفته بود به بهانه جلب 

موافقت سایرین عازم تبریز گردید. به زنجان که 
رسید خواجه صدرالدین اردبیلی را به همراه خواجه 

شمس الدین ابهری نزد سلطان احمد فرستاد تا 
ها رسیدند، سلطان هنگامی که آن دلگرم باشد.

احمد چون خیالش راحت نبود این بار شیخ کججی 
را به همراه خواجه شمس الدین ابهری نزد عادل آقا 
فرستاد و چون خبر نزدیک شدن عادل آقا را شنید به 

 سمت شروان حرکت نمود.

 

احمد 
 جلایری

 عادل آقا
هوشنگ 
حاکم 
 شروان

 صلح

سلطان احمد با کشتن برادر خود سلطان حسین بر 
این امر با مخالفت عادل آقا همراه تخت نشست. 

شد و او بایزید را در مقابل احمد برکشید. عادل آقا و 
سلطان بایزید از سلطانیه به طرف تبریز لشکر 

کشیدند. سلطان احمد چون آمادگی مقابله نداشت 
به قراباغ اران رفت و سفیری را پیش امیر هوشنگ 

ه کپسر کاووس فرستاد و او را طلب داشت. هنگامی 
دو لشکر در مقابل هم قرار گرفتند با وساطت امیر 

هوشنگ میان برادران صلح برقرار شد و آذربایجان و 
اران و موغان به سلطان احمد و عراق عجم به 

سلطان بایزید رسید. و قرار شد یک نفر از طرف 
 احمد و کس دیگر از طرف بایزید به بغداد روند.

 

سلطان 
احمد 
 جلایر

شاه 
 شجاع

- 
صلح و 

منصرف کردن 
او از همکاری 

عادل آقا در نبردهای خود با سلطان احمد، هنگامی 
که احساس کرد توانایی شکست سلطان احمد را 

ندارد از شاه شجاع یاری طلبید، شاه شجاع با 
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استقبال از این موضوع با لشکر به طرف آذربایجان  با عادل آقا
به او  حرکت نمود و عادل آقا و بایزید در بین راه

ملحق شدند و به اتفاق هم به همدان رفتند. در این 
شهر ایلچی سلطان احمد رسید و پیغام رسانید که 
بایزید برادر بزرگ من است تمام اموال من به وی 

تعلق دارد و من به دلخواه شما با او رفتار خواهم کرد 
ولی عادل آقا از برکت خانواده ما است که به این 

او خیانتکار و مقصر است و اگر مقام رسیده است، 
کند برای این است که خود را دوست شما معرفی می

به آرزوی دیرینه خود یعنی حکومت آذربایجان 
برسد. بایزید در جواب گفت که من سلطانیه را 

 گیرم و به بایزید خواهم داد.می

احمد 
 جلایر

 - قرایوسف
ایلچی برای 

 فریب

دوله فرزند احمد پس از مرگ امیر تیمور، علاء ال
جلایر که در سمرقند تحت نظر بود از فرصت 

استفاده کرد و گریخت. هنگامی که به تبریز رسید، 
قرایوسف با او به مهربانی رفتار کرد ولی او 

دانست و در آذربایجان را جز قلمرو جلایری می
آنجا دست به شورش زد اما توسط قرایوسف دستگیر 

اطلاع از این موضوع  و زندانی شد. سلطان احمد با
آوری سپاه برای حمله به تبریز پرداخت و به جمع

برای اینکه قرایوسف را به اشتباه بیتدازد ایلچی به نزد 
او فرستاد و پیغام داد که به علت ضعف و بیماری و 
گرمای هوای بغداد بهار آینده را برای ییلاق به النگ 

و  رود.که یکی از ییلاقات همدان بوده است می
درباره علاءالدوله هیچ نگفت تا قرایوسف چنین 

 داند.پندارد که او از این قضیه هیچ نمی

 

احمد 
 جلایری

 تیمور

شیخ 
نورالدین 

عبدالرحمن 
 اسفراینی

 صلح

تیمور در بحبوحه فتوحات خویش، متوجه 
متصرفات احمد جلایر شد. بنا بر رسم معمول او 
ابتدا سفیری نزد احمد جلایر فرستاد و خواستار 
اطاعت شد. شیخ نورالدین اسفراینی که از اکابر 

رسم رسالت از مشایخ آن عهد بود از طرف بغداد به
پیش سلطان احمد جلایر به حضور تیمور رسید. 
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حکم ضرورت بود و  نجاکه اظهار اطاعت وی بهازآ
ای نکرده ذلک به التزام خطبه و سکه نیز اشارهمع

 بود، تحف و هدایای او موقع قبول نیافت.

احمد 
 جلایر

 - تیمور
پاسخ به 

درخواست 
 ایلی تیمور

ای به سلطان تیمور پس ازغلبه بر مظفریان، نامه
خواند. سلطان احمد جلایری نوشت و او را به ایلی 

احمد در جواب با سخنان توهین آمیز به تیمور 
 جواب داد و درخواست او را رد کرد.

 

سلطان 
 احمد

امیرسیدی 
احمد 
 الشکی

   تأکید بر اتحاد -

سلطان 
 احمد

فرج 
مملوک 

 مصر
- 

درخواست 
 کمک

سلطان احمد پس از فرار از مقابل تیمور به طرف 
قرایوسف به او غرب گریخت. در میانه راه امیر 

پیوسته و ایلچی به مصر فرستادند و از فرج که 
جانشین برقوق شده بود کمک خواستند. ایلچی 
هنوز برنگشته بود که امرای شام و مصر به جنگ 

آمدند و میان آنان درگیری به وجود آمد و ممالیک 
ها تصمیم شکست خوردند. پس از این درگیری آن
 گرفتند به روم پناهنده شوند.

 

سلطان 
 احمد

مراد خان 
 عثمانی

- 
اتحاد بر ضد 

 تیمور
  او جواب خوشایندی فرستاد و نظر موافق داد.

 
های مداوم وعدم رغم جنگدهد در این عصر علیبالا نشان می هایجدولهای داده

وجود دولت مرکزی نیرومند، ارتباطات سیاسی و تبادل سفیر در چارچوب مرزهای ایران، در 
های عصر فترت و گاه خارج از مرزها با حاکمیت عثمانی و ممالیک مصر بین حکومت

ی و ازدواج، صلح و اتحاد، ها با اهدافی همچون خواستگارگرفت. سفارتصورت می
گرفت. در این دوره سفیران نیز با موانع و درخواست نیرو، مبادله اسیران و غیره صورت می

نشدن شأن توجهی دربار میزبان، رعایتشدن، بیهایی همچون خطر حبس و زندانیچالش
 شدند.شدن مواجه میو منزلت سفیر و حتی در مواقعی کشته
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 نامهکتاب
 محمدعلی ترجمه تیمور(. آورشگفت تیمور )زندگى اخبار فى المقدور عجايب(. 1020) اهعربشابن

 فرهنگی. و علمی تهران: انتشارات نجاتی،
های ایرانی، اسلامی و ترکی در شیراز )سده هشتم و نهم تعامل فرهنگ(. »1088آژند، یعقوب )بهار 

 .17-1(، 5/70)پیاپی  2، شماره تاريخ ايران مجله«. قمری(
 . تهران: مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری)متن(.مکتب نگارگری شیراز(. 1030) همو

 . قم: نیلوفرانه.تاريخ مغول(. 1083اقبال آشتیانی، عباس )
. تهران: روابط سیاسى ايران عهد تیموريان با مصر و شامات عهد ممالیک(. 1080الشریده، ایمن ابراهیم )

 وزارت امور خارجه.مرکز چاپ و انتشارات 
 کوشش علی ابوالقاسمی، همدان: روزاندیش.. بهمختصر تاريخ الوس اربعه(. 1033بیگ )الغ

 . یزد: چاپخانه گلبهار.تاريخ يزد(. 1012آیتی، عبدالحسین )
. ترجمه سیروس ایزدی، تهران: خلیفه و سلطان و مختصری درباره برمکیان(، 1058بارتولد. و. و. )

 امیرکبیر.
 عباسی، جواد ترجمه .مغولى -اسلامى  دنیای در ايدئولوژی و پادشاهى (.1033برادبریج، آن. اف. )

 اسلام. تاریخ پژوهشکده تهران:
 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران.تاريخ آل جلاير(. 1082بیانی، شیرین )

 ققنوس.. تهران: انتشارات های میانهعصر فترت در ايران سده(. 1082پزشک، منوچهر )
 (. پژوهش از دانشگاه کمبریج، ترجمه یعقوب آژند، تهران: جامی.1082)تاريخ ايران؛ دوره تیموريان 

 ،2ج مجد، طباطبایی غلامرضا تصحیح .الفى تاريخ(. 1082) خان قزوینیملا احمد و آصف تتوی،
 فرهنگی. و علمی انتشارات تهران:

 ارشاد و فرهنگ وزارت سیدجوادی، تهران:حاج کمال سید کوششبه زبدة التواريخ.(. 1080حافظ ابرو )
 انتشارات. و چاپ اسلامی، سازمان

بابا بیانی، تهران: انتشارات انجمن . با مقدمه و حواشی دکتر خانذيل جامع التواريخ رشیدی(. 1003) همو
 آثار ملی.

 تهران: دانشگاه پیام نور.. تاريخ جهان اسلام از قرن هفتم تا دهم هجری(. 1030خزائلی، علیرضا )
 انتشارات تهران: ،0دبیر سیاقی، ج محمد کوششبه .بشر افراد اخبار فى السیر حبیب(. 1080خواندمیر )

 خیام.
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ابط فصلنامه تاريخ روبر تاریخ بیهقی.  (. سفیر و سفارت در عصر غزنوی با تکیه1082دلریش، بشری )
 .20-1، 02خارجى، 

 . تهران: دانشگاه تهران.تاريخ آل مظفر(. 1007ستوده، حسینقلی )
کوشش عبدالحسین نوایی، به مطلع سعدين و مجمع بحرين.(. 1022)الدین عبدالرزاق سمرقندی، کمال

 .انسانی و مطالعات فرهنگیپژوهشگاه علوم ، تهران: 1ج
هشگاه ، تهران: پژو1کوشش عبدالحسین نوایی، جبه مطلع السعدين و مجمع البحرين.(. 1080) همو

 انسانی و مطالعات فرهنگی.علوم 
 بامداد. انتشارات تهران: سمنانی، پناهی کوشش. بهظفرنامه (.1070الدین )نظام شامی،

. ترجمه شهلا دولت ممالیک و نقش سیاسى و تمدنى آنان در تاريخ اسلام(. 1031شبارو، عصام محمد )
 بختیاری، تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

 تهران: محدث، میرهاشم کوششبه .الانساب مجمع (.1070محمد ) بنعلی محمدبن ای،شبانکاره
 امیرکبیر.

ای در منطقه-گذر از مناسبات جهانی به مناسبات محلی(. 1083آبادی )عباسی، جواد و فاطمه حاجی
تاريخ روابط فصلنامه ایران قرن هشتم هجری )براساس بررسی موردی روابط آل مظفر و آل جلایر(. 

 .102-115، 05سال دوازدهم،  خارجى،
 ، تهران: هرمس.1ج بحث در آثار و افکار و احوال حافظ.(. 1087غنی، قاسم )

 نا. یب :، تهران1ج  ،نیمنشآت السلاط (.ق1225بک، ) دونیفر
 ، تهران: اساطیر.2کوشش سید محسن ناجی نصرآبادی، ج. بهمجمل فصیحى(. 1087فصیح خوافی )
 . قم: دانشگاه مفید.تاريخ تحول دولت در اسلام(. 1035فیرحی، داود )

نشريه ستاد بزرگ (. یکصد و پنجاه سند تاریخی از جلایریان تا پهلوی. 1008مقامی، جهانگیر )قائم
 .5، شماره ارتشتاران کمیته تاريخ

 ملی. . تهران: انتشارات انجمن آثارای بر شناخت اسناد تاريخىمقدمه(. 1050) همو
 کوشش ایرج افشار، تبریز: انتشارات ستوده.به تواريخ شیخ اويس.(. 1083بکر )قطبی اهری نجم، ابی

-1، 15/70 فصلنامه تاريخ روابط خارجى،(. مناسبات اردوی زرین با آل جلایر. 1030کاظمی، سجاد )
20. 

 نوایی، تهران: امیرکبیر.کوشش عبدالحسین . بهتاريخ آل مظفر(. 1070کتبی، محمود )
الدین همایون فرخ، تهران: کوشش رکن. بهنامههمايون(. 2507بن جمال الاسلام )منشی، محمدبن علی
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 انتشارات دانشگاه ملی ایران.
کوشش ایرج افشار، تهران: بنیاد . بهذيل تاريخ گزيده(. 1037بن حمدالله )الدینمستوفی قزوینی، زین

 افشار با همکاری نشر سخن.موقوفات دکتر محمود 
مجلس شورای اسلامی،  8800/1 . شماره نسخهمجموعه مکاتیب تاريخى سلاطینمحمد شفیع تبریزی. 

 نسخه خطی.
کوشش سعید . بهمواهب الهى در تاريخ آل مظفر(. 1027الدین محمد )بن جلالالدینمعلم یزدی، معین

 اقبال.نفیسی، تهران: انتشارات کتابخانه و چاپخانه 
نسخه خطی، کتابخانه مجلس شورای  منشآت و مکاتیب )قرن دهم( از تیموريان و ترکمانان و ديگران.

 .10-21210س، شماره مدرک کتابخانه مجلس 725اسلامی، به شماره 
 . تهران: کتابخانه طهوری.های تاريخىاسناد و نامه(. 1007مؤید ثابتی، علی )

 کتابفروشی انتشارات ، تهران:7، 5ج  الصفا. روضة(. 1003مود )مح بنخاوندشاه میرخواند، محمدبن
 خیام. مرکزی

 تهران: چاپخانه دانش امروز. تاريخ آل چوپان.(. 1052نبئی، ابوالفضل )
اوضاع سیاسى و اجتماعى ايران در قرن هشتم هجری )از سقوط ايلخانان تا تشکیل (. 1080) همو

 فردوسی مشهد.. مشهد: انتشارات دانشگاه تیموريان(
 ترجمه پرویز زارع شاهمرسی، تبریز: اختر. قويونلوها.قاراقويونلوها و آغ(. 1030نجفلو، توفیق )

 کوشش ژان اوبن، تهران: کتابفروشی خیام.. بهمنتخب التواريخ معینى(، 1007الدین )نطنزی، معین
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In Interval era, despite the constant wars and the absence of a strong central 

government, political communication and ambassador exchanges took place 

within the borders of Iran, between the governments of the Interval Period 

and sometimes outside the borders with the Ottoman and Mamluks of Egypt. 

the present study is based on a descriptive - analytical approach and with the 

use of the Historiography works and historical resources, it seeks to answer 

the question that in this era, what needs embassies was formed based on? 

What obstacles and problems did they face and what was the position of the 

sent ambassadors? The findings of the research show that in this period, as in 

previous periods, there was no special class as ambassadors whose job was 

only the embassy. Whenever it was necessary, the emirs would choose and 

appoint one of the people according to the necessity of the embassy and the 

nature of the host's court. Diplomatic etiquette is one of the most important 

issues in embassy matters. The reception of the ambassador in every era has 

certain customs and traditions and it originates from the beliefs and 

convictions of the court. Embassies were established with purposes such as 

courtship and marriage, establishing peace and unity, asking for troops, 

exchanging prisoners, etc. During this period, ambassadors were faced with 

obstacles and challenges such as the risk of imprisonment, the neglect of the 

host court, the lack of respect for the dignity of the ambassador, and even 

being killed in some cases. 

Keywords: Embassy, Ambassador, Interval era (interregnum), 

Choupāniāns, Mozaffariāns, Jalayeriāns. 
                                                      

1. Email (corresponding author): sharafi48@yahoo.com 



28 /Abstracts 
 

Ross, Alan. A. (1373/1994). Rawān- Shināsī- yi Shakhṣiyyat 

(Naẓariyya- hā wa Farāyan- hā), Trans. Siavash Jamal Far, 

Tehran: Biʿthat. 

Sadat Nouri, Hossien (1346/1967). Rūznāma- yi Khāṭirāt- i Iʿtimād 

al- Salṭana,Yaghmā, No. 3, pp. 139-145. 

Safaie, Ibrahim (1355/1976). Asnād- i Siyāsī- yi Dawrān- i 

Qājāriyya, Tehran: Bābak. 

Schultz, Duane, Ellen Schultz, Sydney (1389/2011). Theories of 

Personality, Trans. Yahya Seyed Mohammadi, Tehran: Wīrāyish. 

Ẓill al- Sultān, Massʿūd Mīrzā (1368/1989). Khāṭirāt- i Ẓill al- 

Sultān, Revised by Hoseyn Khadiv Jam, Tehran: Asāṭir. 
 

 

 

 

 



Islamic History and Civilization /27 
 

Karimi, Yousef (1390/2011). Rawān- Shināsī- yi Shakhṣiyyat, 

Tehran: Payām- i Nūr. 

Khān Malik Sāsānī, Aḥmad (1338/1959). Siyāstgarān- i Dawra- yi 

Qājār, Tehran: Bābak. 

Majd al- Mulk Sinki (1287AH/1870). Risāla- yi Majdiyya 

(Manuscript), Library, Museum and Document Center of Iran 

Parliament, No. 2297. 

Mohit Tabatabai, Ahmad (1366/1987). Tārīkh- i Taḥīlī- yi Maṭbūʿāt- 

i Iran, Tehran: Biʿthat. 

Motavali Haghighi, Yousef (1381/2002). Wazīr- i Tārīkh- Nigār, 

Pazhūhishī Pīrāmūn- i Zindigānī, Āthār wa Shīwa- yi Tārīkhnigārī- 

yi Muḥammad Ḥasan Khān Iʿtimād al- Salṭana, The University of 

Bojnord. 

Mukhbir al- Dawla, Mahdī Qulī Hidāyat (1385/2006). Khāṭirāt wa 

Khaṭarāṭ, Tehran: Zawār. 

Mustawfī, ʿAbd Allāh (1384/2005). Sharḥ- i Zindigānī- yi Man, 

Tehran: Zawār. 

Nāṣir al- Dīn Shāh Qājār (1369/1990). Rūznāma- yi Khāṭirāṭ- i Nāṣir 

al- Dīn Shāh dar Safar Siwwum- i Farangistān, Revised by 

Mohammad Ismail Rezvani & Fatemeh Qaziha, Tehran: National 

Library of Iran. 

Idem (1398/2019). Rūznāma- i Khāṭirāt (az Jamādī al- Awwal 1312 

tā Dhīqaʿda 1313 AH). Revised by Majid Abdamin, Tehran: 

Mahmoud Afshar Foundation. 
Idem (1397/2018). Rūznāma- i Khāṭirāt (az Rabīʿ al- Awwal 1308 tā 

Rabīʿ al- Thānī 1309 AH). Revised by Majid Abdamin, Tehran: 

Mahmoud Afshar Foundation. 
Idem (1387/2008). Safar- Nāma- yi ʿIrāq- i ʿAjam, Tehran: Iṭṭilāʿāt. 

National Library of Iran (SAKMA). “Tafriyyḥāt- i Nāṣir al- Dīn 

Shāh dar Lār, Taʾlīfāt- i Iʿtimād al- Salṭana wa Naqqāshī- hā- yi 

Kamāl al- Mulk wa Mashāghil- i Aū. NO. 296003180, Daftarĉih 

Ḥāwī- yi Nāma- hā- yi Dūstāna- yi Iʿtimād al- Salṭana Bih Nāṣir al- 

Dīn Shāh wa Amīr Niẓām” NO: 3170122. 

Qasemi, Seyed Farid (1379/2000). Mashāhīr- i Maṭbūʿāt- i Iran, 

Iʿtimād al- Salṭana, Tehran: Wizārat- i Farhang wa Irshād. 



26 /Abstracts 
 

References 

Adamiyat, Fereydun (1362/1983). Amīrkabīr wa Iran, Tehran: 

Khwārazmī.  

Afḍal al- Mulk, Ghulām Ḥusayn (1361/1982). Afḍal al- Tawārīkh, 

Revised by Mansoureh Ettehadieh & Sedvendiyan, Tehran: Nashr- 

i Tāīkh- i Iran. 

Al Davood, Seyed Ali (1379/2000). “Iʿtimād al- Salṭana”, 

Encyclopaedia Islamica, Tehran: The Centre for the Great Islamic 

Encyclopaedia. 

Amīn al- Dawla Ghaffārī, Farrukh b. Mahdi (1346/1967). Majmūʿa- 

yi Asnād wa Madarik- i Farrukh Khān Amīn al- Dawla, Revised by 

Karim Isfahanian & Qodratullah Roushani Zaferanlou, Tehran: 

University of Tehran. 

ʿAyn al- Salṭana, Qahramān Mīrzā (1374/1995). Rūznāma- yi 

Khāṭirāt- i ʿAyn al- Saltana, Tehran: Asāṭīr. 

Bamdad, Mahdi (1357/1978). Sharḥ- i Ḥāl- i Rijāl- i Iran, Tehran: 

Zawār. 

Feuvrier, Jean-Baptiste (1385/2006). Sih Sāl dar Darbār- i Iran, 

Trans. Eqbal Ashtiani, Tehran: Nashr- i ʿIlm. 

Hashemi Rafsanjani, Akbar (1363/1984). Amīrkabīr Yā Qahramān- i 

Mubārizih bā Istiʿmār, Qom: Intishārāt- i Islāmī. 

Iʿtimād al- Salṭana, Muḥammad Ḥasan Khān (1368/1989). Tārīkh- i 

Muntaẓim- i Nāṣirī, Revised by Mohammad Ismail Rezvani, 

Tehran: Dunyā- yi Kitāb. 

Idem (1357/1978).  Khalsa, Revised by Mahmoud Katiraei, Tehran: 

Tūkā. 

Idem (1350/1971). Rūz- Nāma- yi Khāṭirāṭ- i Iʿtimād al- Salṭana( 

2nd ed.), Revised by Iraj Afshar, Tehran: Amīrkabīr. 

Idem (1389/2010). Rūz- Nāma- yi Khāṭirāṭ- i Iʿtimād al- Salṭana( 7th 

ed.), Revised by Iraj Afshar, Tehran: Amīrkabīr. 

Idem (1374/1995). al-Maʾāthir wa al-Āthār, Revised by Hosein 

Mahboobi Ardakani & Iraj Afshar, Tehran: Asāṭir. 

Idem (1367/1988). Mirāt al- Buldān, Revised by Abdolhossein 

Navaei & Mir Hashem Mohaddes, Tehran, University of Tehran. 

Goulchin Maanii, Ahmad (1346/1967). Marg- i ʿIbrat- Angīz- i 

Iʿtimād al- Salṭana, Rāhnamā- yi Kitāb,10(1). 



Islamic History and Civilization /25 
 

 

A Dream Interpreted?! Etimād al-Saltanah and the Dream of 
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Mohammad Hassan Khan Etemad al-Saltaneh was a prominent 

scientific and political figure of the Qajar era. Despite the unique data 

available about him, his character, the quality and method of his 

writings, his political approach, and the mystery surrounding his 

sudden death have been contentious topics among his contemporaries 

and many researchers. Most of them have limited themselves to 

describing his life’s journey and recounting the judgments of his 

friends or rivals. Addressing all these issues exceeds the scope of a 

single article; thus, the current research focuses on his political career. 

Etemad al-Saltaneh, who was suffering from chronic despair at the age 

of 42, was told by his wife about a dream in which he would become a 

minister (Sadr-e Azam) at the age of 54. It seems that this dream had a 

direct impact on the course of Etemad al-Saltaneh’s life thereafter. 

This study, using psychology, briefly analyzes his life and character to 

evaluate how this dream influenced his political career. The findings 

reveal how the socio-political environment shaped Etemad al-

Saltaneh’s political actions and how the dream guided the final 12 

years of his life towards the pursuit of prime ministership, leading him 

to extensive political activities, competition with Amin al-Sultan, and 

alignment with the Russian embassy. 

 

Keywords: Qajar, Etemad al-Saltaneh, personality psychology, 

dream, prime ministership, Russophile. 
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Shiite Mottos on Coins of Iranian Rulers from the 2nd to the 8th 

Century AH 
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Assistant Professor of History Department, Faculty of Basic Sciences, 

Islamic Azad University, Shahrood Branch, Shahrood, Iran 

 

Islamic coins, in addition to their economic function, became a means 

of promoting Islamic beliefs during the process of conquests. In this 

perspective, coins served as advertising and educational tools. The 

minted coins in Iran from the 2nd to the 8th century AH encompass a 

significant variety of religious mottos. Rulers, by selecting verses 

from the Quran and phrases with religious themes, showcased their 

beliefs and, in some cases, their political inclinations. This article aims 

to answer the question of which of the mottos found on coins during 

the period from the 2nd to the 8th century AH reflect the Shiite 

inclinations of the rulers or their alignment with Shiite movements. 

Studies indicate that Shiite mottos, when categorized, include verse 23 

of Surah Shura in Quran, “Ali Wali Allah”, the names of the Twelve 

Imams, and the phrase “wa al-hu” (and his family) following the 

“salutation”. Shiite-style coins were minted alongside coins with 

Sunni mottos, and this trend continued not only in the northern regions 

of Iran but also in other political regions of Iran during the discussed 

period. 

 

Keywords: Islamic coins, Shiite mottos, Shiism (12 Imams), Ali Wali 

Allah. 
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The Sultan of Science: Reflection of the Relationship between the 

Promotion of Science and the Legitimacy of Rulers in Persian 
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The article proposes a transpersonal explanatory approach to explore 

the relationship between Muslim rulers and scholars of natural 

sciences in Islamic centuries in Iran. It emphasizes that legitimacy 

plays a central role in this relationship. This legitimacy serves as a 

structural framework for explaining the supportive relationship 

between rulers and scholars of non-religious sciences. An analysis of 

the admonition literature from the Islamic era until the Mongol 

invasion reveals that the acquisition of knowledge, the support of 

scientists, and the promotion of science were considered essential 

moral virtues for those in power. These virtues were rooted in the 

Islamic worldview, where truth, ability, and knowledge were deeply 

intertwined. As a result, learning and supporting science not only 

became a moral obligation but also helped elevate the social and 

political standing of both scholars and rulers. Thus, in Islamic political 

ethics, supporting science was seen as a virtue that strengthened the 

legitimacy of rulers, both among elites and the general populace. 

Muslim rulers supported the natural sciences and their scholars, 

viewing them as “beneficial and noble”, sometimes in competition 

with religious (Sharia) sciences. This relationship between science and 

political legitimacy played a key role in shaping the cultural and 

intellectual landscape of the time. 

Keywords: History of science, History of Iran in the Islamic era, 

Political culture, Legitimacy, Islamic – Persian Andarz. 
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Dalāil Nigārī Moʻtazilī: Historical Examination of Ethbāt al-

Nabovvat al-Nabī Moḥammad by Al-Moʼayyid Billāh Hārūnī 
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Associate Professor, Institute for Humanities and Cultural Studies, 

Tehran, Iran 

Mahnaz Koohi1  

PhD Student, History of Islam, Lorestan University, Khorramabad, Iran 

 

The book Ethbāt al-Nabovvat al-Nabī Moḥammad by Ahmad ibn 

Hussein ibn Harun, known as Al-Muayyed Bellah Haruni, is authored 

by a well-known Imam of the Zaydi sect in the fourth century in 

northern Iran. The author lived in a time when the discussion of 

proving the prophethood of Prophet Muhammad (PBUH) had sparked 

a wave of writings on the subject in the field of prophetic biography. 

This research examines the historiographical dimensions of Al-

Muayyed Bellah Haruni in this book and seeks to understand how his 

religious identity has influenced his historiography. The findings 

indicate that despite his religious position as a jurist and Zaydi Imam, 

he exhibited a significant historical perspective in writing Ethbāt al-

Nabovvat al-Nabī Moḥammad. This is evident in his attention to 

historical elements, the possibility of events occurring, the absence of 

a chain of narrations, and the substantiation of his analyses. 

Considering the rational proof of the miracle of the Quran according 

to the Mu'tazila method, as well as Al-Muayyid Bellah's perspective 

on the signs of prophethood before the Prophet's (PBUH) mission and 

the types of miracles attributed to him, one can conclude that his 

analytical approach in writing this book is influenced by his Mu'tazeli 

thoughts. 

 

Keywords: Ethbāt al-Nabovvat al-Nabī Moḥammad, Al-Moʼayyid 

Billāh Hārūnī, Islamic historiography, Dalāil Nigārī. 
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Ghatfan was a prominent Adenani-Qaysi Arab tribal confederation in 

northern Najd, encompassing tribes such as Abs, Dhubyan, (and 

particularly its renowned sub-tribes Fazara) Murra, and Ashdja. The 

expansion and endurance of the Umayyad dynasty were heavily 

reliant on the strength of Arab tribes. This paper seeks to investigate 

the nature of the relationships between the Ghatfan tribes and the 

Umayyad rulers and to determine the ultimate position of these tribes 

within the Umayyad power structure. After a comprehensive analysis 

of the Ghatfan personalities, families, and tribes, their reciprocal 

interactions with the Umayyad regime are examined. The findings 

reveal that the Ghatfan tribes, especially Abs and Fazara, served as 

crucial pillars for the Umayyad state. In addition to familial ties, the 

Umayyads entrusted sensitive positions in the bureaucracy and 

military, particularly in border and rebellious regions, to the Ghatfan, 

enabling them to suppress internal uprisings and external threats. 
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